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مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


کسب رتبه دوم! 


وقتی می‌شنویم که ر تبه جهانی ایران از نظر تورم 
به‌مقام دوم ار تقایافته واز اینکه به‌مقام دومی در دنیا 
رسیده‌ايم البته نباید خوشحال باشیم. این مقام از جمله 
مقام‌هایی است که نه آبرومیآورد ونه غرور. براساس 
۲ کرارش‌های نیادهای‌بین‌المللی‌درسال گذشته 
میلادی, ایران پس از ونزوئلا دارای بیشترین میزان 
تورم بوده است و نکته جالب و عجیب اينکه حتی تورم 
کشورهایی چون عراق و افغانستان که در گیر جنگ 
داخلی هستند از ایران کمتر بود. درباره تورم واثرات 
مخرب آن‌باره اوبارهاصحبت کردهایم اماه رگز 
نخواسته‌ایم تاباریشه‌یابی‌درست مسأله به این‌وضعیت 
خاتمه دهیم. دولت جدید که تازه‌برسر کار آمده گر چه 
توفیقاتی در کاستن از شتاب نرخ تورم داشته اما بعید 
به نظر می‌رسد که بتواند در فاصله‌ای کوتاه تورم رابه 
مرز قابل قبولی برس‌اند. در حال حاضر کمتر از پانزده 
کشور هستند که تورم دورقمی دارند چرا که هر دولتی 
خوب می داند تورم موجب افزایش فاصله‌های طبقاتی: 
تنگ‌تر شدن معیشت طبقات فر ودست جامعه. فشار 
بر تولید ملی و افزايش ثروت ثر وتمندان وبیکاری و... 
۳ء ولذا همه تلاش دارند تاازافزایش قيمت‌ها 
جل وگیری کنند. در کشور ماامامتأستقانه همواره به 
دلیل سوءمدیریتھاو کسری بود جه وافزایش حجم 
نقدینگی این تورم به صورت ساختاری چون غده‌ای 
۶ لا بان شکوفایی اقتصادی شدهاست.دراین 
مورد بارها وبارها صحبت کرده‌ایم امایکی از دلایل آن 
٣ہ‏ از اقا ات بانک‌هانیز یگ از 
عوامل مخربی هستند که به‌اين وضعیت دامن می‌زنند. 
تجارت پول باعث شده است تا کار منشا افزایش ثروت 
نباشد.اگر می‌خواهیم تورم رابه سطح مطلوبی بر سانیم 
دولت بايد شسهامت به خرج دهد و چند و چندین کار 
اساسی راسرلوحه عملکرد خود قرار دهد. 
۱-بانکهاراموظف کند تااز هر گونه‌سر مایه گذاری 
غیر مولد واموری که به حوزه کاری آنها مر تبط نیست 
ودداری کنند. در حال حاضر بسیاری از بانکهابه 
دلیل داشتن سرمایه و نیز برای کسب 
۱ سود بیشتر متأسفانه به تجارت‌های 
کاذب. از جمله بساز و بفروشی 
روی آورده‌اند و تحت 
عناوین شرکت‌های 
سر مایه گذاری 
و ساختمانی و 
شر کت های 
وابسطه‌به‌جای 
انجام وظایف 
ای ئ 


۱۳ 


به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی روی آورده‌اند. - 

۲-دولت باید به شدت خصوصی‌سازی راجدی 
بگیرد.درصد بالا وقابل توجهی از خصو صی سازی‌هایی 
که در سال‌های گذشته صورت گر فته غیرواقعی بوده 
و اموال و دارایی‌هاو شر کتهای دولتی به موسسات 
وشر کتهای شبهه دولتی وا گذار شده‌اند.یعنی در 
حقیقفت با سوءاستفاده‌ازاصل ۴۴ این جیب به آن 
جیب شده‌است واین اتفاق باعث شده‌تاهمچنان بخش 
8 تتصاد ما ۱ ۳ 

۳-دولت باید از میزان تعهدات وهزینه‌هايش 
بکاهد. این بد نه حجیم۔تنبل وچاق پویایی لازم راندارد 
واز جنبش و تحر ک باز مانده‌است. کوچک‌سازی 
واقعی دولت باید در دستور کار قرار گیرد. 

۴ _نظاممالیاتی‌همچنان قد,می .تا رآمد 
وناعادلانه است.اين نظام مالیاتی در بسیار ی از موار د 
ضد تولید و ضد کار و مشوق اقتصاد زیر زمینی وعدم 
شفافیت اقتصادی است.یعنی از بسیاری ازٹروتھای 
باد آورده‌مالیات نمی گیرد و در حالی که در برخی 
موارد بسیار سختگیر است. در بسیاری از موارد اجازه 
فرار مالیاتی می دھد. 

۵-شفافیت مالی واقتصادی جدی گرفته شود. 
رسانه‌هااین امکان راداشته باشند تابه اطلاعات کافی 
دسترسی پیدا کنند. اینکه چه مجوزهایی توسط چه 
کسانی صادر می شود چه دستوراتی بر ای اخذ فلان 
امتیاز و بهمان امتیاز به این و آن داده‌می‌شود. اینکه 
کدام‌افراد یابنیادها یاس ازمان‌هایی بادستور چه 
اشسخاصی می توانند به تسهیلات وامکانات فراوان 
دسترسی پیدا کنند. وام‌های کلان بگیرند. مجوزهای 
نان و ابدار به دست آورند. در شهرداری‌ها تغییر 
کاربری‌بگیرن د وا زاین طریق به ثروت‌های نجومی 
دسترسی‌پید| کنند.تازمانی که‌این ساز و کار.یعنی 
وجود رانت. رشوه سوعاستفاده: دور زدن قانون و 
اعمال‌نفوذعده‌ای رابه سودهاوثروت‌های کلان 
بر ساند( آن‌هم دور از چشم مأموران مالیات) نمی‌توان 
امی دی به بهبود وضع اقتصادی, سر مایه گذاری در 
تولید واقعی و رفع مشکل بیکاری و تورم داشت. 

۷-قدرت دستگاه‌های نظارتی ونیز قاطعیت 
قوه‌قضاییه در بازرسی‌ها و نظارت وجلو گیری از 
فساد و رانت و سوءاستفاده باید تقویت شود تا همه به 
قانون احتر ام بگذارند و تخلف از قانون و سوءاستفاده 
هزینه‌های بالایی داشته باشد. 

البته به همه اینها می توان موارد متعددی رانیز 
اف زود.ازاصلاح‌قوانین ومقررات گر فته تاحاکمیت 
2۸۶ در انتصاب ارت نظارت 
مجلس گرفته تاحمایت از تولید.از رفع موانع صادرات 
وار گات گرختبه تسا اصلاح رواب ط بین الملل وتلاش 
برای رفع تحریم‌های ظالمانه و... در مجموع باید گفت 
فارغ از همه علل وعواملی که موجب پیدایی این وضع 
شده‌اند انچه که مهم است اينکه کسب رتبه دوم در 
نرخ تورم یک خطر آشکار است که همه باید برای رفع 
این شر از سر ملت و کشور آستین همت بالا بزنیم. 


سالروز شہادت هفتمین امام شیعیان. امام موسی کاظم (ع) تسلیت باد 
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معبودم مرادریاب 
یگانه معبودم!می‌دانم که خطاها کردم و 
نافرمانی‌ها اما تولطف‌ها کر دی و محبت‌هاء سالهااز 
تودور بودم وبه رآهی می‌رفتم که بیراهه بود. گاهی 
انقدر نز شکست خورده‌ام و به دنبال سراب دویدم تا 
بفهمم در بیراهه‌ای که نشانی از تو نیست هیچ فتح و 
فلاحی هم نیست 
مجید کاظمی نوغابی از گناباد 
جذب حداکثری» دفع حداقلی 
چندی پیش دختر حقیر بر ای استفاده‌از کتابخانه 
مسجد محل به آنجامراجعه کرد که متأسفانه با 
برخورد بدی مواجه شد. چون بر خوردش را باور 
نکردم خودم رسما با مسوّول کتابخانه که علی‌الظاهر 
از نزدیکان متولی مسجد بود ملاقات کردم. کتابخانه 
وسالن مطالعه خوبی هم بود و البته خلوت! بعد از 
معرفی خودم برای دخترم و دوستش که همراهمان 
بود درخواست عضویت دادم اما چشمتان روز بد نبیند 
مس ؤول مربوطه که گویا خود رادر میدان حق عليه 
باطل تصور می کرد بالحنی نامناسب نسبت به پوشش 
دخترم ودوستش ایراد گرفت در حالی که آنها مانتوو 
مقنعه مدرسه سر داشتند. هرچه می خواستم به ایشان 
بفهمانم که پدر جان اینجا ملک شخصی شما نیست لذا 
باید بیشتر اهل جذب باشید تا دفع. پا تندی پاسخ داد 
که‌این دختر هاوقتی می توانند از کتابخانه استفاده کنند 
که با چادر مشکی مراجعه کتند. نکته اینجاست که من 
مشکلی با چادر سر کردن دخترم ندارم اما اعتقاد دارم 
که‌دخترم‌باید خودش نوع حجابش راتعیین کند ونه از 
سراجبار.و شر ط حجاب هم داشتن چادر نیست. ضمن 
اینکه گمان می کنید باچنین برخوردی یا اوجذب 
می شودیادفع؟اچرامانباید در مساجدمان شرایطی 
رافراهم بياوريم که گرا ش به‌اعتقادات وباورهای 
دینی و جذب جوانان افزایش یابد ؟! 
غضنفر پ از تهران 
فایده فر زند صالح 
چند سال قبل به همراه یکی از دوستان به یکی 
از روستاهای گنبد رفتیم. دوستم مرابه خانه یکی از 
ثر وتمندان منطقه بر د که زند گی بسیار مر فهی داشت. 
درطی چندسال به خاطر اعتیاد سرمایه‌اش راازدست 
داد واعتمادبی‌جااوراروانه زندان کردبەنحوی که 
ازخانوادەھے طرد شد.اماماه‌قبل کەاوراباسر و 
وضع مناسب با اتومبیل پژودیدم تعجب کردم کمی 
که پیگیری کردم فهمیدم پسر بزر گ او که انسان 
مومنی است همت کردہ وباتلاش فراوان هم اعتیاد او 
رادرمان کرده‌وهم بدهی‌هایش راپرداخته است. به 
همین خاطر می‌خواستم به خوانند گان ار جمند بگویم 
که یک فرزند خوب و با خدابهترین سرمایه‌ای است 
که می‌تواند یک خانواده داشته باشد. 
علی حضوری از گنبد 


فرارسیدن سوم خرداد. سالروز غرور 
آفرین فتح خرمشہر وپیروزی باشکوه 


رزمند گان اسلام در فتح‌الفتوح نمایان 
عملیات بیت‌المقدس گرامی باد 


چند پیشنهاد برای مجله 

نزدیک ۵۰سسال است که بامطبوعات سرو کار 
دارم و بیشتراین زمان را خواننده همین مجله هستم. 
به عنوان یکی از خوانند گان قدیمی شما که پیشکسوت 
محسوب می‌ شوم می‌خواهم پیشنهادهایی را مطرح 
کنم وامیدوارم شمابرای بهتر شدن مجله آنهارامنظور 
نظر قرار دهید. قهرست وار به آن اشاره می کنم: 

٭قد وقواره‌مجله مطلوب نیست. حداقل می‌توانید 
آن رابه قد و قواره دنیای ورزش که در همان موسسه 


چاپ می‌شود برسانید تا کیفیت چاپش به ویژه چاپ 
عکسهای رنگی کمی بهتر شود. 

##صفحه فال بے اعتقاد من ضرورتی ندارد. 
همینطور صفحات سیاسی و یا اقتصادی که چندان با 
یک مجله خانواد گی همخوان نیست. متن‌های ادبی. 
خاطرات نویسند گان.عر فاوبزر گان در مجله نیست 
یاکم است. 

این همه مصاحبه با ورزشکاران وهنر مندان که 
درسایرنشریات همدیده‌می‌شود چندان ضرورتی 
ندارد و... به نظر می‌رسد که باید اند کی خانه‌تکانی 
درمجلەصورت بگیر دهم در کیفیت چاپ و کاغذ. 
هم درقطع ان و هم در مطالب مجله. تااز یکنواختی 
به‌در ای د.البته انصافا هنوز این مجله در مقایسه با 
مجلات مشابه وی گی‌های ممتازی دارد اما انتظار ما 
از یک مجله پرسابقه چون اطلاعات هفتگی بیش از 
اینهاست.امیدوارم برای بھبود کیفیت مجله اتفاقات 
ای بس ابوالفضل طهانی از قزوین 

برای فوتبال همیشه وقت است 

درمباحث ارزشی که بعضی از مواقع از سیما پخش 
می‌ش ود در حالی که تازه‌بحث گل انداخته و استادیا 
کارشناس مربوطه به شور وشوق افتاده به یکباره 
مجری می گوید: ببخشید وقتمان تمام شده است... و 
بحثی که می‌توانست به کار مردم بیاید و گره گشا باشد 
تعطیل می‌شود.اما وقتی نوبت به فوتبال می رسد آنقدر 
وقت هست که قبل از بازی. بین بازی و بعد بازی کلی 
حرف با ربط وبی ربط توسط این یا آن کارشناس مطرح 
می شود و ساعت‌ها راجع به فوتبال صحبت می کنند. 
آخر فوتبال چقدر مهم است که این همه وقت برایش 
قائل می شوند اما برای بحث‌های مفید و کارشناسی که 


به درد مملکت و مردم می خورد وقت نیست؟ 
غلامعلی چریکی از گچساران 


مهمترین مناسبتهای هفته 
*شهادت محمد بروجردی فر مانده قرار گاه حمزه 
۸ ی 
*انتخاب ات هفتمین دوره ریاست جمهوری و 
انتخاب «سید محمد خاتمی» (۱۳۷۶ش) 
*روز بزر گداشت ملاصدرا (اول خرداد) 


+ 


اطاعات سی سا رو ۳۳۹۰ 


انامه به سردبیر 


سسا 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب‌وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباد رود به‌روان 
پاک شهدای قھرمان جنگ تحمیلی و با گرامیداشت 
دلاوریهای حماسه‌سازان فتح بی بدیل خرمشهر وبا 
عذرخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخگویی به 
موقع و مناسب به نامه‌های شما عز یزان وفادار و خوب 
¢ پا 9 

٭ دکتر منوچهر مجداز آمل 

نمابر شمابه دستم رسید. در شماره‌های آینده 
مقاله شمادر همین صفحه به چاپ خواهد رسید. 
مطالب تازه‌ای از شما به دستمان بر سد. 

٭ زهرا مترجمی از جهرم 

مطلبی از شماهفته گذ شتهد ر همین صفحه همر اه 
باتصاویر ارسالی به چاپ رسیده است خوشحالم که 
ابتکار رییس‌جمهور را در مورد ارسال پیام تبریک 
به‌هموطنان پسندیده‌اید.به نظر بنده‌هم ابتکار 
۵[ اب رتسا ان 
هم بوده‌ايم یعنی برای برخی دو یا سه بار ارسال 
شده است. اما در هر حال کار قشنگی بود. مطلبی در 
مورد مشکلات کشاورزان و باغداران نوشته بودید 
که به اشکال مختلف این مشکلات مطر ح شدهاند. تا 
زمانی که فاصلهقابل توجه قیمت خرید محصول از 
کشاورز وقیمت خرید همان محصول از میوه‌فرروشی 
یعنی فاصله معنادار بهای محصول از محل تولید تا 
محل عرضه منطقی نشود. کشاورزی‌جان نمی گیرد. 
بسیاری از محصولات باغی به یک سوم بهای محل 
عرضه از کشاورزان خریداری می شود که نمی تواند 
کمک چندانی به اقتصاد کشاورزی‌صورت دهد. 
ضمن آنکه کشاورزان مشکلاتی نظیر هزینه‌های 
تهیه آب..سوخت. کاشت.داشت وبرداشت هم 
دارند که همگی نیازمند توجه است.اين نکته نیز 
تکراریست که بخش کشاورزی در صورت توجه و 
مراقبت وبه کار گیری روش ھای علمی وتکنولوژیک 
تاچه حدی می تواند هم به اقتصاد ملی وهم حل 
مسکل افعفال کمک کد موف باک 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

اثر تألیفی شما تحت عنوان «غذا در ق رآن» به 
دستم رسید واز اینکه خوانند گان خوش سابقه‌ما 
در کار تألیف و فعالیت‌های فرهنگی به توفیق دست 
پیدامی کنند. خر سندم. برای شما آرزوی سعادت 
و سرافرازی دارم. موفق باشید. 

٭ عباس تو کلی شهمیر زادی از قائم شهر 

مسوّول نمایندگی موسسه در استان آذربایجان 
شرقی آقای نیک رفتار هستند که‌از دهه ۰ ۴ تابه 
حال بامؤسسە و نیز این مجله همکاری دارد و همان 
فردی است که شما اشاره کر ده‌اید. موفق باشید 

#۴ خانم بهار ک تاج منش - کرمانشاه 

لطف]ب ار وابط عمومی مجله ۲۲۲۶۲۲۶ ۲و 
۴ مماس حاصل نمایید. 


سمیه داوودبیکی 


بادبکترازمو 


سیب گریه ملاصدرا 

زمانی که فیض کاشانی‌در 
قمصر کاشان زند گی می کرد. 
پدر خانمش ملاصدرا چند 
روز به عنوان میهمان نزد او 
در قمصر به سر برد. 

درو همان ایام در قمصر. 
جوانی به خواستگاری دختری 
رفت. 

والدین دختر پس از قبول 
خواستگار شر ط کردند که تا 
زمان عقد نه داماد حق دارد 
برای دیدن عروس به خانه عروس بیاید و نه عروس حق دارد بیرون خانه برود. 

عروس وداماد که‌عاشق وشیدای‌همدیگر بودند ومی‌خواستند همدیگر را 
مےسمسہتک ر لا رک اسر ماد قد الیم کروس متجہ 


شوند. بنابراین عروس حیله‌ای زد و گفت: "من فلان موقع به قصد تکاندن فرش به 
پشت بام می آیم, تو هم داخل کوچه بیا تا همدیگر راببینیم." 

دروقت مقرر, دختر فرش خانه رابه قصد تکاندن به پشت بام برد و ان ‌راتکان 
داد. داماد هم از داخل کوچه نظاره گر جمال دلنشین عروس خانم بود و مدام این 
جمله‌ها را می‌خواند: 

اومدی به پشت بوندی/اومدی فرش و تکوندی 

اومدی گردی نبوندی /اومدی خودت و نشوندی 

ڈراو عل غارف را دا را و ۹ 49۷ ۶۷۷ 
دید وشروع به گریه کردن کرد. 

et 

''چرااین گونه گریه می کنی؟" 

ملاصدرا گفت: "من امروز پسری رادیدم که بامعشوقه خود با خوشحالی 
سخن می گفت. 

گریه من از این جھت است که‌این همه سال درس خوانده‌ام و فلسفه نوشتم و 
7 اا ی خدای معال می دانم مانو زباآین حال وصقایی که‌این پس ربادلار 
خود داشت نتوانستم باخدای خود چنین سخن بگویم. برای همین به حال خود 


گریه می کنم." 


تس 


د ست 
روزشک ر گزاری.سر دبیر روزنامه‌ای 
در مورد معلم مدرسهای نوشت که 
از دانش آموزان خود در کلاس اول 
خواسته بود تصویر چیزهایی که آنهارا 
خوشحال می کند بکشند. خانم معلم عقیده داشت 
که بچه‌های محله‌های فقیرنشین برای خوشحالی و تشکر از 
نعمت‌های خداوند. خیلی کوچک و فقیر ند و از چیزهای بسیار 
کوچک هم شاد و خر سند می‌شوند. امامی‌دانست که اغلب آنها 
بوقلمون یا میز پر از غذا نقاشی خواهند کرد. 
بادیدن نقاشی "داگلاس" که دستی رابه طر ز بچه گانه‌ای کشیده بود. بسیار 


متعجب شد و یکه خورد. 
امااین دست چه کسی بود؟ تمام کلاس مجذ وب این نقاشی شده‌بودند که 


۱ رتست ۹۳ رلومات ملک 


beigi_somayehn@yahoo.com 


بھترین لحظه‌های 
زندگی از نگاه 
چارلی چاپلین 


-وقتی زند گی ۱۰۰ دلیل‌برای گریه کردن 
به تونشان‌می‌دهد.تو ۰ ۰ ۱۰ دلیل برای خندیدن 
به او نشان بده. 


-امیدوارم آنقدر بخندی که دلت درد بگیرد! 

ار تاره رک هار ا 

- برای مسافرت به یک جای زیبا بری. 

-به آهنگ مورد علاقه‌ات از رادیو گوش بدهی. 

-به رختخواب بروی و به صدای بارش باران گوش بدهی. 

از حمام که آمدی بیرون» ببینی حوله‌ات گرم است. 

- آخرین امتحانت راپاس کنی. 

- کسی که معمولاً زیاد او را نمی‌بینی ولی دلت می خواهد ببینی, به تو تلفن کند. 

_در شلواری که سال گذشته از آن استفاده نمی کردی, پول پیدا کنی. 

-برای خودت در آینه شکلک در بیاری و به آن بخندی. 

را ری 

-بدون دلیل بخندی. 

.-به طور تصادفی بشنوی که یک نفر دارد از تو تعریف می کند. 

از خواب بلند شی و ببینی که چند ساعت دیگر هم می‌توانی بخوابی. 

- آهنگی را گوش کنی که شخص خاصی را به یاد شما می‌آورد. 

-عضو یک تیم باشی و از بالای تپه به غروب خور شید نگاه کنی. 

-دوستان جدیدی پیدا کنی. 

. وقتی "آونو می‌بینی, دلت هری بریزد پایین. 

لحظات خوبی رابا دوستانت سپری کنی. 

- کسانی را که دوستشون داری, خوشحال ببینی. 

-یک دوست قدیمی را دوباره ببینی و ببینی که فرقی نکر ده. 

-عصر که شد کنار ساحل قدم بزنی. 

یکی راداشته باشی که بدانی دوستت دارد. 

یادت بیاید که دوستان احمقت چه کار های احمقانه‌ای کر دند وبخندی وبخندی 
و... و باز هم بخندی. 

اينه ابهترین لحظه‌های زند گی‌هستند. قدر آنه ارابدانیم. زند گی یک هدیه 
است و باید از ان لذت برد. 


نه مشکلی که باید حلش کرد. 


بازتابی معنوی داشت یکی از بچه‌ها گفت: امن فکر می‌کنم این دست, دست 
خداست که برای ما غذامی آورد." 

دیگری گفت: "دست یک مزرعه‌دار است زیراو بوقلمون پرورش می‌دهد. "در 
حالی که همه تحت تأثیر آن‌نقاشی قرار گر فته بودند ودرباره آن نظر می دادند معلم 
به طرف نیمکت "داگلاس خم شد و پرسید: "داگلاس این دست کیست؟" 
"داگلاس" به آرامی و زیر لب گفت: "این دست شماست خانم معلم!" 
معلم‌به‌خاطر آورد کهاغلب درزنگ‌ه ای تفریح, "داگلاس" آن 
پسربچه‌ی ریزنقش و بینوا و بی کس را بغل کرده بود و نوازش می کرد. 
او با دیگر بچه‌ها نیز چنین برخوردی داشت اما رفتارش برای 
آداگلاس ارزش خاصی داشت. گاهی اوقات 
شانس‌هاوفرصت‌ه ای کوچکی که به 
دیگران در زندگی می‌دهیم. نسبت به 
بخشش‌های مادی نزد خداوند ارزش 
و اعتبار بیشتری دارد. 


تسس لا 


گآ س۔۔ خنم کید تما 


دد 


ی هاو ش ور است ھ امام صا 


دق ق) 
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٭رھبر معظم انقلاب: نیر وی عظیم مر دم همه کارها 
راشکوفا می کند 
ارت ش او کراین از زمین‌وهوابه اسلاویانسک" 
حمله کرد 
#+رئیس جمپور: ماهواره و اینتر نت بر ایمان وهویت 
مردم تاثیر نمی گذارد 
«تهرانی‌ه ا ۲ برابر میانگین جهانی اب مصرف 
می کنند 
٭پلیس آ گاهی نسبت به افزایش آمار قتل باسلاح 
گرم هشدار داد 
#زیاده‌خواهی غربی‌ها مانع آغاز نگارش توافقنامه 
٭متقاضیان یارانه تغییر اطلاعات خود رااز روز 
چهار شنبه اعلام کنند 
٭سھم پرداختی مردم از تعرفه‌های پز شکی کاهش 
یافت 
میوه‌های حجمی و عر وسکی صادرات جدید چین 
به ایران 
٭دادستان خرمشهر مورد سوعقصد قرار گرفت 
#«لایحه جرم سیاسی به کمیسیون قضایی ارائه شد 
#+توضیح ات عل وی در مورد وقایع بند ۳۵۰ 
اوین:بالاخره‌یک کارهایی شده‌اماوارد جزئیات 
نمی شویم 
٭بادستور بانک مر کزی: سوءاسعفادہ کنند گان 
ارزی به تعزیرات معرفی می شوند 
٭یکی ازمسٹولان سابق نهاد ریاست جمهوری 
بازداشت شد 
۶د رانفجار یک معدن در تر کیەبیش از ٣‏ ۰ ۲نفر 
کشته شدند. 
٭وزارت کشور دستور بررسی علل لغو سخنرانی 
سید حسن خمینی را داد 
٭علی اکبر ولایتی:مذا کرات هسته‌ای به بن بست 
نرسیده است 
٣٣‏ ۹ خورای ها 
از سبد غذایی و رشد بیماریها شده است 
#اوباما؛ اس اییل مقصر شکست مذا کرات صلح 
بود 
جنگ خیابانی در بنغازی ۲۴ کشته بر جای 
گذاشت 
8٭عربس۹تان و بحرین ر کورددار شسمار زندانیان 
سیاسی در منطقه 
٭در پی شکست انتخاباتی حزب کنگره نخست 
وزیر هند استعفا داد 
#۶ مسکو: دشمنان سوریه حق اظهار نظر درباره 
انتخابات این کشور را ندارند 
#«هیلاری کلینتون؛ رئیس‌جمهور بعدی آمریکا 
٦٠ء‏ ما مم 
بر گزار شد 
٭امضای قرارداد نفتی میان فلسطین و ونز وئلا 
۰ ؛ ہ ہہ اس 
" 


ا جهان سیاست 
a.‏ 


سوربه 


از جنگ 


سرانجام از میان ۴ ۲ نام زد ثبت نام کرده‌برای 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه, داد گاه قانون اساسی 
این کشور نام سه نفر راجهت حضور در انتخابات تایید 
کردوبه‌این تر تیب پر وسه‌انتخابات که‌تبلیغاترسمی آن 
نیز از ۲۱ اردیبهشت آغاز شده است وارد مراحل اصلی 
و کلیدی خود شد.انتخابات ریاست جمهوری سوریه 


قراراست در ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ بصورت سر اسری‌در 
مناطق مختلف این کشور بر گزار شود.اتباع سوریه در 
خارج از این کشور هم ۸ خر داد به پای صندوق‌های رآی 
خواهند رفت.البته بر خی کشورهای غربی؛عربی وتر کیه 
در اقدامی مداخله جویانه پیش اپیش مخالف بر گواری 
انتخابات در کشور بودهو آن رامحکوم کرده‌اند وبر 
این انتخابات ناظران بین‌المللی نظارت نخواهند داشت, 
اما تمام رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی می‌توانند این 
انتخابات را پوشش دهند و به مثابه ناظر عمل کنند. 
قانون انتخابات در سوریه 

طبققانون اساسی س وريه در صورتی که یکی از 
نامزده ابتوان د اکثریت مطلق رابه دست آوردبرای 
یک دوره هفت ساله رئیس‌جمهور این کشور خواهد شد. 
ولی در صورت نزدیک بودن نتایج. رئیس داد گاه‌قانون 
اساسی موعد جدیدی را برای بر گزاری دوباره انتخابات 
اعلام می کند.شایان ذ کر است انتخابات آتی رپاست 
جمهوری سوریه با عنایت به قانون اساسی جدید که در 
سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. نخستین انتخاباتی است 
که مردم در آن برای اولین بار به انتخاب رئیس جمهور 
کشورشان از میان جند نامزد می‌پردازند. زیرا پیش 
ازایسن,انتخاب رئیس‌جمهور بصورت رفر اندوم بر گزار 
می‌شد. به این معنا که مر دم نظر شان را از طریق دو واژه 
"آری‌یانه "تنهابه یک گزینه ابراز می کردند واگر گزینه 
مذ کور به اکثریت مطلق آراء یعنی نصف بعلاوه یک 
دست می‌یافت. رئیس جمهور شناخته می شد. 


مس پر هه 
کک اطلاعات :کی ارو ۳٦٣٣‏ 


رضاکیان 


انتکخا 


نامز دها 

براساس قانون اساسی به غیر از حزب بعث. سایر 
احزاب. گروه‌ها و افراد هم حق معرفی نامز د انتخاباتی 
برای پست ریاست‌جمهوری و نمایند گی مجلس 
قانونگذاری دارند. ۲۴ نفر شامل دوزن و یک روحانی 
ارشد درانتخابات نام نویسی کرده‌بودند که در نهایت 
دادگاهقافون اساسی صلاحیت سه نقر شامل بشار 
اسد رئیس‌جمهور ماهر عبدالحفیظ حجار و حسان 
عبدالله نوری تکنو کرات چپ گرارا تأیید کرد. بنابراین 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه هم | کنون صحنه 
رقابت سے کاندیدا(یک علوی و دوسنی) از سه نقطه 
جغرافیایی سوریه و متعلق به سه جریان فکری متفاوت 
یعنی بعثی:لیبر الیستی وسوسیالیستی است که برای 
تصدی مقام ریاست جمهوری این کشور با هم وارد 
کارزار انتخاباتی شده‌اند. 

بشار اسد 

بشاراسد ٩‏ ۴ساله 
رئیس‌جمهور فعلی 
کشور سوریه, سومین 
فرزند حافظ اسد و 
نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۱۴ سوریه 
است که در رشته چشم 
پزشکی در دمشق ولندن 
تحصیل کرده‌است. او 
علاوه‌بر زبان عربی به زبان‌های انگلیسی فر انسه و 
اسپانیایی تسلط دارد. همسر بشار اسد. اسماء نام دارد و 
دارای سه فر زند است.حافظ اسد از سال ھا پیش از مرگ 
خود پسر بز ر گش.باصل اسد رابرای جانشینی خویش 
تعلیم داده‌بود.امایک سانحه رانند گی در سال ۱۹۹۴ 
جان اوراگرفت و پسر دوم خاندان اسد.بشار که تا ان 


زمان علاقه جندانی به سیاست نشان نمی داد و در لندن 
در حال تحصیلات پز شکی با تخصص چشم پزشکی بود. 
به صحنه سیاست کشانده شد. 

در سال ۲۰۰۰ پشاراسد به عنوان تنها کاندیدای 
ریاست جمهوری‌سور یه به جانشینی پدرش حافظ اسد 
انتخاب‌شد.وی در این انتخابات ٩۷‏ درصد آرامرا 
به دست آورد. بشار اسد در سال ۲۰۰۷ هفت سال 
دیگر برای ریاست جمهوری سوریه انتخاب شد. وی 
در آن سال در همه پرسی, ۱ ۱ میلیون رأی مثبت آورد 
وفقط حدود ۰ ۲ هزار نفر با ادامه ریاست جمهوری وی 
مخالفت کردند. وی‌نماینده حزب حا كم (البعث) اسست 
که حاکمیت سوریه رادر دست دار د. بشار اسد پس از 
به قدرت رسیدن.سعی کرد تااقتصاد بسته سوسیالیستی 
سوریه که در زمان پدرش, حافظ اسد ساخته شده بود 
رابه یک اقتصاد باز و غیر سوسیالیستی تغییر دهد. 
شعار انتخاباتی اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوا" 
می‌باشد که به معنای "باهم "است که بر گرفته از کلمه 
"سوریه" بوده وسر آغاز تمام شعارهای انتخاباتی بشار 
اسا ات مات باه س ازب باه پیروز ی شونم 
وغیره و پیش زمینه این شعار پر چم سوریه و در زیر آن 
امضای بشار اسد است. 

ماهر عبدالحفیظ حجار 

ماهر عبدالحفی_ظ 
حجار دارای مدرک 
کارشناسی پژوهش 
زبان‌ها از دانشکده 
دانشگاه حلب است که 
در کوی البیاضه شهر 
حلب به‌دنیا امده‌است. 
خاندان وی اصالتااهل 
حلب ودر حوزه‌تالیف 
کتاب‌های دینی وافتاء (فتوادادن) شسهرت داشته‌اند. 
وی تاجوانی زند گی خودرادر شسهر حلب سپری کردو 
پس از ان در سال ۱۹۸۴ به حزب کمونیست سوریه 
پیوست ودردانشگاه حلب فعالیت سیاسی خود را 
به صورت علنی آغاز کرد وبه اوج رساند.در سال 
۰ از حزب کمونیست سوریه جداشد و تشکلی از 
کمونیست‌های حلب را تشکیل داد و خود رهبری آن‌ها 
رابه دست گرفت و در سال ۲۰۰۳ میلادی به همراه 
برخی ازرهبران حزب کمونیست کمیته ملی وحدت 
کمونیست‌های سوری راپایگذاری کرد . 

وی متأھل و دارای یک فرزند دختر است. 

حسان عبدالنه النوری 

حسان عبداللهالنوری متولد دمشق با ۴ ۵سال سن در 

مقایسه با ماهر و بشار مسن‌تر است. این نامزد انتخابات 


ریاست جمهوری سوریه دارای مدرک کارشناسی ارشد 
ازدانشگاه‌ویسکانسن مر یکادررشته‌مد یریت کاراست. 
او د کترای خود را نیز در رشته مدیریت کار -توسعه 
منابع انسانی از دانشگاه کندی آمریکااخذ کرده‌ودارای 
دیپلم مطالعات پیش فته در حوزه‌مدیریت کار و علوم 


بازرگانی از دانشگاه "روح 
القدس" لبنان می‌باشد. 
حسان دوره لیس‌انس 
خود را در دانشگاه‌دمشق 
سپری کرده است. وی 
دارای پروانه مشاوره بین 
المللی از شورای مشاوران 
آمریکا و مشاور حرفه‌ای 
ازبنیادمشاوران آمریکا 


النوری از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ وزیر مشاور در زمینه 
توسعه اداری بود. وی همچنین از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ 
عضو پارلمان سوریه بود. مدتی نیز دبیر کلی اتاق صنایع 
دمشق رابر عهده‌داشت. اوهم اکنون نماینده دمشق 
در پارلمان سوریه است. نوری متأهل ودارای ۵فر زند 
است. حسان النوری در خانواده‌ای تاجر و باز ر گان متولد 
شده و دارای د کتر ای اقتصاد است. 

النوری درتبلیغات انتخاباتی خود بر شعارهای 
اقتصادی ومبارزه بافساد وتغییر قوانین اقتصادی و 
اصلاحات اجتماعی واقتصادی تمر کز کر ده‌است.النوری 
در برنامه انتخاباتی خود بر موضوع فلسطین و حقوق 
مسلم ان اصرار دارد. در زمینەسیاست خارجی نیز 
برنامەوی تا کید بر ائتسلاف بندی‌های بین المللی با 
کشورهای‌برادرودوست که‌درهنگام بحران در کنار 
سوریه‌ایستاده‌انداست. حر کت در راستای احیای روابط 
سوریه با جامعه بین‌الملل و کشسورھای اتحادیه اروپاو 
کشورهایی که در راستای خونر یزی ملت سوریه دخالت 
نداشته‌اند از برنامه‌های دیگر اوست . 

اهمیت و ابعاد انتخابات 

بدون تر دید بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
سوریه یک رخداد مهم و نقطه عطف به حساب می آید و 
از ابعاد گوناگون سیاسی وامنیتی حائز اھمیت است. چرا 
کهاین‌انتخابات وتر کیب جدید انتخاباتی آن اعتماد به 
نفس نظام سیاسی سوریه و مردم رانشان می‌دهد که با 
وجود بحرآن و شرایط ناامنی خود پروسهانتخابات در 
عالی‌ترین و حساس‌ترین سطح رادر کشور رقم زده 
است. در واقع مر دم سوریه از طریق شر کت در انتخابات 
می‌خواهند حاکمیت ملی خویش را به نمایش گذاشته و 
آن رابه رخ جهانیان بکشانند. لذا با گذشت بیش از سه 
سال از بحران سوریه بر گزاری انتخابات در این کشور. 
بیانگر این است که دولت سوریه هنوز از قدرت تصمیم 
گیری‌واداره کش ور بر خوردار بوده‌وزمام اموررادر 
دست دارد وهمچنین نشان می دهد که دولت سوریه 
تلاش دارد به گام‌های خود در مسیر پیشرفت کشور 
ادامه دهد. 

ازسوی دیگر این انتخابات نشانه واضحی از عبور 
سوریه از مراحل سخت ودشوار بحران محسوب 
می‌شود. چرا که اگر بحران در سوریه سطوح وهویت 
حداکثری داشت بر گزاری انتخابات در آن ممکن نبود 
وزمانی که انتخابات بر گزار می شود به این معناست که 
بحران ازهویت ولایەھای حداکئ ری بەحداقلی نقل 
مکان کرده‌است واین خود دلیل روشنی بر توانمندی 


۱ طصت ۹۳ لمات 


وصلاحیت دولت در گیر بحران می باشد. برای ھمین 
است که بشاراسد در شعار انتخاباتی خودبا کنایه 
می گوید ''دنیانتوانست سوریه راتغییر دهد سوریه 
دنیاراتغییر می دھد.''بنابراین اجرای انتخابات به معنی 
پیامی به دشمنان سوریه است مبنی بر اینکە اوضاع 
سوریه همچنان منسجم است. 

ارزیابی‌های اطلاعاتی واظهار نظرهای کارشناسان 
و تحلیلگران سیاسی غربی و عربی نشان می دهد شانس 
بشاراسد درپیروزی انتخابات آتی‌ریاست جمهوری 
سوریه بیش از دو نامز د دیگر است. به عنوان نمونه 
نظرسنجی و گزارش‌ھای سسازمان سیا کته ازداخل 
سوریەجمع آوری شدہحا کی از آن است کەبشار 
اسد ۷۵ درصد اراء‌مردم این کشور را کسب خواهد 
کردوریاست جمھوری وی تاسال ۰۲۰ ۲ادامه خواهد 
داشت.ضمن اینکه برخی محققان ار وپایی نیز از هم 
اینک قطعیت پیروزی اسد در انتخابات آتی رابا کنب 
بیش از ۹۰ درصد آراء پیش بینی کر ده‌اند. جالب است 
که محمد حسنین هیکل تحلیلگر خبره و روزنامه نگار 
سرشناس مصری‌هم چن د ماه قبل تا کید کر ده‌بود 
که اگر بشار اسد در انتخابات سال ۲۰۱۴ حضور پیدا 
کند.پیر وز خواهد شد. 

بازگشت حمص؛ پیروزی راهبردی 

در چند روز گذشته اتفاق مهمی در سوریه افتاده 
که می تواند روند انتخابات راتغییر دهد. عقب نشینی 
تروریست‌های‌ضد نظام سوریه از شهری که‌ادعا 
می‌شد ‏ پایتخت انقلاب "ضد اسد است. یک امتیاز مهم 
وراهبردی دیگر برای نظام سوریه ثبت کرد.امری که 
رسانهای خارجی نیز نتوانستند آن راپنهان کنند . 

رادیوفرانسه‌دراین باره گزارش داد: به دنبال‌امضای 
از بخش محاصره شده ش هر خمص, نی ر وهای ار تش 
سوریه وارد مناطق تخلیه شده شدند و امور امنیتی را 
به دست گرفتند. در همان دقایق اولیه ورود نیروهای 
امنیتی به بخش قدیمی خمص صدها تن از غیر نظامیان 
نیز اشک در چشم وارد محلات امن شده و به جستجوی 
خانه و کاشانه خود پر داختند. همزمان با ادامه عملیات 
تخلی ه خمص از بخشی از نیر وهای مخالف رژیم, در 
واشنگتن, جان کری, وزیر امور خارجه آمریکا از احمد 
جرب رهیاتتلاف مخالفین اس د استقبال گرمی به عمل 
آورد ولی بادرخواستت او مبنی بر ارسال تسلیحات 
جنگی برای در هم شکستن مقاومست ار تش حکومت 
اسد موافقت نکرد. 

پور ونیوز نیز شامگاه گزارش داد: شور شیان‌دوسال 
در شهر حمص جنگیدند تا آنرابه نماد مقاومت عليه 
رژیم بشار اسد تبدیل کنند.اما آنهاجمعه گذشته حمص 
راترک و آن‌رابه ارتش‌واگذار کردند.بیش از ۱۵۰۰ 
نفراز شورشیان وافراد غیر نظامی تحت پوشش نیروهای 
سازمان ملل متحد با اتوبوس شهر را ترک کردند. برای 
رژیم بشار اسداین یک پیر وزی سمبلیک بشمار می آید و 
دولت سوریه قول داده‌است که هر جه ودتر به بازسازی 
مناطق ویران شده بپر دازد. 
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سیاه‌بازار علمی 


اندک اندک ساده‌ترین بخش تحصیلات 
و نگارش پایان‌نامه و پروژه‌های 


تحقیقاتی خواهد شد! ۱ 


آخرین روزهای انتخاب رشته برای داوطلبان 
سس ت6س مد 
رسید وتاچند هفته دیگر:اسامی هزاران نفر برای ورود 
تما )۹۹ ہہ " 
ظرفیت این مقطع تحصیلی البته چند سالی است که 
کاملا مشهود است و حدود ۱ میلیون داوطلب هر 


پول از شما" مدیریت از ما" 


در این روش دولت مدیرانی رابرای 
استقلال و پرسپولیس نعیین می کند 
که باید ۵۰میلیارد تومانی را که افراد 


دیگری به باشگاه آورده‌اند. خرج کنند,: 


چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال» وزارت 
ورزش با تعیین نماینده‌ای تام‌الاختیار. هیأت مدیره و 
مدیران عامل پر طر فدار ترین باشگاههای فوتبال ایران 
(استقلال و پر سپولیس) را تغییر داد تا پرونده‌ای که با 
عنوان خصوصی‌سازی این دو باشگاه در چند ماه اخیر 
باز شده‌بود. فعلاً متوقف گردد. در حالی که حدود ۳ 
میلیارد تومان بدهی در این دوباشگاه به وجود آمده 
بود وپرداخت‌های کلان به بازیکنان این باشگاهها 


پیش بینی وزیر خار جه ایتالیا 


با وجود توقف در آخرین دور مذاکرات 
ایران و غرب. وزير خارجه ایتالیا 


دورنمای مذاکرات راافشاکرد! ۱ 


برای اولین بار در دولت جدید. یک دور از مذاکرات 
میان غرب و ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای بدون 
نتیجه خاصی به پایان رسید. بازار بلافاصله به این خبر 
واکنش نشان داد وبهای ارزهای خارجی اند کی بالا 
رفت ودربازار بورس هم صاحبان سهام در صف 
فروش سهام خود ایستادند و شاخص بورس کاهش 


سال در رقابتی سنگین, اجازه ادامه 
تحصیل می‌یابن د. مهمترین ویژگی 
این مقطع تحصیلی اما ورود دانشجو 
به عرصه تحقیق و پژوهش است تا 
آنجا که در انتهای تحصیلات باید 
از یک پایان نامه یا پروژه تحقیقاتی 
دفاع شود و دانشجو نتیجه تحقیقات 
خود در موضوعی خاص را به جامعه 
علمی کشور و زیر نظر اساتید هر 
ماجرای مبارک. از همین جا آغاز 
می‌شود. از مد تهاقبل و به‌ویژه‌در 
مقابل دانشگاه تهران و البته در آگهی‌ها و روزنامه‌ها 
کار خرید و فروش پایان‌نامه‌ها و تحقیقات انجام شده 
رایج شد اما در ماههای اخیر این بازار جنان داغ شده 
که در مقابل دانشگاه تهران پس از کتاب فروشی‌هایی 
کسب و کار پررونق, همین عرضه و خرید و فروش 
پایان نامه‌ها و مقالات علمی است. تقلب و د روغ اولین 


از محل اموال عمومی, نگرانی‌های 
فراوانی در جامعه ورزش ایجاد 
کرده بود و قرار بود تا با شیوه‌ای که 
وزارتخانه در پیش می‌گیرد. بخش 
خصوصی متولی این دو باشگاه شود 
و جلو از دست رفتن اموال عمومی 
و بی‌نظمی‌های مدیریتی در این 
باشگاه گرفته شود. اما آنچه روی 
داد. چرخیدن در روی همان پاشنه 
قبلی بود تنها تغییر اینکه اسامی 
جدیدی در مدیریت در باشگاه وارد 
شده‌اند و چند حامی مالی تعهد کر ده‌اند که از محل 
دارایی‌های‌خود. ۰ ۵میلیارد تومان در فصل بعدی 
در این دو باشگاه هزینه کنند تا بار مالی بر دوش 
دولت نباشد. سوّال بی جواب این است که این حامیان 
مالی در ازای این پرداخت سنگین به چه منافع مالی 
خواهند رسید که چنین سرمایه گذاری را پذیرفته‌اند 


یافت. برخی گروههای سیاسی از این 
توقف استقبال کر دند و وزیر خارجه 
هم گفت که توافق دست یافتنی است 
ذهنهااصلاح شود. بر خی مقامات 
رژیم صهیونیستی هم از اینکه ایران 
و کشورهای ۱ +۵در این مرحله 
به توافق نرسیدند ابراز خشنودی 
کردند. به خوبی پیداست که 
مذاکرات به سخت‌ترین مراحل خود 
رسیدہ آنجا که طرفین باید درباره 
منافع واقعی خود تصمیم گیری کنند و هر دوطرف 
نگرانی‌ه او احتیاط‌هایی دارد. دور بعدی مذاکرات 


1س 
اطلاعات مض سم رو ۳٦٣٣‏ 


معنای وجود چنین آ گهی‌ها وکسانی است که کار 
حرفه‌ای خود رااین نوع از خرید و فروش قرار داده‌اند. 
نتیجه اینکه فضای محترم علمی کشور به علت وجود 
این لکه سیاہ هر روز در معرض بدبینی و بی‌اعتمادی 
قرار می گیرد و عرصه رقابت علمی به تقلب و نیرنگ 
تبدیل می گردد. رواج تنبلی ور کود علمی و توسعه 


مدرک گرایی نیز بی‌تر دید از دیگر نتایج وجود این 


واگر این سرمایه گذاری و سود آوری کاملاً شفاف و 
قانونی است. چرادیگر سر مایه گذاران و سرمایه‌داران 
ایرانی امکان ورود به این رقابت را نیافته‌اند؟ ضمن 
اینکه منافع این عده در ھیأت مدیره این دو باشگاه 
جگونه با نظرات افراد دیگری که در هیأت مدیره 
منصوب شده‌اند ولی وظایف فنی و مدیریتی دارند. 


اما کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و نماینده و 


سیاه‌بازارهاست.به ویژه که با این حجم 
فراوان و بی‌واهمه انجام می گیرد و 
عجیب اینکه دانشگاه‌ها و وزارت علوم 
وقوه‌قضاییه هم تقریباً هیچ وا کنش 
قابل توجهی به رواج تقلب و سرقتهای 
علمی نشان نمی‌دهند. مهمترین بهانه 
این مراجع هم شاید این ات کهفا 
شکایتی خصوصی از طرف صاحبان 
این آ نار انجام نگیرد. پیگیری‌های 
بعدی انجام نخواهد شد. در حالی که 
در این اتفاق نه تنهامنافع فرد.بلکه از 
آن مهمتر. منافع جامعه علمی کشور 
هر روز مورد هجوم قرار می گیرد و 
دادستانی و معاونت حقوقی وزارت 
علوم و مدیران حقوقی دانشگاهها| گر 
اند ک توجهی به خرج دهند. حتما 
می‌توانند ابزارهای حقوقی و کیفری 
لازم را برای مقابله بااين کسب و کار 


تأسف بار بيابند. 


کے 


یکسو خواهد بود؟ بنابراین به احتمال 
فراوان مانند گذشته. در گیری‌هایی 
در چنین هی أت مدیره‌هایی قابل 
پیش بیٹی اسث: ضمن ایتک زوابظ 
مالی غیرشفاف در این دو باشگاه 
ادامه خواهد یافت و این دونکته پس 
از مدتی نه جندان طولانی. اشکالات 
قبلی در مدیریت‌های این دو باشگاه 
راتکرار خواهد کرد. چرا که مدیرانی 
که دولت تعیین می‌کند. مأمور خرج 
کردن میلیاردها تومان پولی می‌شوند 
که متعلق به خودشان و دولت نیست 
و مالک دیگری دارد. همین نکته ساده. 
سر آغاز تیترها و اتفاقات عجیب و 
نامبارک در فصل آینده این دو باشگاه 
خواهد بود. 


در روزهای آینده جلسه‌ای ویژه‌بر گزار 
خواهند کرد تامسیر موفق مذاکرات 
باز هم ادامے یابد. آنچه قطعی به نظر 
می‌رسد این است که عزم طرفین برای 
رسیدن بەتوافق, بسیار جدیتر از آن 
است که وقفه‌هایی کوتاه مانند آنچه 
در آخرین دور مذاکرات روی داد. 
بتواند از به نتیجه رسیدن آن جلوگیری 
کند. پیش‌بینی که وزير خارجه ایتالیا 
برخلاف دیگر سیاستمداران اروپایی 
به روشنی وباصراحت از آن گفت و 
آینده مذاکرات راتا حدود زیادی افشا 


کرد! 


ارقطره‌ای‌ازدریای‌زبانشناسی 


ہے سس سس 
مصطفی گلیاری 


ذوق‌های فیس و کی 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

هرچه‌این فیسبوک راورق می‌زنم. بیشتر مطمئن 
می شوم که خدائیش مر د م این مرز و بوم ذوقی دارند که بسی 
زیباسست.نویسند گان گمنامی که فیسبوک پیمایی می کنند 
وقلمی‌می‌فرس‌ایند. ذوق خونشان بالا وملس است وبه دل 
می‌نشیند اما اینان در مکاتب ادبی ما جایگاهی ندارند زیرا 
ادیبان واز مابهتران. آنهاراتحویل نمی گیر ند. یکی از دلایلش 
هم این است که اسم فیسبوک بد در رفته زیر ااز دریای مواج 
ومتلاطم فیسبوک فقط یک کوزهاش مال صاحبان ذوق است 
و بقیه‌اش راامواجی فراگرفته که برای زیر هیجده سال که 
هیچ, برای بچه‌های ریش دار بالای صد سال نیز بسی مخرب 
است و جیوه‌اش,لوله‌ی فشارخون سنج رامی تر کاند. ما که 
البته خودمان قلممان راهمیشه بامر کب سانسور وشرم و 
هراس پر می کنیم وج رأت شونداریم چیزی بفر ساییم که 
مخرب فشارخون باشد لذا یعنی بنابراین یک کوزه‌از دریای 
فیسبوک بر داشته‌ايم واز آن یک کوزه‌هم یک قطره گزینش 
فرموده‌ايم و به شما نثار می کنیم. 

دلیل دیگر بی‌جایگاه‌بودن ذوق‌های فیسبو کی در دواوین 
یعنی دیوان‌های دانشمندان وادیبان, خرد و خمیر شدن 
اسلوب‌ها و قواعد ادبی کلاسیک و هنجارشکنی‌هایی است 
که دراین ذوق‌هانمایان است.برای‌مثال.ادیب کلاسیک 
آمروزی می گوید: آنگو حرف می زنم بگو تکلم نمودم. نگو 
فرستادم بگو ارسال نمودم. نگو این کارو کردم بگو این عمل 
راصورت دادم. نگو آمارشو گرفتم بگ و درباره‌ی نامبرده 
تحقیقات لازمه رابه عمل آوردم. نگو مستراح همگانی بگو 
آبریز گاه اجتماعی شهرداری." مثالش: از بابام پرسیدم 
قدیما که فیسبوک نبود. مردم استاتوس‌هاشونو کجا آ پلود 
می کردن؟ گفت: روی در و دیوار مستراح همگانی. درسته 
که‌لایک نداشت ولی کامنتای زیادی داشت. نویسند گان 
ذوق‌های فیسبوکی از همه چیز می‌نویسند:زند گی.عشق. 
اقتصاد. دانشگاه بیکاری؛ قهر. آشتی, کوچه و خیابان و هر چه 
که فکرش رابکنی: حتی نون بربری: "داشتم از زند گی ناامید 
می‌شدم.نون بر بری توچشام زل زد و گفت منوبا پنیر سبد 
کالات بخور. حله! خوردم. شکر خدا حل شد. "یا این یکی که 
به خانواده ربط دارد: "درهمایش روابط خانواد گی.استادیک 
ساعت حرف‌های شیرین و امیدوار کننده زد بعد از خانم‌ها 
خواست همین الان به شوهر خود اس. بزنند که دوست 
دارم. خانم‌هااس. زدند بعد جواب شوه رها رابرای استاد 
خواندند:بامن بودی؟ /متوجه منظورت نمیشم /باز ماشین 
رو کجا کوبوندی؟ /چقدر پول می‌خوای؟ / چیه ؟ باز امشب 
قراره مامانت اینا بیان خونه‌مون؟/ یا خدا! باز چه دسته گلی 
آب‌دادی؟/شما؟ "در کنار این حرف‌های طنزآلود و تلخ, 
تکلم‌ه ای‌دیگری‌نیز هست: "مرد باس هر روز داد بزنه 
ضعیف هاوقت قهر کردنته قهر کن بیام منت کشی کنم." 
"مورد داشتیم طرف قیافش شبیه دفاع آخر فوتبال دستی 
بوده‌بعد زیر عکسش‌نوشته:متنفرم از کسایی که جذب 


زیبایی ظاهری من میشن." وقتی مامان خونه نیس, خونه 


۱ ر رت ۹۳ لمات مکی 


دوربین مداربسته‌ی فروشگاەھامیفته ناخودآ گاه‌حر کاتم 
مشکوک میشہ.''''رفتم د کتر میگم مفاصل دست راستم درد 
می کنه.میگه فیسبوک ووی چت رواز گوشیت پاک کن! "یه 
نصیحت:هميشه مر اقب جفتک اونایی باش که خر فرضشون 
می‌کردی . "مورد داشتیم طرف با دنده اتومات هم خاموش 
کرده...مدیونی اگه فکر کنی دختر بوده". پشت يه تریلی 
نوشته بود: همه از م رگ می تر سن من ازرانندەی زن . آروزی 
شیری خواست آهویی راشکار کند. آهو گفت تا کی بی رحمی 
وشکار؟ يه بارم که شده‌عاشق شواهیچی دیگه! از اون روز 
شیرەھی می رفت بقالی و شارژمی‌خرید ."مد تیه دیگه‌نمیگم 
میندازم". "یاعلی گفتیم و میز دختره رو براش جابه‌جا کنیم. 
اشتباهی عشق آغاز شد." "تاز گیاعاشق نمیشم. فکر کنم خر 
درونم مرده". "نه صدایش راناز ک کرد نه دستش را اردی. 
از کجا باید می‌فهمیدم گرگ است" "بعضی آدما مثل اولین 
سوراخ کمبربندن. همیشه هستن ولی هیچوقت به کارت 
نمیان." "اگه قرار باشه بین عشقت و یه میلیون دلار. یکی رو 
انتخاب کنی. اولین چیزی که با اون یه میلیون دلار می‌خری: 
چیه "؟ "من شخصاحضرت نوح رو به خاطر اون یه جفت 
پشه‌ای که توی کشتی راہ داد نمی‌بخشم '. "فقط ایر انیه که 
وقتی دنبال روشی واسه کاهش وزن می گرده.میگه چی 
بخورم که لاغر شم ؟ "یکی از کارایی که خیلی بدم مياد اينه 
که وقتی دارم درس می‌خونم. یکی بیاد وبیدارم کنه ". "به 
بابام گفتم:ما نسل سوخته‌ايم. گفت:اشتباه می کنی. ما نسل 
سوخته‌ايم وشمانسل پدرسوخته . ایادش به خیراقدیمابا 
هزار تومن می رفتیم مغازه و با دو تا نوشابه و چهار تاچیپس 
ودوبسته سیگار میومدیم بیرون اما حالا نمیشه... همه جا 
دوربین مدار بسته گذاشتن ". "به یار و گفتن می تونی نقش 
یوزارسیف روبازی کنی؟ گفت: آره ولی نمی تونم پيشنهاد 
زلیخارورد کنم." بابام وقت تهی هی خرج‌ها گفت: اگه 
ورزش سگدو جزو المپیک بود.می‌تونستیم خودی نشون 
بدیم". "اگه از تنهایی لذت نمی بری. ازدواج کن. اونوقت 
مطمشن باش که از تنهایی لذت می‌بسری ‏ نمی‌دونم چرا 
هروقت کلید موفقیت روپیدامی کنم.یه نفر قفلش رو 
عوض کرده. "هواشناسی اعلام کرد از فرداموج جدیدی از 
تعطیلات وارد کشور خواهد شد ". "با دود کردن حتی یک نخ 
سیگار به آلود گی هواو تعطیلی مدارس کمک کنید . "یه گاز 
از دماغت بهم میدی؟ از عاشقانه‌های خر گوش به آدم برفی " 
"تنهاراه شکست دادن روز گار دست کشیدن از جیزهایی 
است که دوستشان داریم " "میگن شیشه‌هااحساس ندارن... 
روش نوشتم دوست دارم. گریه کرد. نوشتم دوست ندارم. 
گریه کرد.نوشتم چطوری ؟ گر یه کرد.انگار افسردگی مزمن 
داره." "داشتم به یه خارجی توضیح می دادم که‌هفت سین 

آخرش گفتم: 111:۸771.7/'3''175016111057۸71111771'' 
''ھرقدرھل بدی, همونقدر میری جلو'' "دختر باید خوشگل 
باشه. اخلاقش مهم نیس چون با لواشک. پاستیل, اسمار تیز. 
آلوچه جنگلی ويه خورده پول و طلاجواهر درست ميشه" 
"فراموش کردنت مثل آبخوردنه.ازاون آب‌هایی که‌می‌پرن 
توی حلق و سال‌ها سرفه می کنی '' 


سس 


١‏ تے۔ ھ چیزی ز کانی دار دو ز کات علم این است کہ به اهلش داد بدھی 


#اہام صادق (ع) 


/ گزارش 


سید 


توو تت مت رت ی 


جنس «احمد» 


«عطا» بی از 


می‌خواهیم از یک تاجر خوب صحبت کنیم که 
در این دوره وزمانه کم پیدامی‌شود. خیلی از مافکر 
می کنیم که تاجر خوبی هستیم! اما نه... ما بزر گترین 
سرمایه خود مان را آتش می زنیم تابا آن تجار تی 
پرسود کنیم.اماراه رابه خطامی‌رویم. چون در مفهوم 
تجارت دچار اشتباه می‌شویم. همچنان که در مفهوم 
لذت... 
عطا احمدی از جمله تاجران خوب روز گار ماست. 
فکر نکنید مردمی است باحساب بانکی نجومی؛ با چند 
ماشین شاسی‌بلند و چند ویلاو آپار تمان و خانه...دفتری 
در دبی دارد و دفتری در سنگایور و همواره بین تهران و 
پکن و کوالالامپوریا کلن وھامبو رگ ومنچستر و پاریس 
دررفت و آمد است یادر چند منطقه خوش آب‌و هوای 
تهران در حال برج سازی است!! آنها که فلسفه خلقت 
رامی‌دانندوقدروقیمت عمر آدمی رانیز مفهوم 
تجارت ومفهوم لذت راهم خوب می فھمند و به اینها 
تجارت نمی گویند. عطا احمدی اما بهترین کاسبی را 
باعمر خویش کرده است وبهترین اندوخته رافراهم 
آوردہ سرمایه اش آنقدر محکم و ماند گار است که هیچ 
حادثه‌ای آن رااز بین‌نمی‌برد.هیچ کس نمی تواند ان 
رابدزددوھیچ سیل و آتشے نیز بنیانش رابرنمی کند. 
در رو ز گار قحطی عاطفه اویسک خرمن عاطفه ذخیرہ 
عطااحمدی در سال ۵۸با ۲/۵میلیون تومان 
0+ ہہ ٰ0 
در قبل از انقلاب, حسابی به نام مدارس شهدا 
وخودیاری باز کرد که تا کن_ون‌بیش از ۰ ۲۰ 


تمام دفتر حساب و کتاب‌های او که گویا یک حسابداری 
کامل را در یک دفتر ساده و معمولی جاداده است 


کرده و در روزهای تجارت‌های قلابی و تاجران تقلبی او 
رامی‌توان یکی از خوش نامترین و باهوش‌ترین تاجران 
این سرزمین خدایی دانست که از تک تک ثانیه‌هاو 
دقایق عمرش نیز بهره‌ای نیکو برای ذخیره آخرت برده 
است. نکته‌ای که خیلی از ماه ادر این زمانه منفعت و 
سوداز آن‌قافلیم. بگذارید کمی‌روشن‌تراين گزارش 
راپی بگیریم. 

می‌خواهیم از مردی صحبت کنیم که در کویر 
شک که قحطبارآن انست و ای آت ای خست 
زمین و آسمان راباسخاوتی خدایی عوض کرده‌است. 
به لطافت باران شمال است و به سخاوت مزارع بابر کت 
برنج و با روحی کریم‌تر از گندمزار بپهشت. 

این مر د حدود نیم قرن است که لذتی جز ساختن 
مدرسهوساخت خانه برای سالمندان: ابرسانی و 
برق رسسانی بەروستاهھاوسساخت خانە برای نیازمندان 
نمی شناسد. بسیار قانع و کم غذ است. در عمر نزدیک به 
۰ساله‌اش نه در بند لباس بوده ونه غذاونه هیچ تجمل 
دیگری در زند گی. هیچ پستی نیز قبول نکرد. با حقوق 
مغلمسی زند گی اش راگڈزائد:حتی‌خانةاش زاتدیل به 
مدرسه کردووقف آموزش وپرورش ودراتاقی در 
همان مدرسه سکونت گزید۔ 

آوهمه عمر در کار بهترین تجارت باعمر خویش بود 


مدرسه بز رگ و آبرومند بااین حساب پربر کت 
ساخته شده است. او حسابهای بانکی دیگری نیز 
افتتاح کرد که یکی برای مدرسه و دیگری به نام 
«حق جوان» ویژه اشتغال و ازدواج جوانان است. 


نفر ایستاده سمت چپ با کار گرانی که در ساخت مدرسه 


فعالند و او چه بی‌ریابا آنهاهمراه نشان می‌دهد 


وهست.باخداشراکت کرد که هر که باخداشر یک شود 
ثروت و سرمایه‌اش بی گزند است و بی‌شمار. مردی که 
معتقد است ثروت راباید در مغز فر زندان جای داد نه 
در جیب آنان گذاشت. لحظه‌ای از خدمت غافل نماند. 
دلبسته دنیانشد.زرق و برق زند گی چشمش رانزدو 
بارفتارو کردارش به نیکو کاری معنای تازه‌ای بخشید. 
مردی که نامش هم عجیب می‌نماید: 

«عطاالله احمدی»عطایی از جنس احمد. مردی 
اهل عطا و چون عطیه‌ای از سوی خدا که عمری پیرو 
احمد و اهل‌بیتش بود و هست. 

بی وگرافی او چنین اسست:متولداول آذر ۱۳۱۵ 
درروسستای هینمان در کوهپایه کرمان, نوزاد بود که 
به کرمان آمد. ۵ساله بود که خواندن قر آن راشروع 
کرد بعد به دبستان رفت و در سال ۲۳ پس از گذراندن 
امتحان دانشسرامدیر و آموز گار مدرسه‌ای در بافت 
شد و همزمان مر بی تعلیمات اساسی همان شهر .اوعلاوه 
بر مدیریت وتدریس وقت آزادش راتا آخر شب به 
آموری مانند درختکاری, تسطیح راه و کلاس‌های شبانه 
سواد آموزی گذراند. از همان ز مان هر پول اضافه‌ای 
را که به دستش می‌رسید خرج کیف و کفش ولباس 
دانش | موزان بی‌بضاعت می کرد.پس از مدتی معاون 
تعلیمات متوسطه اداره کل فرهنگ کرمان شد. او تا 
سال ۵۷ که‌انقلاب شد یکی از معلمان خوشنام شهر 
بود که اساتید. پزشکان ومهندسان بسیاری راتقدیم 
جامعه کرد. در آبان ماه سال ۶۰بازنشسته شداما تازه 
کاراصلى اش آغاز شد هپو واو که درحرانی با شود 


اوجدای فعالیت های عمرانی اهل حکمت وشعر و پندواندرزوسخن نغزنیزھست 
و چون پدری مهربان باهمه حشرو نشردارد وبی ریا به درد دل‌هایشان گوش 
می دهد و کر از کارشان می گشاید. کار گشایی بیشترین لذت اوست 


باهنر مأنوس بود و در اوایل انقلاب باوجود پیشنهادهای 
بسیاری که داشت پست دولتی قبول نکر د. به هنگام 
تصدی د کتر باهنر در وزارت آموزش وپرورش با 
کمک آن شهید در اخداث ۰ ۴مدرسه بز رگ همت 
گذاشت که همه آنها نام شسهدارا در پیشانی دارند.از 
ان زمان به بعد و تاهمین حال کار مدرسه‌سازی را رها 
ٹکرد,امافقط این کار نبود. او همه زند گی اش راوقف 
محرومان کر د. در قناعت و ساد گی وبی تعلقی بەدنیادر 
تفه کوبرسراغدامت او زا سار اعم خویش 
راخوب دانسته ‌است» به همین خاطر از معدود تاجران 
خوبی اسست که می دانند باس مایه عمر چه‌باید کرد؟ 
دفتر کارش یک میز چوبی ساده و رنگ و رورفته است 
واتاقش نیز همین‌طور. لباس‌هایش ارزان و ساده‌اما 
تمیزند. هنوز چون یک جوان کار می کند. 

شهید رجایی درباره‌اش گفته است: 

اگر در هر یک از استان‌ها یک نفر مثل عطااحمدی 
داشتیم مشکل فضای آموزشی در کشور حل می‌شد. 

اوخدمت به محرومان و سازند گی برای کشور و 
خدمت به مردم فقیر و مستمند و گرەگشابی از کار آنان 
رابه قبول هر پستی در دستگاه‌های دولتی( که کم هم 
نبودوازریاست آموزش وپرورش تااستانداری‌رادر 


| گوشه‌ای از خدمات عطاء الله احمدی 
۶« ساخت ده‌ها باب مدرسه با هزاران متر 
مربع فضای آموزشی. 
٭ تأسیس مجموعه مدرن سرای سالمندان 
پنباد نیک کار ی ۱0[ 
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1 ەە ص ها ب ویس هه هه وی سس 


پا هاشمی (رییس جمهور وقت)نشان 


خدمت و سازند گی بر سینه اش می‌نشاند 


برمی گرفت) تر جیح داد. برای آنکه بیشتر بااو آشنا 
شویم بهتر است از دیگران درباره‌اش بشنویم که: 

بهتر آن باشد که سر دلبران / 

گفته آید در حدیث دیگران... 

#مردی که‌تکرار نامش شور می آفر یند... عطا 
یک معلم نیست بلکه خود درس است. تنهاسردار 
مدرسه‌ساز نیست که عین تربیت الهی است. 

هفته‌نامه فتح نوین کرمان 

#از ویژ گی‌های بارز اوقناعت است.لباس ایشان 
همان است که در روز اهدای نشان به دست آیت الله 
هاشمی رفسنجانی(رییس‌جمهور وقت) پوشیده‌بود. 
یک پیراهن را ٣سال‏ می‌پوشد. در طول روز نیم لیتر شیر 
در طول زمان بر گزاری کنگره در تمام مد تی که باهم 
بودیم حتی یک حبه قند از اموال دولت مصرف نکرد. 

اسدی_مدیر کل آموزش وپرورش وقت‌استان 
٭ ا نچه باعث شده‌است پدرم مورد وثوق واعتماد مردم 
واقع شود پایه‌ریزی زند گی بر اساس معنویت است. 
پدرم‌هر گزباری بر دوش خان_واده نمی گذارد.حتی 
لباس‌های ش راش خصامی‌شوید ودر تمامی کارهای 
خانه کمک می کند. 


کرمان با گنجایش پذیرش ۱۶۰۰ سالمند. 
ساخت جاده کوهستانی به طول ۱۲ کیلومتر 

و آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای کوهپایه 

کر ار تا 


کت وت 


فرزند بزرگ عطااحمدی 

٭زمانی که در دبستان جیحون محصل بودم آقای 
احمدی معلم کلاس ششم بود. او همیشه موهای سرش 
را کوتاه‌می کرد وبه مدرسه می آمد تاوقتی به شاگردان 
توصیه می کند تا موهای خودشان را کوتاه کنند خودش 
هم نمونه عملی برای آنها باشد... 

غلامحسین بیجاری همکار و دستیار او 

او بسیار منظم است. تمامی حساب و کتاب‌هایش 
روشن است.هر صبح پس از انجام فر یضه نماز ساعتی 
به نرمش می‌پردازد و بااوضواز خانه خارج می شود و 
چون‌همواره‌مردی جوانمرد و پاک بوده به پهلوان عطا 
معر وف شده‌است. شبها زود می خوابد ونیمه شب‌ها 
به حسابرسی نفس خود و عبادت می‌پر دازد. هر صبح 
۵ دقیقے بعد از اذان بر می‌خیزد و خیلی زود مشغول 
کار می‌شود.ساده‌زیست است.بسیار صر فه‌جو و تکیه 
کلامش(خداوکیل) است. 

روزنامه اميد کرمان به نقل از خاطرات بیجاری 

همه اینها که گفته شد تنها بخشی کوجک از اوست. 
مردی که از مال دنیا هیچ ندارداماس مایه بی‌انتهای 
اعتماد مردم و رضایت خدا را دارد. 


7 اد مسکوتی ۳ 

۶« ساخت چندین مدرسه شبانه‌روژی. 

+ ساخت اردو گاه‌های شهید باهنر و شهید 
رجایی و دهها کار عام‌المنفعه دیگر. 
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ترجمه: مریم نیک پور 


منبع: 
ربدرز دایجست. می ۲۰۱۴ 


لحظه‌ی استجایت آرزوها 

وقتی سرانجام به نام‌های فامیلی افرادی سید ند 
8 ت آغازمی‌شد.رئیس‌دانشگاه‌فلوریدا 
مکتی کردوخطاب‌به ۰ ۰ فارغ التحصیل و 
خانواده‌هایشان گفت: "حالا نوبت خواندن اسم جوانی 
است که شنیدن سر گذ شت زند گی اش خالی از لطف 
نیست.این دانشجو سال ‌هاقبل مجبور بود در کمپ 
پناهند گان خواندن و نوشتن یاد بگیر د. وقتی نوجوان 
بود.بادست خالی و تقریبا بدون هیچ چیز وارد فلوریدا 
وغریب ومشکلات ریز ودرشت ایستادوراهش را 
دوستش دارند. ادامه داد." 

رئیس دانشگاه سپس از پیتر تر "خواست به 
جای گاه‌بیاید سپس دامه‌داد: ازوالدین "پیتر تر " 
می‌خواهم بلند شوند تاهمه. آنها راببینند. چندین نفر 
برخاستند که تنها شباهتشان به پیتر. رنگ یوستشان 
بود. در میان آنها پزشک. آموز کار استاد دانشگاه. 
دندانیزشک و... دیده می شد اما همگی از سال‌ها پیش 
به دور از تعصب‌های سیاسی ونژادی به پیسری که 
هیچکس رانداشت. درست مثل پدر ومادر واقعی‌اش 
کمک کردند. آنها با هیجان فراوان دست تکان دادند. 
افرادی‌هم که‌در سالن بودند.از دیدن این منظره. 
به‌شدت هیجانزده شدند و پیتر و خانواده‌اش را 
تشویق کردند. شرایط زند گی گذشته‌ی پیتر طوری 


بود که تاهمین چند سال پیش حتی بلد نبود از پریز 
برق استفاده کند. او نه به سینما رفته بود نه تلویزیونی 
داشت که فیلم ببیند اماحالا از یکی از دانشگاه‌های مهم 
دنیافارغ التحصیل شده‌بود. پسر گمشده بافروتنی 
به جمعیت ادای احترام کرد. پسر گشمده لقبی‌بود 
که به خاطر سال‌ها آوارگی و سر گردانی و جدایی از 
خانواده»به او ودیگر کود کان سودان جنوبی داده 
بودند. پیتر سال‌ها قبل به طرز معجزه آسایی در یکی از 


من له تیدا نمام بسار ۵ا 
بسدررساراارم 


یکی از 'پسرھای گمشده سودان‌بدون‌داشتن 


5 


هیچ امکاناتی راهی کشوری می شود تا آینده اش راد ر آن جست وجو 


۵ 


کند.اوچیزی نداشت جز هد یه‌ای از طرف پر ور د گار که می توانست 


پا آن هر غریبه‌ای را به دوستی مهربان تبدیل کند. 


غم‌انگیزترین مهاجرت‌های دنیا از مرگ نجات یافت 
و برای خودش زند گی جدیدی ساخت. 


در مسیر دشوار سرنوشت 

پیتردر ۱۹۸۸ جایی زند گی‌می کرد که امروز 
"سودان‌جنوبی "نام دارد. پیتر سه ساله بود ومثل 
بقیه. کود کی اش راروی شانه‌های پدر یا بغل برادران 
بز رگ ترش‌می گذراند.پدرومادرپیتر ٩فر‏ ز ندداشتند. 
آنها تحصیل کر ده نبودند اما به بر کت زمین و کاری که 
می کر دند. ھمیشے در خانه نانی برای سیر شدن پیدا 
می‌شد. اما جنگ شدت گرفت و خشونت و گرسنگی 
وویرانی به‌همه جارسید. درسال ۱۹۸۸ جنگ وارد 
روستای خانوادہ پیتر شد که‌باغرش جت‌های جنگی 
وانفجار موشک‌هاهمراه‌بود. پیتر جیغ وفریاد آدم‌ها 
وفرار کردن آنهاراهنوز به یاد دارد. آن روز پیتر 
حیران بود و نمی‌دانست چه کند. یک نفر که پیتر او را 
نمی‌شناخت. پیتر رااز جای کند وبه دوش کشید واورا 
به‌جای امنی برد.پس از آن‌دنبال خانواده‌اش گشت. به 
او گفتند به شمال رفته‌اند. آشنایی 
به پیتر کمک کرد که به شمال 
برود ولی موفق نشد خانواده‌اش 
راپی دا کند وهمه سرنخ‌هاراگم 
کرد. کسی از سر نوشت خانواده 
او خبری‌نداشت.احتمال زنده 
ماندن بچه‌ای با شرایط او تقریباً 
صفر بوداما کسی نمی‌داند که 
چراهر دستی که‌برای کمک 
دراز می‌شد. نخستین کسی را که 
انتخاب می کرد پیتر بود. خودش 
می‌گوید: "آدم‌ه ای غریبه مرا 
مانند فرزند خودشان بغل می کر دند و مرااز خطر دور 
می کردند تا زنده بمانم." 

پیتر با گروهی از بچه‌هایی که در شرایط او بودند. 
ماه‌هادر کمپی در اتیویی ماند اما جنگ به کمپ هم 
کشیده شد و خاک سوخته کمپ با خون کود کان لخته 
بست و کسانی که زنده‌مانده بودند. مسیری ۱۵۰۰ 
کیلومتری راپیموده و به کنیا مهاجرت کردند. در این 
مهاجرت. تعداد زیادی از بچه‌هابه کام مرگ کشیده 


مارات بک ی رو ۳٣٢‏ 


شدند. غیر از گرسنگی و تشنگی که قاتل جان‌این 
بچه‌های گمشده بود. بسیاری نیز طعمه شیر ها شد ند. 
و چه دخترانی که غنیمت سربازان شدند و سر نوشتی 
نامعل وم پی دا کردند. این بچه‌هاب اپاهایی مجروحو 
خونی وشکمی گرسنه از شسهرها و مناطق مختلف 
می گذشتند تا پناهگاهی بيابند. پیتر می گوید: "آن 
مهاجرت طولانی یکی از دوران‌های عجیب زند گی 
من است. بارها می‌دیدم که بچه‌ای که باما بود ناگهان 
می‌افتد ودیگر بلند نمی‌شود.وقتی که سربازهای 
گشتی می ر سید ند هر کس سعی می کرد خودش را 
جایی پنھان کند. آنهابی‌رحم بودندوهر کس را که 
می‌خواستند.می کشتند وهر کس را که می خواستند 
می بردند. یک بار زیر شاخه‌هاپنهان بودم. پوتین 
سربازهارامی‌ذیدم.حتی جلو آمدند ۷ ۳۳ 
رابگر دنداماخودبه خودیشیمان شدند.حدس زده 
بودند چیزی آنجا پنهان شده. شاید می‌تر سید ند مبادا 
مار یا جانوری درنده باشد. دور شد ند و شاخه‌ها رابه 
گلوله بستند. جیزی در من می گفت: "تیر شان خطا 
می رود و توزنده می‌مانی!" 

نگرشی که همه چیز را تغییر داد 

امروز که پیتر نمونه واقعی انسانی موفق است. 
می گوی د: "خاطره آن روزها هن وز برایم الهام بخش 
هستند. جمله‌ای دارم که از وقتی خودم را شناخته‌ام. 
درهر شرایطی مانع از توقف وباز ایستادن من شدہ: 
همه چیز از قبل مقد ر شده‌است.سال‌هاپیش, در کمپ 
پناهند گان سازمان بین الملل در 6 ۱۱ 
نگرش بەفریادم رسیده‌است.من می گفتم ا گر قرار 
است اتفاقیپیفند کسید ۲۳۱ 
مرگ من در زمان و مکانی مشخص روی خواهد داد. 
پس وقتش که برسد. خواهد آمد ودیگر لازم نیست 
مدام نگرانش باشم. بنابراین نگران حوادث نبودم و 
تمر کزم راروی‌بهتر زند گی کردن تنظیم کرده‌بودم." 
در کمپ‌ها تلاش می‌شد دست کم روزی یک وعده 
غذای گرم به بچه‌های گمشده‌بدهند حتی برای آنها 
معلم و مدرسه پیدا کنند اما مشکلات بچه‌ها بیشتر از 
اینها بود.دوران دشواری رادر محیطی ناامن و به دور 
از خانوادهسپری کر ده‌بودند بنابراين نمی توانستند با 


دیگران‌ار تباط بر قرار کنند.اماپیتر که آرامشی درونی 
داشت.مسیردیگری‌رابر گزید.ازهر کس که کمی 
سواد داشت. کلمه‌ای می اموخت و خیلی زود خواندن 
ونوشتن آموخت. حتی کتاب‌هایی پیدا کرد و خواند و 
جیزهایی یاد گرفت که بعدها چراغ آینده‌اش شدند. 

در کمپی که پیتر زند گی می کرد. جنایت و بیماری 
کر اما س کست و کشت "جر تاک دیل * 
راپیدا کرد که تقریباً ده سال از خودش بزر گتر بود واز 
مدت‌ها قبل از سودان به کمپ آمده‌بود و تجر به‌های 
زیادی داشت. جیمز نفهمید چرا در همان برخورد 
اول بەاین پسر جذب شد.اوھمیشەم ر اقب پیتر بود 
تاسربازاناورامورد آزارواذیت قرارندهند.پیتر 
از خودش نمی پرسید چرا من حامی دارم و بچه‌های 
دیگر بی پشتیبان هستند. او معتقد بود این از قبل مقدر 
شده و حق اوست! 

٩سال‏ گذشت واز میان هزاران تقاضای پناهند گی 
که به کش ورھای مختلف فر ستاده شده‌بود. آمریکابا 
تقاضای پیتر موافقت کرد. 

جوانی هميشه شاکر 

ہے گرا رھ ا ماس جد سر های کمشد ه ی 
دیگر هم در آن پرواز بودنداماترسسان ونگران بودند 
و به تهوع پرواز دجار شده بودند. خودش به‌شدت 
اا ا راه انش موب بود. 
کے اعارا را مکش کند تابه 
بچه‌های دیگر داروبدهد. وپیتر انرژی گرفت و تاوقتی 
کا مت کک کارمهمانداربود. 
رج ما که اده دند جن د نما ینده‌برای بردن انها 
آمدند.قرار بودانتخاب کنند. مهماندار بانماینده‌ای 


که‌بهترین‌امکانات راداشت واز بخش خدمات 
اجتماعی" آمده‌بود. کے حرف زد وپیتر رانشان 
۳ ۶ مستوولان 
گرفت وا پسر گمشدهرابه آپارتمان بردو گفت: 
"اینجا محل زندگی توست!" 

پیتر وهم‌اتاقش چند روز در خانے ماندند زیرا 
مر یر روک اما یر جرب ری 
امد ومتوجه شد باید برودوسرنوشتش رابسازد. 
از خان ه بی رون آمد ودنبال کاررفت.زند گی در آن 
آپارتمان رایگان بود ولی آیا اوضاع همیشه همان‌طور 
می ماند؟ پیتر دوست داشت درس بخواند ولی بر 


انایرآ ا 
رفتن به دبیرستان یاف رزند خواندهشدن خیلی دیر بود. 
بچه‌هایی مثل پیتر شناسنامه نداشتند ومسوولان بر 
اساس قد وقواره‌شان,برای انهاسن تعیین کر ده‌بودند. 
قد پیتر بلند بود بنابر این سال تولد اورا ۱۹۸۰ در نظر 
گر فتند. سال‌ها بعد. وقتی توانست یکی از برادرهایش 
راپی دا کن دوب او تلفنی حرف بزند. فهمید متولد 
۵ ۱است یعنی پنج سال جوان‌تر!اودر فلوریدابه 
انجمن جوان" دعوت شد و برای نخستین 
باردر جلسه‌های آنهاشر کت کرد وبادنیای 
جدید دیگری آشناشد. لوسه" که مسوّول 
انجمن بود.پیتر رابه جاهای مختلف فلور ید 
بر د. 

پیتر ولوسهبارهابه دیدن‌مکان‌های 
مخت ف رفتند و در جلسه‌های گونا گون 
شر کت کر دند. لوسه از پیتر خواست به 
هر چیزی که نیاز دارد فوراً بگوید. پیتر هم 
گفت بسیار مشتاق است در آزمون 6510 
(آزمون پیشرفت کلی که در آمریکابرای 
کسانی که موفق نشدهاند دیپلم بگیرند. 
پس از گذراندن دوره‌ای یک ساله بر گزار 
می‌شود) شر کت کند. لوسه او رابه یک کتابفروشی برد 
و پیتر چنان از دیدن آن ذوق‌زده شد که تا امروز هم 
ا ی را دا ا 
تماس گرفت که انبار کالا داشت ودر آن پناهند گانی 
چون پیتر راباادستمزد کم استخدام می کرد تاراه و چاه 
رابیاموزند و بعد | شغل بهتری پیدا کنند. پیتر در ان 
انبار استخدام شد و خیلی زود خودش رادر دل رئیس 
جا کرد. پیتر عاشق شغلش بود. سوار جر ثقیل می شد و 
بسته‌های سنگین را جابه‌جا می کر د. لوسه 
به پیتر فوتبال یاد داد واورابا کتاب‌های 
تاریخ اشنا کرد 

باز هم ملاقات با فرشته‌ها 

مدتی بعد پیتر به مدرسه ''جکسون 
ویل "رفت‌تادرباره‌آزمون 61010 
پرس وجو کند. او در راهرو مدرسه» خانمی 
رادیدوازاودرباره‌ازمون‌پرسید.ان 
خانم. دی ف مدرس کلاس‌های 
شهرنشینی بود. وقتی که چند دقیقه با پیتر 
حرف زد واز سر گذشتش باخبر شد چنان 
تحت تأثیر قرار گرفت که به قول پیتر به یکی دیگر از 
فر شته‌ها تبدیل شد وبه پیتر گفت: "مرامادرت بدان و 
هر وقت به چیزی احتیاج داشتی. به من بگو!''خانم فین 
وهمسرشپیتر وهماتاقی‌اش رابه خانه شان دعوت 
کردند. گری همسر خانم سندی که استاد دانشکده 
حسابداری بود.برای شر کت در آزمون به او کمک 
کرد.اوبعدآپیتر رابه کالج مقدماتی‌محلی معرفی کرد. 
گری می گوید: چیزی در این پسر بود که مراوادار 
بچه‌های ما تبدیل شده‌بود. سه فرزند ما بزر گ شده 
بودند و همگی سر خانه و زند گی خودشان بودند و حالا 
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نوبت پیتر بود. او فرزند چهارم ما بود. "اوبرای پیتر 
در فروشگاه‌موادغذایی کار پیدا کرد تاساعت‌های 
فراغت بیشتری داشته باشد و بتواند به درسش بر سد. 
بت آنجابا کسی آنسناشد که اورابه‌دندانپزشکی 
معرفی کرد تادندان‌هایش راارتودنسی کند. پیتر 
سال ۰۰۴ ۲ در دانشگاه فلوریدا, در رشته علوم سیاسی 
پذیرفته شد وهمان دندانپزشک خر ج خورد وخوراک 
واتاق او راتا اخر تحصیل پرداخت کرد. 


پینر بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشسگاه تصمیم 
از استادانش پیشنھاد کرد عضوهیات صلح شود و به 
آدم‌هایی مثل خودش خدمت کند. پیتر پذیرفت و 
عضوهیاتی شد واورابه کشور آذر بایجان فرستادند. 
آنجازبان مردم این کشور رایاد گرفت و در جواب 
مردم آذربایجان که می گفتند چگونه می‌توانی تبعه 
کشوری باشی که در تمام دنیا کشت و کشتار راه 
انداخته. می گفت: ''مسائلی وجود دارد که فقط و فقط 
به دولت‌ها ربط دارد و بهتر است سیاست رابرای 
خود خدمت کنیم وبا این کار بذر عشق رادر تمام دنیا 
کارهای دولت نیستم. عضو مر دمش هستم و مردم در 
ا اا ۹ فان ارات 
ونژاد. پیتر ماموریت خود رادر کشور آذر بایجان از 
۶۳ کارش رانا ا 
تمام کر د.او حالا مدرک کارشناسی ارشد خود رادر 
رشته روابط بین‌الملل گرفته و در این زمینه فعالیت 
می‌کند. درسال 1 ۲ فهمید پدر ومادر و برادرهاو 
خواهرهایش از جنگ جان سالم به در برده‌ند. او حتی 
با پدرش تلفنی صحبت کرد و پدرش برای پیدا کردن 
تلفن ۰ ۶۰ کیلومترراپیموداپیترمی‌گوید: امروز 
کار و وظیفه اصلی من پس دادن است.پس دادن 
تمام خوبی‌ها و محبت‌هایی که به من شده. امیدوارم 
مهربانی همچنان ادامه پیدا کند تابز رگ وبزرگ‌تر 
شود. من هر بار که به حمایت کسی نیاز داشتم. خدا 
آن رسیده که لطف و مهربانی خدارابه انسان‌هایی که 


نیاز دارند. ب رگردانم." 
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این داستان زند گی را پیشکش می کنم به همه مردان 
آریایی؛ همه پدران مهربان ایرانی؛ چه آنهایی که در زمین 
هستند و چه آنهایی که به آسمان رفته‌اند! 

پدر که سعی می کرد بر خلاف یکی دوماه گذشته 
.| که هر بارصحبتش با عصبانیت همراه بود. با آرامش 
' | حرف بزند ومراقانع کند. نشست کنارم روی کاناپه 
ودستم رابا مهربانی گرفت و به آرامی گفت: 

-عزیز دلم,دختر خویم. غنچه قشنگ من, فقط 
ازت یک سئوال می پر سم. کدام پدری رو سراغ داری 
که دلش نخواد دخترش بامردی‌ازدواج کنه که به 
قول خودت هنوز نمی دونه پول ایرانی چقدر قیمت 
داره و فقط دلار خر ج می کنه؟ دخترم چرافکر می کنی 
من دلم نمی‌خواد تو در رفاه کامل باشی؟ 

هروقت پدر باعصبانیت حرف می‌زد وسرم‌داد 
می کشید. من راحت تر می توانستم پاسخش رابدهم اما 
موقعی که‌اینطوری و بالحنی که آ تش به جانم می‌زد 
طرف صحبتم می‌شد. زبانم بند می | مد. شاید بشود 
گفت خجالت می کشیدم با او بگو مگو و بحث کنم. به 
همین خاطر همان طور که سرم پایین بود. گفتم: 

-منم واسه همین تعجب می کنم بابایی. من می دونم 
که شمابهترین و مهربون‌ترین پدر دنیا هستید اما 
نمی‌دونم چرااز همون‌اول که "آرمین "رودیدید. 
مقابلش موضع گرفتید. بعد هم که فهمیدید به من 
۴ مان گفتید من ازاین پسره 
اصلاً خوشم نمیاد. مگه پدر و مادر نداره که خودش از 
دختر من خواسستگاری می کنه؟... والان هم که پیغام 
داده‌می‌خواد با خانوادهش بیاد خواستگاری؛رسماً 
مقابل من ایستادین و میگین نه. چراازش خوشتون 
نمیاد پدر و اینقدر مخالفت می کنید؟ 

پدر که آن روز به مادرم قول داده‌بود عصبانی نشود. 
با همان متانت گفت: 

-نمی‌دونم چطوری منظورم رو بفهمونم دخترم!به 
خدا قسم من از آرمین بدم نمیاد. منظورم اينه که شاید 
اگه دانشجوی من بود هیچ مشکلی باهاش نداشتم 
چون من و دانشجوهایی که سر کلاسم می‌شینیم. نیاز 
به‌تفاهسم نداریم امءاماوقتی فکر می کنم این جوون. 
بااون فرهنگی که توش بز رگ شده و با خانواده‌ای که 
هیچ نقطه ۱ ہاماندارند چطوری می‌خواد جگر 
گوشه منو, غنچه منو که تنها د ختر مه خوشبخت کنه. 
اون وقت مغزم آتسش می گیره.حرف‌های‌منومتوجه 
میشی دختر؟؟ 

" نزدیک بود کم بیاورم. کافی بود بگویم بله می‌فهمم 

وان وقت پدرم با ان توانایی ذهنی و قدرت استدلال 
بالایی که در نتیجه تحصیلاتش داشت. حتما مرا قانع 
می‌کرد.امامن نمی‌توانستم از آرمین بگذرم. آنقدر 
ا ج رهی کردم بامردی غیر از او 
ازدواج کنم: نفسم بند می | مد! پس چاره‌ای نبود غیر از 


۱ ۱ 


آخرین تیری که در چله کمان داشتم.همان تیری که‌اگر 
هر دختری به سوی پدرش رها کند به هدف می نشیند! 
مقابلش زانو زدم وبغضی را که دیگر نمی‌توانستم نگه 
دارم. آزاد کردم و در حالی که اشک می ریختم دستانش 
را بوسیدم و نالیدم: 

-بابایی... تورو خدا رضایت بده! بابا جون. مگه شما 
نمیگی تنها آرزوت خوش بختی منه؟ مطمئن باش من 
فقط و فقط با ارمین خوشبخت میشم. 

پدر که هر گز طاقت دیدن اشک‌های مرانداشت. 
خیره شد به چشمانم. من هم که به مقصد نز دیک شده 
بودم. ادامه دادم: 

-بابایی چرافکر نمی کنی شاید شمادارید اشتباه 
می کنید؟ بابایی توروخدااشماروجون غنچه قسم 
میدم قبول کن! 

پدر نفس عمیقی کشید وبرای‌اینکه من خیس شدن 
چشمانش رانبینم. چانه اش را گذاشت روی سرم وبا 
مهربانی گفت: 

-می‌دونی "هاراگیری یعنی‌چی؟میگن‌سامورایی‌ها 
وقتی به جایی بر سن که مجبور باشن از عقیده‌شون 
بگذرن "هاراگیری" می‌کنن. امیدوارم هر گز نفهمی که 
من امشب‌هاراگیری کردم. 

معنی "هاراگیری "رامی‌فهمیدم اماوقتی پدر لبخند 
زد و گفت: "مبار که ؛دیگر به هیچ چیز فکر نکر دم.با 
خوشحالی دست پدر رابوسیدم ورفتم تابه آرمین " 
زنگ بزنم. من آن شب به هیچ چیز فکر نکردم جز به 
آرزویی که به آن رسیده‌بودم.ن ه به‌ها را گیری فکر 


از صبح روز خواستگاری منزلمان بیشستر شبیه به 
جشن عروسی بود تا مجلس خواستگاری. هر سه بر ادرم 
باهمسرانشآن از صبح به منزلمان آمده‌بودند و تنها 
صحبتی که میان من و آنهایابین خودشان رد وبدل 
می‌شد.ثر وت خانواده | رمین وموقعیت خانواده‌اش 
بود: "میگن بابای پسره یکی از معروفترین برج سازهای 
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تهرانه./مادرش فقط از بوتیک‌های‌اروپایی لباس‌می خره 
و توی‌ایران‌هم به جای‌اینکه بره‌مزون, بر گزار کنند گان 
مزون میرن خونه شسون. چراخود آرمین رونمیگی؟ 
سالها فرانسه بوده والان هم روزی یک مدل ماشین 
زیر پاشه./ببین باعشقی که پسره به غنچه داره چقدر 
براش مهریه در نظر می گیرن... /غنچه صبحی می گفت 
پدر آرمین به کارمنداش گفته هر کس بهترین باغ رو 
برای جشن عروسی پسرم پیدا کنه یک سکه طلا جایزه 
می‌گیره./ فکر کنم از اون عروسی‌ها بشه که روزنامه‌ها 
در موردش بنویسن... /و../۲..9 

برادران‌وزن‌داداش‌هایم اینهارامی گفتند ومن هم... 
از شما چرا پنهان باشد. قند توی دلم آب می‌شد؛وقتی 
یاد سه روز قبل می‌افتادم مثل بچه‌ها ذوق می کردم؛ 
همان روزی که به درخواست آرمین به منزلشان رفتم 
تاشخصاً قرارروز خواستگاری رابامادرش بگذاریم. 
مادرش بلافاصله به یکی از دوستانش تلفن زد و گفت: 
"داخل‌سایت‌های لباس عروس رابگر دو آخرین و 
گرانقیمت‌ترین لباس‌های عروس را برام دانلود کن." 

وقتی یادم می‌افتاد که پدر شسوهرم یکی از بهترین 
هتل‌های "وین "رابرای ماه‌عسل پسرش در نظر گرفته. 
خداراشکر می کردم که‌به آرزوی‌همیشگی‌ام رسیده‌ام. 
البته فکر نکنید ما خانواده ضعیف ونداری هستیم. پد رم 
استاد دانشگاه و مادرم مدیر دبیرستان هستند و شکر 
دا وضع دای مان خوب اسک ابا سیت آرژر 
داشتم ثروتمندترین باشم به همین خاطر وقتی از طریق 
"مریم ".یکی از دوستانم با یکی از دوستان شوهرش 
آشنا شدم و موقعی که فهمیدم او چقدر ثروتمند است. 
دیگر حتی به "شاهین" که یکی از دانشجویان پدرم بود 
و خواستگارم محسوب می‌شد فکر نکردم. خوشبختانه 
هم زیبایی خدادادی داشتم وهم بلد بسودم این بچه 
پولدار راچگونه عاشق خودم کنم که سر پنج ماه به 
خواستگاریم بياید. 

-ناسلامتی شما مادر عر وس هستید و امشب 
برای تنها دخترتون داره خواستگار میاد مادر جون. 


اونم چه خواستگاری!اینها را مریم گفت. عروس بز رگ 
خانواده‌مان که مادرم او راخیلی دوست داشت. مادرم 
مریم رابوسید وباخنده‌ای کمرنگ گفت: منم خوشحالم 
عروس قشنگم. شاید کمی هم هول کردم." 

به سراغ مادرم رفتم و بوسیدمش وسعی کردم 
اوراخوشحال کنم امافایدهای ند اشت.می دونستم 
وقتی پدرم درخودش فرورفتے و غم‌هایش راپنهان 
می کنه,فقط مادرم این را می‌فهمد. 

این عاظر رف داعل بان و کی بایدر شون 
کردم. وقتی او راخندان دیدم. خیالم راحت شد و رفتم 
تا ماده‌شوم و...تابالاخره‌ساعت به ۷غروب رسید و 
صدای زنگ خانه مان.همزمان بارسیدن پیامک آرمین 
به گوشم رسید. در خانه رابرادر بز رگم ''پژمان "باز کرد 
ومن هم 85/5 آرمین راخواندم که از جلو در فرستاده 
بود: ''اومدم تا بدزدمت!" 

نمی دانم از بابت این پیام قشنگ آرمین بود که ذوق 
زده‌شدم‌یاازدیدن آن‌دسته گل زیباو گرانقیمتی که 
در دست او بود؛هر چه بود داشتم ذوق مر گ می‌شدم. 
انگار حواسم به هیچکس جز آرمین نبود که نفهمید م 
دلیل‌سکوت ناگهانی اعضای خانواده‌ام چیست؟ 
سکوتی آنقدر سنگین که حتی خود مهمانان هم متوجه 
شدند وتازه من متوجه آنهاشدم.ازدیدن آن لباس‌های 
بدن نمایی که مادر و دو خواهر آرمین پوشیده بودند. 
تعجب نکر دم. مطمتن بودم که خانواده‌ام نیز تعجب 
نکرده‌ان د چرا که قبلاً به آنها گفته بودم‌ام...اماحتی 
فکرش راهم نمی کردم که جامپی "و دامپی "هم به 
مجلس خواستگاریم بيایند. دو سگ کوچولو و سفید و 
زیبایی که به گفته آرمین از کمیاب‌ترین نژاد سگ و 
گرانقیمت‌ترینشان محسوب می‌شدند. من قبلاً این دو 
سگ خوشگل رادر خانه آ نهادیده بودم ومی‌دانستم 
که آزیبا و "رویا؛دوخواهر ۱۸و ۲۰ساله آرمین چقدر 
این خواهر وب رادر خارجی رادوست دارند امااصلاً 
فکر نمی کردم آنها رابا خود بیاورند. سکوت خانواده‌ام 
انقدر طولانی شد که خوشبختانه خانواده ارمین لااقل 
از مسیر نگاهها,موضوع را فهمیدند. رویا با خنده گفت: 
"راستشوبخواین جامپی ودامپی خیلی به من وزیبا 
عادت دارن. ببخشین!" 

عروسهای خانوادهسکوت کردند. بر ادرانم به 
مادرم نگاه کر دند و مادرم با همان کلام همیشه متین و 
با آهنگی محترمانه گفت: 

-اینومی‌دونم که سگ خیلی حیوون باوفائیه اما 
بايد از غنچه گله کنم که به شما نگفته بود ما توی این 
خونه نماز می‌خونیم. 

نمی دانم کس دیگری در دنیاوجود داشت که 
بتواند با چنین واژه‌های کوتاه و پرمعنی همه چیز را آرام 
کند یانه امامادرم این هنر راداشت!تاجایی که مادر 
شوهرم - که هم مقابل حرف مادرم کم آورده بود و هم 
نمی خواست کم بیاورد.بالحنی متعجب پر سید: ‏ پس ما 
یعنی باید چکار کنیم؟ انگار پاسخ این سئوال نزد برج 
ساز بز رگ بود. آرمین نگاهی به‌بز رگ خانواده‌انداخت. 
پدرش نیز سر تکان داد و رو به دخترهایش گفت: 

- ببرید هر دو را بگذارید پیش برزو... 


وتازه آن موقع بود که ما فهمیدیم راننده‌شان داخل 

رویاوزیبابر گشتند.مادرم بالبخند از آنهاتشکر 
کرداماپدر آرمین به این سساذگی ازماجرانگڈشت وبا 
خنده رو به من کرد و گفت: 

-عروس مثل دسته گل من.اگرچه به قول مادرت؛ 
یادت رفت به مابگی تواین خونەنمازمی خوننءامیدوارم 
یادت نرہ که به خانواده گرامی یاد آور بشی که‌ما اصلاًاز 
این بازی‌ها خوشمون نمیاد. ملتفت که هستی دخترم؟ 

پدرآرمین‌اینهارا گفت ومثل‌هميشه باخندهو 
شوخی ماجر ارابه پایان رساند.مادرم به من‌نگاه کرد 
ومن فقط خدارا شکر کردم که پدرم حرمت خودش 
راحفظ کر ده‌بودودر ان لحظه در حیاط نبود.بااین 
حال معنی نگاه‌مادرم رافهمیدم و به آرامی در گوشش 
گفتم: "مامان جان.یاد تون باشه که‌ماتوافق کردیم و 
حرف‌هامون رو زدیم. به بابا هم بگو به من قول داده!" 

نگاه‌مادرم آنقدر سنگین بود که تحمل بیشتر 
اتاد فقابلئن رانداشکم همین کمیذاو قیباندم 
من‌باید زن آرمین بشوم. کافی بود. بلافاصله پشت سر 
مهمان‌هاوارد پذیرایی شدم وموقعی رسیدم که "دو 
پدر''داشتندسلام وعلیک می کردند.پدرم باهمان 
صدای | رامش بخشی که شبیه صد ای نسیم است. 
به مهمان‌ها خوشامد گفت وپدر آرمین نگاهی به کت 
وشلوار بسیار شیک پد ر م انداخت ومانند جوان‌های 
بیست‌ساله‌سوت کوتاهی زد و گفت: براووابه‌اين 
میگن یه مرد خوش تیپ که می دونه لباسش و چطوری 
ست کنه؛ کت وشلوار سور مه‌ای با کراوات و کمربند 
بی سیت( 

خوش پوشی پدر برای من تا زگی نداشست اما 
خوشحال بودم که مرد مولتی میلیاردر برج‌های تهران 
رااینطور تحت تاثیر قرار داده. یک دفعه متوجه رنگ 
صورت پدرم شدم که لحظه‌ای سرخ بود و داشت کبود 
می‌شد و آن وقت بود که مسیر نگاهش را دنبال کردم. 
انگار پدرم باورش نمی شد که لباسهای بد حجابی که 
خواهران آرمین به تن کر ده‌اند. پوشیده‌تر ازلباس 
مادرشان باشد. در خانواده ما هیچکس چادری نبوده 
و نیست. یکی از عروس‌هایمان ھمیشے مقنعه دارد. 
مادرم روسری دارد امایک تار مویش هم پیدانیست. 
من و دوتازن برادر دیگرم نیز مثل بسیاری از دخترها 
وزن‌ه ای جوان با مانتو وروسری معمولی به خیابان 
می‌رویم.پدرم‌همیشه به‌مامی گفت: انتخاب نوع 
حجاب با خود تون اما یاد تون باشه بی حجابی و بدحجابی 
با بی‌حیا پوشیدن فرق داره." وحالا اومتحیر آنچه بود 
که باورش برایش سخت بود. 

خوشبختانه وبا تعارف‌های مادر و برادرانم خانواده 
آرمین متوجه نگاه پدر نشدند. من هم سریع کنار پدر 
ایستادم ودر گوشش زمزمه کردم: ابابایی, فقط یه شب 
تحمل کن به خاطر من!" ۱ 

ودوباره آرامش به چهر هپدر بر گشست. ارامشی 
که فقط به خاطر رضایت تنهادخترش بود؛ هر چند 
که تاوقتی آنجانشسته بود.نگاه ش فقط به آرمین 


بود و پدرش. 


# مہ 
۹ار -ست ۹۳ اطلاعات کی 


خوش بختانه همه جيرا ۰ ۳ 
گاهی وقتها که خانواده آرمین مسائل و حرف‌هایی را 
مطرح می کر دند که باب میل پدر نبود. سه برادرم طبق 
ماموریتی که داشتند. بحث راعوض می کر دند تا پدر 
واکنش نشان ندهد. حتی موضوع مهریه و جهیزیه نیز 
عالی بر گزار شد. مادر آرمین محترمانه گفت که؛نیازی 
به جهیز یه غنچه جان نیست ومادر پاسخ داد که جهیز یه 
قبلا تهیه شده. در مورد مهریه نیز پدر ارمین کولاک 
کرد و گفت: "سال تولد غنچه روبه سال میلادی اگر 
حساب کنیم, میشه ۱۹۹۳ سکه بهار آزادی, مشکلی 
نست؟'"' 

من ازشادی بال در آورده‌بودم.زن‌داداش‌هاهورا 
کشیدندوبرادرانم مبارک باد گفتند. مادر شادبودو 
پدر لبخند می زد که یک مرتبه پدر آرمین روبه زنش 
کرد و گفت: "خب عزیزم. حالا دیگه باید جشن بگیریم 
ووقتش رسیده که اون معجون هفت ساله رواز کیف 
دربیاری!" 

دوباره‌همان سکوت لحظه ورود آنها-به خاطر 
جامپی ودامیی -در خانه‌مان خیم ه زد. حالا حتی 
برادرانم که‌تاآن‌لحظه سعی کرده‌بود ند باخانواده 
داماد کنار بیایند. داشتند منفجر می شدند. چه برسد 
به پدرم که قرار بود در خانه‌اش به‌مناسبت عروسی 
دخترش,میگساری کنند. حالامادرم معنی حرف اول 
پدر آرمین را خوب درک کرد که موقع ورود گفته بود: 
"ما از این بازی‌ها خوشمون نمیاد!" 

پدر آرمین لیوان‌ها راجلوی خودش چید ومن که 
من که یقین داشتم پدرم وا کنش نشان می‌دهد. تمام 
حرف دلم رابه چشمانم واگذار کر دم وبه پدر خیره 
070 ۶۱ ۶ 
موج می‌زد فهمید که‌از بن جگر آهی کشید وبه آرامی 
از جا برخاست و رو به مادرم گفت: 

-من یه تلفن به همکارم تو دانشگاه بزنم ببینم فردا 
چه ساعتی تدریس دارم. 

پدر کهاین را گفت ورفت نفسی‌به راحتی 
کشیدم. 

چند دقیقه‌ای که گذشت. یک سوی مجلس در 
هپروت بود وسوی دیگر. در حیرت فرورفته بودو... که 
یکدفعه یاد پدر افتادم.ناگهان دلم شور زد.می‌دانستم 
پدراز مجلس‌بیرون رت ۳۰٣٣۹۹۸۸‏ 
امادلش وره‌داشتم وتو ۱ 
از پذیرایی بیرون زدم و پاورچین خودم رابه مکانی 
رساندم که ماوای تنهایی پدر بود.به اتاق مطالعه که 
پر بوداز کتاب‌ها و جزوه‌های دانش‌گاهش. به ارامی و 
بدون‌اینکه پدر متوجه شود.لای در راباز کردم و... 
چشمانم آتش گرفت. خون در رگ‌هایم منجمد شد. 
نفسم در سینه‌ام بند آمد. انگار زمان از حر کت ایستاده 
بود و...! پدرم در حالی که رو به قبله نشسته بود. نجوا 
کنان زمزمه می کر د: 

-خدایا منوببخش خدایابا غرور درهم شکسته‌ام 
هر طوری باشه کنار میام و شخصیت به لجن کشیده 
خودم رو آروم می کنم اما تومنوببخش خدایا؛ می‌دونم 

بقیه در صفحه ۵ ۲ 
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بدان که چه مبخواهی 


وت 


ہے 
سلسله کزارشهای زندان 
جج ۳ 

چند سال قبل -دقيقاً به یاد ندارم چه سالی-با فردی 
مصاحبه کردم که به جرم هواپیمار بایی در زندان 
تحمل کیفر می کر د. خوب یادم هست اولین جمله‌ای 
که او په من گفت این بود که: "فیلم ارتفاع پست 
آقای حاتمی کیا را دیده‌اید؟! آن فیلم رااز روی 
ماجرای ماساخت د ۱ 

مصاحبه انجام شد وپس از مد تی نیز به چاپ رسید. 
اواخر فروردین ماه-تماسی از ندامتگاه‌اوین داشتم. ان 
سوی خط جوانی باصدایی گرفته و مغموم وبالهجه 
جنوبی شروع به صحبت کرد. او بعد از مد تی خودش 
پلافاصله گفت: 

-من به جرم اقدام علیه امنیت کش ور و اقدام 
برای‌هواپیماربایی در زندانم, شم فیلم ازتفاغ پست را 
دیده‌اید؟! آن فیلم را از روی ماجرای ما ساختند. 

گفتن این جمله بی درنگ مرا به یاد مصاحبه سالها 
فل آنداعت راس وض دادم که چند سال قبل: 
بایکی ازهم جرم‌هایش مصاحبه داشته‌ام.اماجوان 
اصرارداشت کهبه‌اواین فرصت رابدهم تین پار 
ماجرارااززیان اوبشنويم.می گنت شرابط اوبادیگر هم 
جرم هایش متفاوت بوده و حالا هم امیدوار است شاید 
با چاپ حرفهایش مسئولان در حکم او تجدیدنظر 
کنند. شاید امید رهایی برایش فراهم شود. 

از انجا که سالها از چاپ مطلب هم جرم او 
می گذشت,ہامصاحبه مجدد ماموافقت شد اما ید 
دلیسل آن که امکان حضور مادر زندان مهیانبود ازاو 
خواستم تاخودش دست به قلم شود واوبافرستادن 
دونامهماجرای‌هوپیما دای راد اب توت یش از 
ادغام و ویرایش آنچه او به رشته تحریر در آورده بود. 
آنچه در ادامه مطالعه می فرمایید شکل گرفت. 

امیدوارم چاپ این مطلب بتواند بهاو کمک کند 
و مقدمه‌ای برای رهایی‌اش باشد. 

سال ۰ ۶در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم. 
من هفست برادروپنج خواهر داشتم اصالتًازعرب 
زبانهای شهر اهواز هستیم. 
قرار داشت. محله‌ای که اغلب ساکنان آن ورزش 
دوست‌هستند واکثر بازیکنان فوتبال شهر دراین 
منطقه زند گی می کنند. مابقی سا کنان‌هم از کسبه و 
تجار بازار هستند. منظورم از باز گو کردن این مساله 
آن است که بگویم اگر چه در خانواده پر جمعیتی به دنیا 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


باتشکرا زهمکاری‌قوه‌قضاییه» رباست‌محترم ندامتگاههای‌اوین»رجایی شهر؛ 
قزل حصاروورامینریاست محترم حفاظت واطلاع ات ندامتگاههای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاءروابط عمومی داد گستری کل استان 
تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د... 
اگرشمابه جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 
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نام ونام خانواد گی و محل سکونت خود 
را در پیامکهای بعدی برایمان ارسال 
کنید. چون پیام بدون نام در مسابقه 
شر کت داده نمی‌شود. 


ماهر ای تلخ هو اپیمار بای 


آمدم.امادر منطقه ومحله خوبی بز رگ شدم. جایی که 
مردمش به اخلاق و قانون پایبند بودند و هستند. 

بنابراین آنچه بعد من وبرادرم مر تکب شدیم 
هیچ ربطی به محل زند گی مان نداشت. 

دوران کود کے ام مثل همه بچه‌هاء به بازی و 
شیطنت گذشت. آن زمان. کشور هنوز در گیر جنگ 
بود وا کثر مردان شهر در جبهه بودند. پدر من هم یکی 
از همانه اب ود. خیلی کم اورامی‌دیدیم.ا کثر اوقات 
در جبهه‌ها مشغول سنگرسازی بود. خیلی کم سن 
وسال بودم که پدرم فوت کرد. بعد از مرگ او همه 
مسئولیت‌های زند گی چهارده نفره‌مان روی دوش 
مادرم افتاد و اوبرایمان هم پدر شد و هم مادر. من سنی 
نداشتم. اما می‌دیدم که او چقدر زحمت می کشد. البته 
از حق نگذ ریم برادرهایم خیلی کمک می کردند. اما با 
این حال تصمیم گیر نده اصلی او بود و همین مساله او را 
خیلی زود پیر کرد ودر ظاهر هر کسی اورامی دید تصور 
می کرد حداقل ده سال از سن واقعی‌اش پیرتر باشد. 

دوران خوش کود کی ام بارفتن به مدرسه پایان 
گرفت.از دوران‌مدرسه اصلا خاطرات خوبی ندارم. 
چون برادر بزر گم په خاطر اینکه حواسم راجمع کنم 
وخوب درس بخوانم.مر| کتک می زدواین کتک‌ها 
باعث می شد به جای آن که به درس علاقه‌مند شوم از 
درس ومدرسه متنفر شوم. تنفرم آنقدر بود که مدام از 
مدرسه فرار می کر دم. فرارم باعث می شد تااز درس 
عقب بمانم ونمرات بد بگیرم وب از از برادرم کتک 
بخورم. خلاصه کنم کتکهای برادرم. فر ارم از مدرسه 
ودرس نخواندنهايم دست به دست هم دادند تامن 
بیشتر از پنج کلاس درس نخوانم. آن روزها برادرم 
دشک ا اماری شتا او اک" 
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مسئولان شر کت صحبت کرد با موافقت آنهاء من هم 
در آنجامشغول کار شدم. کار به راستی مشکل وطاقت 
فرسایی بود خصوصاً در گرمای کش نده خوزستان 
که حتی آدم‌ه ای قدرتمند از نظر بدنی به سختی 
می‌توانستند کار کنند چه رسد برای من که بچه‌ای 
دوازده -سیزده‌ساله بودم بایک جثه نحیف ولاغر. 
اما برادرم اجازه نمی داد که کار رارها کنم. البته این را 
هم بگویم که ما احتیاج مالی نداشتیم. چون برادرهای 
بزرگم کاملا مخارج خانه را تامین می کر دند. اما فقط 
برای آنکه من به حال خودم رها نباشم.م رامجبور 
کردند که کار کنم.برادرم می گفت حالا که‌درس 
نخوان دی پس لااقل کاری یاد بگیر تادر آینده‌به 
پشتوانه کاری که بلدی خرج زند گی ات را دربیاوری. 
او حتی مرامجبور کر ده‌بود که از همان زمان همه 
دستمزدم راپس‌انداز کنم و اجازه نمی داد که باپولم هر 
چه دوست دارم بخرم. گاهی باخودم فکر می کر دم اگر 
پدرم زنده‌بود اینقدر به من سخت نمی گرفت.چون آن 
زمان فقط پدرم بود که‌می گفت چه کار کنم وچه کار 
نکنم.اماالان‌هر کدام از بر ادرهایم یک جور سختگیری 
و فشار به من وارد می کنند. خیلی اوقات غصه خوردم 
که‌چراپ درم اینقد رزود فوت کرد.وقتی می دیدم 
بچه‌های‌هم سن وسال من دست در دست پدرهایشان 
درخیاب ان قدم می‌زنندوخرید می کنند دلم خیلی 
می گرفت. حسرت‌داشتن پد ر داغی است که تاابد 
بے دل من خواهد ماند. گاهی حر فهایم رابه مادرم 
می گفتم مادرم خیلی دلش برای من می سوخت وبا ناز 
و نوازش و محبت کردن بیشتر تلاش می کرد تاحس 
کمبود پدر را کمتر احساس کنم. بر ادر و خواهر هایم 


اطاعات بل ارو ۳۹۰۹ 


می‌دانستند که مادرم مرابیشتر از آنهادوست دارد 
و من خودم هم خوشحال بودم که بیشتر از بقیه مورد 
توجه مادرم هستم. اما با وجود این مهر و محبت عمیق 
مادرم. سختگیری‌ها و رفتارهای برادرم باعث شد تا 
یک روز تصمیم احمقانه‌ ای بگیرم. 

تعدادی از اقوام ما در شهر اصفهان زندگی 
می کر دند.با خودم فکر کردم اگر فرار کنم وبه اصفهان 
بروم هم از دست برادرهایم راحت می شوم وهم در 
یک شهری با آب و هوای بهتر زند گی می کنم. با این 
انگی زه یک روز مقداری پول بر داشتم واز اهواز به 
اصفه ان رفتم. رفتار اقوام و فامیل بامن خیلی خوب 
بود.البته انها متوجه شد ند من فرار کر ده‌ام.اماجوری 
برخورد کردند که من احساس ناراحتی نکنم. مدتی 
که گذشت دیگر خودم راحت نبودم. حالا خودم دلم 
می خواست بر گر د م. دلم بر ای خانواده‌ام» مادرم وحتی 
برادرهایم تنگ شده‌بود.بالا خره‌دلتنگی‌هایم مراوادار 
کرد که ساک لباسهايم و بردارم و بر گردم اهواز. کمی 
بعد از باز گشتم. یکی از برادرهايم که در یک شر کت 
صادرات و واردات واخذ ویزامشغول به کار بود. 
برایم در همان شر کت کاری دست و پا کرد و من آنجا 

این بار کارم نسبت به قبل راحت‌تر و آسان‌تر بود. 
ضمن‌اینکه حالا دیگر از کارلذت می‌بردم. پانزده 
سالم بود و من داشتم بر نامه‌ریزی می کرد تادو-سه 
سال اینده از برادرم جداشوم و خودم به طور مستقل 
شر کتی دایر کنم ومشغول شوم اماناگھان طوفانی مثل 
سونامی تمام زند گی مان را بلعید. 

ماجرااز زمانی آغاز شد که بر ادرم با اینکه ازدواج 
کرده‌بود و صاحب زن و بچه بود عاشق منشی خودش 
شدادر حالی که منشی اش هم می دانست برادر م 
زن‌وبچه داردامابه‌جای آن که‌اوراازاین‌عشق 
نادرست منع کند. از علاقه برادرم به خودش نهایت 
سوءاستفاده را کرد. کم کم آوازه عاشقی برادرم به 
گوش افراد خانواده رسید از آنجا که چنین مساله‌ای در 
هر خانواده‌ای غیرقابل پذیرش است خانواده‌ام شروع 
کر دند به نصیحت کردن که از این عشق بی تناسب 
دست بردارد و به فکر زن و بچه‌اش باشد. امااعشق آن 
دختربرادرم را کور کر ده‌بود انگار هیچ حرف منطقی 
در سرش نمی‌رفت. بالاخره کار به جایی رسید که 
برادرم ورشکست شد و طلبکارها دوره‌اش کر دند. 
برادرم چاره‌ای نداشت جز آن که با زن و بچه و صد 
البته منشی‌اش فرار کند!!! 

برادره ای‌دیگرم گفته بودند به‌ این شر ط به او 
کمک می کنند او راز ور شکستگ نجات می‌دهند که 


درپرانتز: 


(گاهی اوقات انسان در زند گی قربانی 
رویاپردازی‌های‌ش می‌شود. رویاهایی که بعد از 
مدتی شبیه تار عنکبوت می شود و به دست و پایش 
می پیچید و او را به تباهی و نابودی می کشاند. 


اگرچه مددجوی ما آن زمان فقط ۱٩‏ سال 


منشی‌اش راازشرکت اخراج کند اماپرادرم حاضر 
نشد و در نتیجه مجبور به فرار شد. 

تامدتھاھیچکس ازاوخبر نداشت.من که بەاین 
برادرم خیلی علاقه داشتم از وقتی رفته بود.مدام فکرم 
پیش اوبود.بالاخره‌یک روز تصمیم گرفتم خودم 
جستجو کنم واوراپیدا کنم. چند ماهی‌طول کشید تا 
او راپیدا کردم برادرم در شهر ابادان ساکن شده بود 
ومنشی‌اش راهم به عقد خودش درآورده و باهر دو 
همسرش در شرایط نه چندان مطلوب زند گی می کر د. 
او بادیدن من خیلی خوشحال شد. باور نمی کرد که 
هنوز کسی در خانواده بخواهد با اورابطه داشته باشد. 
بعد از ماجرای عاشق شدنش وازدواج دومش دیگر 
عملا از خانواده طر د شده بود. من اماء هنو ز او رادوست 
داشتم. وقتی دیدم آنقدر غمگین و دلشکسته شده یاد 
روزهای فرارم و زند گی در اصفهان افتادم. برای اینکه 
حداقل کمی‌خوشحالش کن گفتم مدتی در کتار او 
خواهم مان د وبا آنهازند گی خواهم کرد.برادرم از 
این موضوع استقبال کرد و من مدت طولانی در شهر 
احساس کردیم دیگر در اهواز آبهااز آسیاب افتاه‌با 
برادرم وخانواده‌اش دوباره به اهواز بر گشتیم. 

مدتی گذشت. برادرم همچنان از طرف خانواده‌ما 
بایک وت بود وفقط من با اودر ار تباط بودم ومی‌دیدم 
بعداز آن ماجر ابر ادرم شرایط زند گی‌اش بهتر که نشد 
هیچ. بد تر هم شده. 

درهمین رفت وآمدها,برادرم کم کم شروع کردبه 
صحبت در مورد یک کوچ اجباری. می گفت با هواپیما 
به بندرعباس می رویم واز آ نجا به دبی می رویم واز دبی 
به آمریکاسفر می کنیم و آنجاز ند گی جدیدی راشروع 
می کنیم. من که از بچگی عاشق سفر به خارج بودم از 
پیشنهادش استقبال کر دم و به عشق این سفر رویایی 
موهایم رارنگ کردم وبا شوق وافر لنز چشمی آبی 
رنگ خریدم تاوقتی به آمریکار سیدیم آنهاتصور کنند 
من با آن موهای زرد و چشمهای آبی یک آمریکایی 
سی 

مقدمات سفر همه آمادەشدہبود.مسافران خانوادہ 
برادرم_-هر دوھمسرش ۔بودند وبرادرزنهایش. سوار 
هواپیماشدیم به مقصد بندرعب اس.اماهنوززمان 
زیادی از برخاستن‌هواپیمانگذشته بود که, بر ادرم به 
اتفاق برادرزنھایش اسلحه‌هایشان راد ر آوردند وبا 
ایجادرعب ووحشت بەمسافران گفتند که این سفر 
یک کوچ اجباری است و هیچ آسیبی به کسی نخواهند 
رساند. در همان زمان یکی از مأموران امنیت پرواز 
مردم رابه آرامش دعوت کرد ودر همان زمان نفر 


داشت. اما می توانست با اعضای خانواده‌اش در مورد 
پیشنهاد برادرش مشورت کند. حتماً و قطعاً اگر با 
آنها مشورت می کرد امروز مجبور نبود این شرایط 
سخت را تحمل کند. البته خدا را شکر حداقل در این 
دوران سنگین حبس او توانست از زمانی که شاید 
برای خیلی‌ها زمان مر ده و فرصت از دست رفته است 
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دوم امنیت پرواز با برادرم در گیر و به اوشلیک کرد. 
من که تا آن زمان فقط نظاره گر ماجرابودم وقتی دید م 
به برادرم شلیک شده, دویدم تااز او دفاع کنم. ناگهان 
هرج و مرجی به پا شد و تابه خودمان آمدیم همگی ما 
دستگیر شده بودیم. 

برادرم جهت معالجه به تهر ان اعزام شد. من حدود 
سه ماه تحت باز جویی بودم و هر چه می گفتم من از 
این ماجراخبر نداشتم کسی باور نمی کرد. تصورم این 
بود وقتی برادرم معالجه شود حقیقت را بگوید اینکه 
من از ماجراخبر نداشتم. اما برعکس تصورم برادرم 
برای نجات همسرانش. مرا هم مورد اتهام قرار داد و 
بعد از چندین و چند ماه بازپر سی من به اتهام اقدام 
علیه امنیت کش ور و هواپیماربایی به تحمل ۲ ۲سال 
حبس و ۰ ۱ ضربه شلاق و جریمه نقد ی محکوم شد م 
واز تاریخ چهارم‌دی‌ماه‌سال ۹ شهریور سال 
۱ اید در زندان باشم‌یعنی ۷۹۳۷ روزروزی 
که من تفهیم اتهام شد م ۹ ۱سال بیشتر نداشتم وبعد 
از شنیدن اتهام و حکمم از حال رفتم و وقتی به هوش 
آمدم در زندان بودم.برادرم وبرادرزنهایش به بند 
امنیتی منتقل شد ند ومرابه بند عمومی بردند. روزهای 
خیلی بدی داشتم تابالاخره‌با فرد متدینی اشنا شدم و 
به لطف او کارهای فر هنگی و مذهبی راشروع کردم. 
سال ۱ ۸بعد از یک مصاحبه تلویزیونی شاکی‌ام که از 
افراد امنیت پرواز بود رضایت داد وبااعلام رضایت 
او شرایط روند پرونده‌ام بهتر شد. من به واحد بهداری 
منتقل شسدم. شسرایط ادامه تحصیل برایم فراهم شد 
وامروزدررشته اینتر نت وشبکه‌های گسترده‌در 
دانشگاه مشغول تحصیل هستم واز آنجا که در این 
سیزده_چهار ده سال حبسم به خاطر اخلاق حسنه و 
عدم هیچ خلاف و مساله‌ای در زندان تمام مسئولان 
به من اعتماد کامل دار ند و شرایط رابرایم به گونه‌ای 
مهيا ساختند که توانستم ادامه تحصیل بدهم. سال 
۶ مادرم در حالی که من حسرت دیدنش راداشتم 
از دنیارفت و همه خواهر وبرادرھایم مرادر مر گ او 
مقصر می‌دانند. 

بام رگ مادرم تنهاامید من برای باز گشت به خانه 
ازبین رفته.امادیگر خسته شده‌ام.ازاینکه به خاطر 
جرمی که هیچ اطلاعی از ان نداشتم و به خاطر ان 
حبس می کشم. جوانی‌ام تباه شد. روزی که به زندان 
آمدم ۱۹ سال داشتم والان سی و سه ساله‌ام واگر قرار 
باشد تا ۱ سالگی در زندان بمانم دیگر آینده‌ای برایم 
نمی ماند کاش مسئولان قضایی کشور بار دیگر پرونده 
مرابررسی کنند وبعداز تحقیق واثبات گفته‌هایم. 
شرایط آزادی‌ام رافراهم کنند. 


استفاده کند و درسش راادامه دهد و حداقل برای 
آینده‌اش برنامه‌ر یزی داشته باشد. 
ماامیدواریم که جاپ مطلب او کمک و 
مساعدتی باشد تا در صورت امکان با عفو مشر وط 
ویاتخفیف مجازاتش موافقت شود و او بتواند در 
شرایط بهتری, زند گی جدیدی را تجربه کند.) 


« 


ذمی تو 


ان 


۰ 


دا آدمهای که- 


چک 


کار های وار کت انحام داد 


ون 


/ گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
منبع:0۷۲) 


ا ثه ناپدید شدن هواپیمای مالزیایی. این 
بار نوبت کشتی کره‌ای بود تا توجه دنیا رابه خود جلب 
کند. کشتی مسافربری "سئول صبح چهارشنبه. 
۶ آوریل با ۷۶ ۴مسافروخدمه که‌بیشترآنها 
دانش آموزان دبیر ستانی بودند وبا معاون مدرسه به 
سفر تفریحی می رفتند دچار مشکل شد و در کمتر از 
دوساعت غرق شد. ۲۲۵ نفر از سرنشینان این کشتی 
دانش آموز یکی از دبیرستان‌های شهر "سئول " بودند 
کهبرای‌اردویی چهار روزه‌به سوی "بندر جیندو " 
می‌رفتند. ناگهان کشتی کج شد و موج‌های خشن و 
بی رحم دریابه عرشه‌ی کج شده‌یورش آورد. کاپیتان 
کشتی که سکان را به دریانوردی بی تجر به سپر ده بود. 
خودش در کابینش استراحت می کر دوهنگامی که 
کزمز شدن کشتی او رااز خواب پر اند و فهمید چه شده. 
جلیقه‌ی نجات پوشید وقایق به آب افکند و گریخت. 
پس ازرفتن‌اویکی از خدمه که د ختری جوان بود:تا 
آخرین نفس ایستاد وپس از پوشاندن آخرین جلیقه‌ی 
نجات بر تن آخرین مسافر خوش‌شانس, در حالی که 
سلام نظامی‌می‌داد.با کشتی به زیر امواج سرد ومتلاطم 
فرورفت و حماسه‌ی دیگری از فد کاری آفرید. پس از 
غرق شدن‌اين کشتی.افراد دیگر ی نیز کشته شد ند که 
یکی از آنها غواصی بود که برای جست وجوی اجساد 
باقیمانده‌زیر اب رفته بود. او پنج دقیقه بدون | کسیژن 
کوشش کرد و طناب‌های مهار به عرشه ی پنجم کشتی 
راثابت کرد ولی قدرت تنفس خود رااز دست داد و 
د ر گذشت.اویکی از کار کنان شر کتی بود که دولت کره 
جنوبی برای عملیات جست وجوی سر نشینان کشتی 
الات کمک گرفته بود. 

"پارک گیون هی ؛ رئیس‌جمهور کره جنوبی که 
برای مر اسم تولد بودابه معبدی در ستول رفته بود. در 
ا + با خبرنگاران گفت: "مقر رات‌ایمنی که برای 
کا ان مس‌افران است وباید تاآخرین لحظه‌اجرا 
شود.به دلیل خواسته‌های‌نفسانی ور فتار غیر مسئولانه 
کاپیتان کشت نادیده گر فته شد واين فاجعه را به بار 
آورد. من به مردم کره جنوبی اطمینان می دھم که 
ا پید کر دن اجساد باقیماندهراپیگیری کنم تا 
خشم مردم عليه دولت فرو کش کند. 

ای سو گواران کره‌ای مرا ببخشید! 

چند هفته از غرق شدن کشتی سئول 
کا د اما تالحظه‌ی تهیهی این 
گزارش‌هنوز ٩‏ ۲نفر از غریق‌ها پیدا 
نشده‌اند. مهمترین فرضیه‌ای که در 
کان کشتی مطرح شدوحالا 
شدت بیشتری گرفتهءاھمال کاپیتان 
کشتی است.مقامات کره‌ای 
ایل اصلی غرق 


۸ 


۱ 


a 


ع0 


شدن کشتی رااعلام نکر ده‌اند وھمچنان می گویند 
''تحقیقات در این زمینه ادامه دارد .اما بررسی‌های 
کارشناسان نشان دادہ که انبار کردن نامناسب بار 
ومسافر گیری بیش از ظرفیست.یکی دیگر از دلایل 
احتمالی وا گونی این کشتی است بنایراین "کیم‌هان 
سیک ؛رئیس شر کت دریانوردی "چون گار جین "و 
مالک کشتی غرق شده همراه با کپیتان کشتی و چند 
نفر از خدمه‌بازداشت شده‌اند. نخست وزیر کره‌جنوبی: 
"یونگ‌ه آن‌وانگ "اعلام کرد: "مردم‌حق‌دارنددلیل 
اصلی این حادثه رابدانند وباید تمام ابعادوجزئیات 
این پروندہ آشکار شود. "اما برخلاف گفته‌های او پیدا 
کردن‌باقیماندهاجسادپیشرفت آهسته‌ای‌داشت. 
او چند روز بعد از این فاجعه در کنفرانسی خبری 
از مردم به خاطر سهل‌انگاری عذرخواهی کرد و 
گفت: ''چون صدای ناله پدر و مادرهای عزادار خواب 
شبانه‌ام را کابوس کرده از مقام خود استعفا می‌دهم " 
رئیس‌جمهور نیز فوراً با استعفای او موافقت کرد. 

"کیم‌هان"؛ مالک کشتی غرق شده درحالی که 
صورتش رابادست یوشانده‌بود. 
مقابل دورہیسن خبرفگاران قرار 
گرفست وبەمردم کره‌جنوبی گنت: ۳ 
"من واقعامتا سغم وا شمامعذرت گا 
می‌خواهم.من‌مر تکب‌جنایتی‌شد هام 
که فقط بادادن زند گی ام می توانم آن 
راجبران کنم." در این سفر دریایی 
بدفرجام. این اولین کشتی شر کت او 
نبود که بیش از حد ظرفیت مجاز مسافر و بار می زد. 
مدار کی ھست که نشان می‌دهد همین کشتی در مارس 
۳ ۱۳۹ مسافر اضافه به سفر رفته بود امامقامات 
گار د ساحلی و همچنین دولت کره جنوبی انگشت اتهام 
خود رابیشتر و تیزتر به سوی کاپیتان آن نشانه رفته‌اند 
وقراراست اوبه عنوان متهم اصلی محا کمه شود زیرا 
این کاپیتان ۶٩۹‏ ساله از نخستین کسانی بود که بدون 
در نظر گرفتن شسرایط بحرانی سوارقیق نجات 
شد و از مهلکه گریخت. 


دختری که قهرمان شد 
گرچه کاپیتان کشتی زودتر از همه جانش 


رابرداشت و گریخت. یکی از 
خدمه‌ی کشتی به نام انت 


دختر زیبای جو نے یس جم 
کشتی,به مسافران کمک کرد و به انها جلیقه‌ی نجات 
پوشاند. حتی وقتی جلیقه‌های نجات تمام شدند. با هر 
زحمتی که بود به طبقه‌ی بالای کشتی رفت و تعدای 
دیگر جلیقه آورد.یکی از خدمه ازاو خواست خودش 
هم جلیقه نجات بپوشد امااین دختر دلیر گفت: تاهمه 
مسافرها رانجات نداده‌ایم. نباید به فکر جان خودمان 
باشیم. "واوبه حرفش عمل کرد وپس ازنجات آخرین 
نفر» غرق شد. چند روز پس از حادثه, مردی جوان با 
سری باند پیچی شده در مراسم یادبود این دختر ۳۲ 
ساله شر کت کرد و به خانواده‌او گفت: من به شدت 
مجروح شده‌بودم. از سرم خون می آمد. دختر شما 
یک حوله خیس پیدا کرد وبا آن سرم رابست وجلو 
خونریزی را گرفت. آب‌هر لحظه بیشتر بالا می آمد 
امااوهی چ اهمیتی‌نمی‌داد و فقط به نجات مسافرها 
فکر می کرد." 

"چوی‌سان‌دوک "ماد ربز رگ ۷۵ساله‌ی "پارک " 
که از غصه نمی‌توانست روی 
پاهایش بایستد. اشکریزان 
گفت: انوه‌ام خیلی مهربان و 
مسئول بود. او دو سال پیش 
در کالج پذیرفته شد اما همان 
۴ زمان پدرش فوت کرد وتصمیم 
گرفت به جای رفتن به کالج. 
کار کند واز خانواده‌اش حمایت 
کند. شش ماه قبل هم به خاطر شایستگی‌هایی که در 
محل کارش از خودش نشان دادہبودءبە این کشتی 
بز رگ منتقل شد." 

آنهایی که برای تسلیت به خان واده‌این خدمه 
فداکار آمده‌بودند.دسته‌های گل سوسن سپید 
آوردند. دانش آموزان دبیرستان هم برای مراسم 
یادبوداو آمدند ویلا کاردهایی اوردند که روی انها 
نوشته‌بود: "قهرمان!ماهر گز فداکاری تورافراموش 
نخواهیم کرد." "روح بز رگ تو رااز یاد نمی‌بریم. تو 
ھمیشے زنده‌ای. "قراراست دولت کره‌جنوبی به این 
خدمه ۲۲ ساله‌نشان انسان فداکار اهدا کند. عمه‌ی 
این دختر مهربان و شجاع در مصاحبه با خبر نگار 
۷۷( گفت: این عدالت نیست که برادر زادہ من از 
دنیابرود در حالی که کاییتان کشتی فرار کر ده است. 


پارک جی یانگ مسئولانه رفتار کرد اما کاپیتان کشتی 


سال ر تست 


قهرمانان و ترسوها 

8٭>277 هگاه "ما 
کشتی‌های حامل سے بازان ارتش بریتانیادر ساحل 
آفریقای جنوبی متوجه شد یک کشتی سفری در 
حال‌غرق شدن است. با افسر ان و خدمه کشتی خود 
برای نجاتجان مس افراناقدام کرد.اووبسیاری از 
سر بازانش تا اخرین لحظه در کشتی ماندند ویس 
از این که تمام زنان و کود کان جان سالم به‌در بردند. 
خودش غرق شد. کار جوانمر دانه و شجاعانه او موجب 
تعیین استانداردهایی درباره کمک‌های دریایی شد. 
کاپیتان ادوارد جی.اسمیت نیز یکی دیگر از کسانی 
است که نامش برای‌همیشه در تاریخ وذهن ادم‌ها 
ماند گار شد.او که کاپیتان کشتی معروف تایتانیک 
بود که شجاعانه تا | رین لحظه ایستاد وبه مسافران 
کشتی خود کمک کرد. 

اما دوحادثه دریایی که‌اخیر آاتفاق افتادہ به 
نمونه‌های تلخ حوادث دریایی مشهورند. کاپیتان "لی 
جون :سرپرست کشتی سئول که ماه گذشته غرق 
شد یکی از این حوادث تلخ رارقم زد. 1 
اوعرشے راباصدھامسسافر رهاکردو 
گریخت. بسیاری او را با کاپیتان کشتی 
تفریحی "کاستا کنکوردیا" مقایسے 
کرده‌اند که درسال ۰۱۲ ۲.هنگام 
برخورد کشتی‌اش باصخره‌ای در 
سواحل ایتلیاکشتی راب مسافرانش 
رھاکردو گر یت :عمل غیرشےجاغاته 
او به مرگ ۳۲ نفر منجر شد. شاهدان 
می گویند کشتی در حال غرق شدن بود 
اما کاپیتان بی توجه به مسئولیتی که بر 
دوش داشت:روی قایىق نجات پر ی د.اوبه قتل غیر 
عمد رقم زدن فاجعه دریایی ورها کردن کشتی متهم 
است امااین اتهامات رانمی‌پذیرد. مواردی‌مثل کشتی 
کاستا کونکوردیاو کشتی کره جنوبی این سوّال رابه 
ذهن می آورد که کاپیتان هنگام غرق شدن کشتی چه 
تعهداتی به مسافر انش دارد. 


باکشتی غرق شوم؟ 

کارشناسان می گویند "لی "بات رک کشتی نسبت به 
برخی از وظایف اساسی خود پیمان‌شکنی کرد کاپیتان 
"جیمزاستپل .مشاور دریایی در مصاحبه با خبر نگار 
CNN‏ گفت: نخستین وظیفه کاپیتان؛ حفظ ایمنی 
می‌شد همه مسافر آن به سلامت تخلیه شده‌اند. در 
عرش می‌ماند. دلیل دیگری هم که می‌توانست به 
خاطر ان بماند. دریافت پاداش بود. پاداشی که به 
خاطر نجات کشتی یا سرنشینان آن به کاپیتان تعلق 
می‌گیرد. اما او فقط به فکر جان خودش بود." 


متهم ردیف اول کیست؟ 


در برخی از کشورها مثل ایتالیا و کره جنوبی, تر ک 
کشتی راهنگام بحران جرم می‌دانند. حالا کاپیتان کره 
جنوبی به اتهام تر ک کشتی, قصور در انجام وظیفه. 
طلب کمک نکر دن بر ای نجات وعدم اعلام پیام تخلیه 
فوری مجرم شناخته شد ه است. ر ئیس جمهور کر ه 
جنوبی این عمل کاپیتان کشتی ستول و ب رخی از خدمه 
آن رابه قتل تشبیه کرده. مسافرانی که از این حادثه 
جان سالم به‌در برده‌اند می‌گویند. کاپیتان اعلام کرد 
که مس‌افران جلیقه‌های خود رابپوش ند وسر جای 

''ویلیام ذهرتی ؛ کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی 
آمریکامی گوید: ‏ کاپیتان بای داطلاعات صریح و 
شفاف وضعیت رابه مسافران بدهد نه اينکه فقط از 
آنها بخواهد سر جای خود بنشینند. "اما کاپیتان "لی " 
از کار خود دفاع می کند ومی‌گوید: هوانسبتا سرد بود 
وجریان آب شدید. با خودم فکر کردم اگر به مسافران 
بگویم داخل آب بپر ند مشکلات بیش تری به دنبال 
خواهد داشت وبسیاری از آنهاغرق خواهند شد.از 
کشتی نجات یا هیچ کمک دیگری هم خبری نبود." ۱ 

ویلیام ذهرتی‌اين گونه ادامه می دھد:''مادقیقاً 


نمی‌دانیم در آن لحظه چه اتفاقی افتاده. باید تا تمام 


شدن تحقیقات منتظر بمانیم امامسلم است که کاپیتان 
باید آخرین نفری باشد که کشتی رات رک می کند." 


آقای معاون, لطفاً در آرامش بخواب! 

"کانگ مین کیو" معاون دبیرستان که با 
دانش آموزانش بەاین سفر دریایی تفریحی رفته 
بود.نجات پیدا کردامادوروزبعدازحادنه نایدید 
شد. ماموران پلیس اورادر حالی پیدا کردند که خود 
راباکمربن داز درخت حلق آویز کرده‌بود. اودر 
وصیت‌نامه‌اش نوشت: بسیار متأسفم که بسیاری از 
دانش | موزان جان خود رااز دست دادند امامن نجات 
یافتم. و بسیار پشیمانم که به دانش آموزان پیشنهاد 
کرده‌بودم به این اردو بیایند بنابراين هر گز نمی توانم 
خودم راببخشم .این معاون ۵۲ ساله‌ی مدرسه را 
ساعت چهار و سی دقیقه صبح دوشنبه‌ای نسبتاً سرد. 
به سوی خانه ابدی‌اش بدرقه کردند. اعضای خانواده 
ونزدیک به صد سیاه‌پوش دیگر در تشییع جنازه‌او 
شر کت کردند.همسر پسر ودودخترش بالباس 
ا 
معلم‌های مدرسه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: او 


۱ 7 
۱ست ٩۳‏ الاعات ی 


مسئول امنیت ومراقبت از بچه‌ها بود بنابراین احساس 
عذاب وجدان داشت و نمی توانست خودش رایبخشد. 
ووقتی خانواده‌ی بعضی از بچه‌ها خشم خود راسر او 
نتوانست طاقت بیاورد. اما دانش آموزان مدرسه که 
همگی از معاون به عنوان انسانی مهربان و دلسوز باد 
می کنند. در مراسم شر کت کردند. 


خودکشی کره جنوبی راتهدید | 

کارشناسان و مقامات مسئول می گویند خود کشی 
در کره‌جنوبی به عاملی تهدید کننده‌و جدی تبدیل 
شده‌است. این کشور بیشترین میزان خود کشی رابین 
۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
دارد.برخی‌ه امعتقدن د جامعه‌ی بیش از حدرقابتی 
کره جنوبی وعدم تمایل کره‌ای‌ها به پذیرش شکست: 
از عوامل مهم شیوع خود کشی است.به عنوان مثال 
آروم وهیون رئيس جمهور پیشین کره جنوبی در 
سال ۲۰۰۹ و در بحبوحه انتقاد مقامات و نهادهای 
سیاسی و اقتصادی عليه فسادهای مالی‌اش. خودش را 
از کوه پایین انداخت و جمجمه‌اش متلاشی شد. مدير 
۴سلله‌ی کمپانی هیون دا. جانگ مونگ هون در 
۴ سال ۰۰۳ ۲خودش رااز طبقه دوازدهم 
ساختمان شر کت پرت کرد. او قرار بود 
به اتھام نتقال میلیون‌هادلار پولبه کرو 
شمالی محاکمه شود. حالا کارشناسان 
خود کشی نگرانند که مبادابه دلیل 
انتقاد خانواده‌های داغعدار کره‌ای از 
مسئولان موجی از خود کشی‌هاایجاد 
شود وداغ غرق شدن مسافران کشتی 
رادو چندان کند.حتی این امکان هست 
کے خانواده‌های داغدار کره‌ای: به 
خود کشی فکر کنند 

اندوه پدر و مادری که فر زند خود را از دست داده 
غی قابل تصور است‌واین درد حالادر کره‌جنوبی 
موج می‌زند.درد پدر ومادرهایی که فرزندان آنهابه 
اردوی تفر یحی می‌رفتند اما کمی بعد.در کمال حیرت 
خبر غرق شدن کشتی راشنیدند. قابل توصیف نیست 
و خیلی از پدر و مادرهارابه تخت بیمارستان کشانده 
است. آنها چنان مغمومند که بر خی شان حاضر نیستند 
به غذالب بزنند وباشیون و زاری می ۴و ۱٩‏ 
فر زندشان نیست. دیگر برای چه زنده بمانند. برخی 
نیز می گویند می‌خواهند خودشان را به دریا بیندازند. 
جامعه کره جنوبی جامعه‌ای است که خود کشی را 
به آسانی پذیرفته و خیلی وقت‌ها تنها گزینه‌ی آنها 
برای رودررویی بامشکلات است. هنوز سر نوشت 
۹ نفر از مسافران کشتی مشخص نیست. مسئولان 
شرایط نامساعد جوی وجریان تند امواج رادلیل کندی 
عملیات پیدا کر دن اجساد می‌دانند. آنهابه مردم‌وعده 
داده‌اند که در حال بررسی این پر ونده‌هستند تاهرچه 
زودتر علل اصلی این حادثه رااعلام کنند و گناهکاران 
رابه داد گاه تحویل بدھند تا شاید نفیر ناله و ضجه‌های 
دلخراش بازماند گان قر بانیان راآرام . 


اگ ق ار استد ای جبای ذند گی خود راخ ج کشم یهت آن است که از ا خر ج لطافت دک لخند و دانهااشی عاشقانه کنیم 


6 شکپیو 


مشاوره 


۳ 


سوال پسری ٢٢‏ ساله‌ام ودر حال تحصیلم اما هميشه 
نگران این هستم چه کاری راباید در آینده انجام دهم ؟ چه 
رشته‌ای را بخوانم؟ واین ذهنیت‌های همیشگی که دیگران 
چه می گویند؟ وشکست‌هایی که در گذ شته‌داشته‌ام همه 
وهمه راه پیشرفت مرامی گیرد ودر حالی که‌اين موضوع 
راباخواهر بزر گترم هم در میان می گذارم او نصیحت‌های 
از این بن بست لعنتی دارم؟! و آیا می‌ شود به یک آرامش 

وقت گذاشتید. 
سعيد ع ايلام 


چگونه شخصیت موفقی داشته باشیم؟ 

سلامت روانی یک وضع وحال کاملا» طبیعی است 
ووسیله‌رسیدنبه آن‌نیز در دسترس‌همه‌ماقرار 
دارد. مامعتقد به فر مول‌های تخیلی, یا کاوش‌های 
تاریخی در گذشته شمانیستیم تا کشف کنیم که مثلاً 
چون باشمابه شدت و سختگیرانه رفتار شده است 
پس دیگران مسئول اندوه و ناراحتی شماهستند و تنها 
معتقد یم راههای رسیدن به یک شخصیت سالم و 


موفق عبارت‌اند از : 
۱: اختیار دار خود باشید 


به پشت سر خودتان نگاه کنید. خواهید دید که 
یک همراه دایمی بنام خویشتن دارید پس از خودتان 
بپرسید: 

ھلچسراازاقدام به کارھابی که واقعامی خواهم 
خویشم؟ ۱ 

یا باید به دلخواه‌دیگر ان زند گی کنم ؟ ایااهمال 
و تعلل ورزیدن بهترین شیوه زند گی کردن است؟ 

پاسخ‌های شما می‌توانند در این چند کلمه خلاصه 
شوند:زند گی کن.خودت باش,لذت ببر.دوست 
داشته باش. از این پساگر خواستید تصمیمی بگیرید 
وندانستید که آیا بايد اختیار خود راداشته باشید و 
انتخاب مطلوب خود راخودتان انجام د هید یا نه, به 
این سوّال مهم پاسخ دهید. «من تا کی می خواھم مرده 


دکتر طهمورث فروزین 

جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
]| یکشنبه‌ها از ساعت*! الی ١١با‏ شماره 

تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 


4 < 


۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۳۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


چیوو ایل من بسک رود کتم۷ 


و راکد باشم؟» بادر نظر داشتن این دورنمای‌همیشگی 
می توانید هم اکنون انتخاب خویش رابه عمل آورید. 
۲:عاشق خود باشید 
شمامی‌توانید بادوست داشتن خود با کلیه 
احساسات دیگری که نسبت به خودتان پیدامی کنید 
مبارزه نمایید. به یاد داشته باشید که در هیچ زمانی و 
تحت هیچ شرایطی, نفرت به خود بهتر از عشق به خود 
نیست.حتی اگر برخلاف میل خودتان رفتار کرده‌باشید 
بیزاری از خود تان فقط به ر کود زیان شمامی انجامد به 
جای نفرت از خود. احساسات مثبت را پرورش دهید. 
۳:نیازی به تأیید دیگران نیست 
نیاز به تأبید دیگر ان یعنی این که نظر شمانسبت به 
«من» از «اعتقاد خودم نسبت به خودم» مهمتر باشد. 
تایید به خودی خود ناسالم نیست و در واقع لذت 
بخش هم هست. تأیید دیگران‌هنگامی تبدیل به یک 
نقطه ضعف می شود که به جای این که تنها یک ميل 
و خواسته باشد به صورت نیاز در آید واگر این میل به 
صورت نیاز د ر آید در آن صورت به دلیل به دست 
نیاوردنش از پا خواهید افتاد. 
۴ احساس‌های بیهوده نگرانی 
در طول زند گی دو احساس از همه‌ی احساس‌ها 
بی ٹمرتر است یکی احساس تقصیر درباره آنچه واقع 
شدهو گذشته است ودیگری‌نگرانی درباره آنچه 
ممکن است در آینده‌واقع شود. هیچ لحظه دیگری 
غی راز لحظه حال بر ای زیستن وج ود ندارد. تمامی 
احساس تقصیر ها و اضطراب‌های بیهوده شما ثمری 
به جز اتلاف وقت ندارد ۰ 
۵:رهایی از گذشته 
برای این که یک شخصیت سالم و موفق داشته 
باشید باید گذشته رارها کنید و برای خود شخصیتی 
قائل شوید که همین امر وز برای خودانتخاب می کنید؛ 
نه آنچه که قبلاً انتخاب کرده‌اید. 
۶ مسامحه کاری را خاتمه دهید 
سے کلمه: امیدواری‌ها. آرزوها و شایدها شبکه 
حفاظت وحمایست رفتار اهمال کارانه را نش کیل 
دکتر عین الله چرامین(دندانپزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


کارشناس مشاوره تحصیلی از اه فا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۲۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


می دھند.این اندیشههادرواقع به شخص مسامحه 
کار شادی و شعف می‌بخشد.شمااین آرزوها وشایدها 
وامیدواری‌هارارها کنید. آستین‌هارابال بزنید و کاری 
را که آنقدر در زند گی خود با اهمیت تشخیص داده‌اید 
و تصمیم به انجامش گرفته‌اید. عملی سازید. 

۶ اعلام استقلال روانی 

برای این که هر خصیت سالمی داشته با شید بايد 
از استقلال روانی بر خوردار باشید و آزادی و استقلال 
روانی هم مستلزم بی‌نیازی از دیگران است. مقصود 
نخواستن دیگران نیست بلکه احتیاج نداشتن به 
آنهاست.لحظه‌ای که نیاز داشته باشید, آسیب پذیر 
می شوید و در زند گی چندان پیشرفت نمی کنید. 

۷ وداع با عصیبانیت 

عصبانی.ت یک خصلت انسانی نیست. مجبور 
نیستید چیزی را که هیچ فایده‌ای به حال یک انسان 
شاد و سازنده‌ندارد در وجود خودتان حفظ کنید. 
بای د یاد بگیرید برای اعمال و عقاید دیگران آن چنان 
قدرتی قائل نشوید که بتوانند شما را پریشان و آشفته 
سازند. زمانی که خویشتن را ارزشمند بدانید واجازه 
ندهید دیگران اختیار شمارادر دست گیرند آن زمان 
دیگر خود را با خشم و عصبانیت در لحظات حال آزار 


نخواهید داد وبا آن وداع خواهید کرد. 


با توجه به ویژگی‌هایی که برای داشتن شخصیت 
سالم وموفق اراثه کردیم مهمترین مشخصه چنین 
شسخصیتی آن است که همه چیز زند گی رادوست 
بدارید وازانجام‌هیچ کاری ناراحت نشوید. وقت 
خودراباشکوهو شکایت یا ارزوی این که اوضاع 
جور دیگری باشد تلف نکنید ؛نسبت به همه امور 
زند گی احساس شور و هیجان داشته باشید و خواست 
وتوقعتان از زندگی تاحدی باشد که‌دستیابی به آن 
برایتان امکان پذیر باشد. ما موریت انسان در زندگی, 
تغییر دادن جهان نیست. انسان مأمور تغییر خویشتن 
است و تمامی راہ حل‌هاء در همین کار است. 


خانم شهناز قاسمیان دستجردی 
پزشک جراح ومتخصص بیمار یهای 
زنان و زایمان و نازایی 

به مدت محدود از یکشنبه ۴ خرداد 
از ساعت ۱۸/۴۵ ۹۱۴۵ با تلفن 
۸ تماس بگیرید 


خانم سیده شادیه جلالی 

ای ار شد ات 

دوش نبه‌ها از ساعت۱ الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

از این پس روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا 
٢‏ با شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ پاسخگوی 
شما عزیزان خواهند بود 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (!تا۱۲ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره 9 با 


۱ CE SERN در‎ 


سوال زوجی جوان‌هستیم که در سالهای ابتدای 
زند گی مشتر کمان دارای یک دختر خردسال شده‌ایم و 
حالابا توجه به اینکه حدود دوسال است که در گیر و دار 
این راقبول کرده وبه زودی رای طلاق صادر خواهد شد. 
می‌خواستم بدانم در برخوردبا کود کم باید چگونه باشم. آیا 
او را کمتر ببینم بهتر است اصلاً نبینم و اينکه چطور به یک 
دختر خردسال بگویم طلاق یعنی چه؟! 


مدیریت فرزندان طلاق 


پاسخ؛ طلاق در بسیاری از موارد ومواقع ضروری 
است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند. ولی 
دراغلب موارد جدایی‌ها در نتیجه توقعات بیجای 
احساسی. اقتصادی و عاطفی زوجین از همدیگر. 
سوءظن و بدبینی بی مورد نداشتن صبر و گذشت در 
زند گی.حسادت بیش از حد زن و شوهر پر خاشگری و 
تند خویی‌زن‌یامر دوغر وروخود خواهی‌بی موردصورت 
ے کرٹ بدیهی است در گیری‌های 
خانواد گی ومشاجره‌های پدر و مادر 
درحض ور فرزن دان تأثیر ات روحی 
شدیدی بر کود کان و نوجوانان ناظر 
برصحنه‌می گذارن د ودررفتارهای 
پرخاشگرانه کود کان و نوجوانان اثر 
مزمن بر جای خواهد گذاشت. توجه ر 
به ملاحظات جنسی و سنی کود کان 
به هنگام طلاق اهمیت بسپاری دارد 
و والدین به هنگام طلاق بايد وضعیت 
خود و کودک راروشن کنند. بسیاری 
از زوج‌ها به هنگام طلاق فقط به فکر 
گرفتن حق حضانت فر ز ند خود هستند 
وبه‌زند گی پس از طلاق و کیفیت آن 
که یک بچه بدون پدر یا مادر چگونه آن راطی خواهد 
کرد. کمتر می‌اندیشند. تجربه نشان داده است‌والدینی 
بحران.مشکلات روحی. روانی و خلاء عاطفی می شوند 
و در چنین شرایطی نمی‌توانند به خوبی نقش پدرانه یا 
ماد رانه خود راایفا کنند. به همین دلیل است که کمک 
گرفتن از مشاور در چنین شرایطی به نفع والدین و 


بچه‌هاست. 


با آمادگی هرچه بیشتر با بچه‌ها در این مورد روبه 
رو شوند.اولین نکته‌ای که باید در گفت وگو با کود ک 
در نظر گرفت. گفتن حقیقت است. کود ک باید بداند 
مفصل و پیچیده‌ای بشنود. ساده و صریح بگویید: "ما 
دیگر نمی‌توانیم باهم زند گی کنیم چون حرف همدیگر 


رانمی‌فهمیم. "به آن‌ها بفهمانید بااین که از همسرتان 
جداشده‌اید. کود ک رادوست دارید. تغییرات به وجود 
آمده در زند گی کودک رابرایش تشریح کنید و بگویید 
که دوست دارید این تغییرات تاجایی که ممکن است 
مطابق میل اوباشد.نکته این جاست که در عین صداقت. 
نباید انتقاد گر باشید واز همسرتان انتقاد بی جا کنید. 
سعی کنید با وجود اختلافات جدی با همسر سابق, یک 
دید گاه‌درباره‌طلاق‌رابه کود ک عرضه کنید.قبل از 
ایجادهر تغییری در محل سکونت کودک آن رابه 
اطلاع وی بر سانید تا استرس کمتری داشته باشد. 


ایراز احساس در کودک 

7 کرک سس از ایام 
بسیار خطیری است. کود ک نیاز داردبدون شنیدن 
خر رس رتیت ی رد 
رابه زبان | ورد. در این موارد والدین بهتر است به جای 
تلاش برای تغییر احساسات در کود ک. او را بیذ برند 
و به احساسات او هر چند تلخ و 
ناگوار گوش کنند.بهتر است از 
ک5 ۴ 
نسبت به پدر یامادرش بگوید 
وبه او کمک کے تا کلمه مورد 
نظر ش رابرای توصیف وی پیدا 
کند. گاهی کودک دامنه لغت 
بالایی ندارد ونمی‌تواند آن چه 
را که می‌خواهد, بگوید. ممکن 
است در وهله اول نتوانید برای 
رفع اندوه, افسردگی و دلتنگی 
کودک کاری کرد اما بیان این 
احساسات و برون ریزی آن‌ها 
٣‏ رون کوک 
کک ملا ےک کے کد ک کور کن که 
اوعلت طلاق والدین است این طرز را اا 
احساس گناه شدیدی به کودک می شود و اواعتماد 
707 ہ'ہم ار 
دهد لال ال رام کے کف درا 
ازھمس تان‌نداشته است وصبوری به خرج دهید. 
١ 080+‏ را 
و روز بعد دوباره نگرانی ھا به سراغش بیاید. بنابراین 
به او کمک کید نا حاطر جمع شسود که‌اوباعث جدایی 
شما نبوده است. 

بچه‌هاچه می کویند 

اگر نیازه ای کودک رااز زبان خودش بشنوید 
می توانید در بر آوردہ کردن آن دقت بیشتری به خرج 
دهید. من به پدر و مادر به هر دوی آن‌هاء همزمان نیاز 
دارم.لطفابرايم نامه بنویسید,تلفن بزنید.اگر این کارها 
رانکنید. احساس می کنم دیگر بر ای شمااهمیتی ندارم. 


۰ 
ارو ست ٩۳‏ اطلاعات کل 


لطفادست از دعوا کردن بر دارید. درباره مسائلی که 
مربوط به من می شود باهم توافق کنید وقتی به خاطر 
من بحث و جدل می کنید احساس گناه می کنم. من شما 
رادوست‌دارم.اجازه‌بدهید باهر دوی شمارابطه داشته 
ااا ا ا تست به هم 
دارید. به من منتقل نکنید زیرامن شمارا به یک اندازه 
دوست دارم.لطفا خودتان با هم ار تباط داشته باشید و 
من را واسطه پیغام رسانی به هم نکنید. درباره همدیگر 
به من بد نگویید. وقتی از هم بد گویی می کنید انگار به 
من می گویید من هم باید چنین کاری بکنم. 

توجه بیش از حد آسیب زاست 

البته بی توجهی یا توجه بیش از حد به کود کی 
که والدینش از هم جداشده‌اند به یک اندازه سیب 
زاست. گاهی خانواده‌ها واقعه تلخ طلاق رابه صورت 
افر اطی درباره کود ک جبران‌می کنند وبا توجه‌نشان 
دادن‌بی ش از حد, فراهم آوردن امکانات,بر آوردن 
خواسته‌ها ونیازهای به جایابی‌جای کود ک می‌خواهند 
واقعه طلاق رابه نوعی برای او جبران کنند.در صور تی 
که باید کود ک راباشرایط ووضعیت واقعی, دلتنگی, 
اف ری لے سے تھے کردا 
که توجه او را معطوف به جیز دیگری کرد. 


بی‌قراری 

بااینکه بچه‌ها مدتی بامسئله طلاق مشکل خواهند 
٣‏ ۶ی آن معمولا بعد از ۲تا ۳سال 
کر کی کرد کل اوی مدت 8 را 
بود احساساتشان رامطرح کنند اماب رحسب سن و 
رشدشان, خیلی از آنهاهم ممکن است این توانایی را 
نداشته باشند.برای بچه‌های مدرسه‌ای یایین امدن 
نمرات یا عدم علاقه به انجام فعالیت‌های موردعلاقه 
می تواندعلائم ان باشد. برای بچه‌های کوجکتر.این 
احساسات معمولا طی بازی هم ابراز می شوند. 

حسادت سوظن و سماجت 

اگر احساس می کنید برای اینکه بتوانید به‌ این طریق 
واقعاًّبه فر زندانتان کمک کنید.ناراحتتان‌می کند.از 
فرد دیگری(یکی از اقوام) خواهش کنید اینکار را کرده 
وبا آنها حرف بزند. برنامه‌های گروهی هم در مدارس 
برای بچه‌های طلاق بر پا می‌ شسود که منبعی عالی برای 
این کود کان هستند نکته آخر اینکه‌به طور کلی کود کان 
ونوجوان ان مرگ پدر ومادر خود راراحت‌تر از طلاق 
آنان پذ یر اهستند. در فوت پدر ومادر پیوندهای عاطفی, 
شخصیتی واحساسی ورشته‌های ار تباط روانی گسسته 
نمی شود یا کمتر سست می شود وافسر د گی و ملال, 
کی امد ورود کدرا در حالی که ظط 
مدت طلاق دریسران و دختران بیشتر است ومشکلات 
ناساز گاری در تشکیل خانواده را به وجود می‌آورد. 


کے 


ت ردن همه چ 


ار ای و دن چرا 


۵ لوماردی 


/ پاورقی تاریخی جدید 


سیدهاشم هوشی سادات 


انقلاب صنعتی ارو با 

انقلاب صنعتی اروپادر اواخر قرن‌هجدهم میلادی 
ازانگلستان آغاز و دامنه آن‌به دیگر کشورهای اروپایی 
کشیده‌شد.بااختراع ماشین نشاجی و تحول اساسی 
در این صنعت و همچنین اختراع اولین ماشین بخار. 
توسعه صنعتی شتابی روز افزون گرفت.۱ 

تااین تاریخ. محور توسعه در اروپاومنبع عمده 
کسب ثروت. کشاورزی و تجارت بود. ولی از ابتدای 
قرن ۱۹ میلادی. تولید صنعتی مبنای توسعه داخلی 
اروپاو عامل تنظیم مناسبات و روابط خارجی با دیگر 
کشورها شد. وقوع انقلاب کبیر فرانسه و بعداز آن 
استقلال آمریکاو تحولات متعاقب آن,در تکمیل 
روند انقلاب صنعتی و رشد سر مايه داری موثر بود و 
تحولات درونی ممالک آسیاو آفر یقا و منجمله ممالک 
اسلامی و ایران را تحت تاثیری عظیم قرار داد.۲ 

در این شرایط برای رشد صنعتی ار وپاء "تهیه مواد 
اولیه و یافتن بازارهای مصر ف جدید. " دو اولویت 
اساسی بود که مخاطب هدف آن‌ابتدادر آسیاو آفر یقا 
وبه دلیل نزدیکی به اروپا بود. در مراحل بعدی نیز 
بازار آمریکای جنوبی و سپس کانادا و استرالیا مد نظر 
قرار گرفت. 

مجموع این تحولات موجب شد تارقابتهای 
تنگاتنگ میان قدرتهای صنعتی ارویا شکل گیرد و 
(سوداگری تجارتی و باز ر گانی و کسب پول و نقره و 
طلا)» به رده مدرن صنعتی ار تقا یابد. ۲ 

استراتڑی قد ر تها در ایران 

این مقطع زمانی تقریباً بااستقرار سلسله قاجاریه 
در قلب خاورمیانه و پل ارتباطی میان اروپاو آسیاو 
نزدیک‌ترین راهارتباطی به آبهای گرم از طریق خلیج 
فارس و دریای عمان برای رسیدن به هندوستان که 
به صورت منبع اصلی قدرت و ثروت برای انگلستان 
درآمده بود موجب شد تا توجه هم زمان سه قدرت 
بزرگ آن روز یعنی روسیه تزاری, فرانسه و انگلیس 
به‌ایران جلب شود. به همین دلیل از ابتدای حکومت 


ج ی ی ڪٽڪ 


فتحعلی شاه قاجار رقابت تنگاتنگ 
ابق س قذرت سس لطه گر برای 
بسط دامنے نفوذ خود درایران 
| شکل گرفت و دربار قاجار کانون 
ایرزان . توجه و رفت و آمدهای نمایند گان 
: " دیپلماتیک دولتهای اروپایی شد.؟ 
۷ کەبەطور مختصربه اهداف‌هریک 
اشاره می گردد: 
الف:انگلستان 
دامنه بسط قلمرو استعماری 
یا دولت‌انگلیس در قرن نوزدهم در 
ممالک آفریقاییو آسیایی‌به‌قدری 
گسترده شده بود که دولتمردان 
بریتانیایی معتقد بودند: "خورشید 
در قلمرو امپراطوری‌شان هر گز غروب 
نمی کند!! " با توسعه نفوذ انگلیس در شبه قاره 
هند و تشکیل کمپانی‌هند شرقی.اين سر زمین عملاً 
به‌منبع اصلی "قدرت وثروت" بریتانیا تبدیل‌شد. 
بنابراین حفظ این سر زمین پهناور اولویت استراتژیک 
لندن بود. دراین راستاایران نیز در وازه‌هند به شمار 
می آمد و در کانون توجه این دولت قرار گرفت. 
با توجه به اهداف ناپلئون در جهت به چنگ آوردن 
ثروت عظیم هند و اهداف روسیه تزاری برای رسیدن 
به آبهای گرم جهان از طریق خلیج فارس و دریای 
عمان. گسترش دامنه مناسبات با ایران, برای بریتانیا 


اهمیت داشت. 


— 


همچنین به علت علاقه قدیمی شاهان ایران به 
ثروت عظیم هند وار تباطات مستمر فرهنگی -دینی 
ایرانیان‌بامردم هنداز گذشته‌های دور, و تجربه 
حمله ناد ر شاه به این سرزمین, سیاست تضعیف ایران 
تاحدی که در اند یشه کسب ثروت هند نباشد. جز 
اولویت‌های لندن بود. 

در چارچوب این اهداف تسخیر بازار داخلی 
ایران برای صدور کالاهای انگلیسی و کسب امتیازات 
مختلف اقتصادی در ایسران نیز برای دولتمر دان 
انگلیسی اھمیت داشت. در این زمینه قراردادهای 
متعدد تجاری باایران منعقد شده به طوری که از سال 
۶ هجری به بعد. کالاهای انگلیسی ۰ ۹ درصد کل 
واردات ایران را تشکیل می‌داد. 

ب: روسیه تزاری 

دست یافتن روسیهبه آبهای آزا طبق وصیت نامه 
پطر کبیر.بنیانگذارروسیه نوین اولویت اساسی این 
کشور بود. نفوذ در ایران و تضعیف کامل این کشور 
با هدف سلطه بر خلیج فارس بخشی از وصیت نامه 
اوست. برای تحقق این ام مسکواز ابتدای قاجار یه به 
اراضی شمال ایران چشم داشت و برای الحاق آن به 
روسیه تلاش می کرد. 

راه‌یافتن به منبع عظیم هند از طریسق ایران و 
افغانستان نیز هدف بعدی مسکو بود.*لذا دولت 
روسیه برای تحقق این اهداف تاحد تحمیل دو جنگ 
گسترده و خونین عليه ایران پیش رفت و دو قرارداد 
گلستان و تر کمنچای رابه ایران تحمیل کرد. 


اطلاعات کل سا رو ۳۷۰۲ 


ج:فر انسه 

استراتڑی نالف ون برای مقابله‌باتف وذجهانی 
انگلیس و گسترش دامنه فتوحات در دوقاره آسیاو 
آفریقاء تصرف دو کشور مصر و هند بود. 

به اعتقاد او. کلید سلطه بر این دوقارہ نفوذ کامل 
براين دو کشور است. 

راه‌نزدیک برای رسیدن به هند ایران بود بنابراین 
توسعه روابط باایران در اولویت سیاست خارجی 
فرانسه قرار گرفت. 

در دورہ آقامحمد خان یک ھیأت فر انسوی عازم 
ایران شد که در پی کشته شدن خان قاجار. این ھیات 
به پاریس باز گشت. 

دررجب سال ٢٢۱۲ہ.ق(۱۸۰۵میلادی)یک‏ 
ھیأت سیاسی_نظامی از سوی ناپلئون به‌ایران آمدو 
قول همکاری همه جانبه به فتحعلی شاه داد. 

در سفر بعدی با انعقاد قرارداد ”فين کنشتاین "در 
لھستان ميان ایران وفرانسه ودراردوی‌ناپلئون, زمینه 
عملیاتی شدن توافقات ف راهم شد. به همین جهت یک 
افسر فرانسوی‌به‌نام ژنرال گاردان به همراه‌عده‌ای 
مستشار نظامی به منظور تعلیم و تجهیز ارتش اران 
بافنون جد ید تسلیحاتی واردایران‌شد ودر اصفهان 
طریقەساختن توپ ونقشے ب رداری‌ازراه‌هارابه 
نیروهای نظامی ایران آموزش دادند. 

رقابت قدر تها در ایران 

ایران‌در دوره‌فتحعلی شاه گر فتاررقابت‌های 
بین‌المللی شد. گر چه به علت موقعیت استراتژیک 
ایران.هی چیک زاین قدرت‌هاموفق نشدند تا 
کشورمان رازیر سلطه مستقیم و استعماری خود 
در آورند.ولی برای بر قراری توازن سیاسی تاحد امکان 
سعی داشتند تا دامنه نفوذ خود رابسط دهند و هر یک 
به طور مستقل قراردادھایی راباایران امضامی کردند. 
بابروز تغییرات سیاسی جدید.میان خودشان نیز 
قراردادهایی امضا می‌شد که مفاد توافق‌های گذشته 
راتحت‌الشعاع قرار می داد و این خود ناشی از شرایط 
بسیار پیچیده منطقه‌ای در آن مقطع است. 

مثلآزمانی که فرانسه‌باایران قرارداد "فین 
کنشتاین "راامضا کرد و قول هم کاری همه جانبه 
به تهران داد قر اردادی نیز باروسیه تحت عنوان 
"تیلیسیت " در سال ۱۸۰۵/۱۲۲۲ میلادی منعقد 
کردواین مربوط به زمانی بود که ارتش روسیه از 
فرانسه شکست خور ده‌بود. ناپلئون فکر می کرد که 
باشکست دادن روسیه و حذف این رقیب قدر تمند. 
دستش بر ای رسیدن به هندوستان باز تر شده و چندان 
نیازی به ایران ندارد. بنابر این به امیر اتور روسیه گفت: 
"من ترجیح می‌دهم ایران به دست شما بیفتد تا به 
دست انگلیس‌ها. "ی ااینکه در همان شرایطی که| 
نگلی س وارد مذاکرات جدی سیاسی و اقتصادی با 
ایران شد.برای حفظ هند و جلو گیری از کمک ایران به 
فرانسه» در پی انعقاد قرارداد "فین کنشتاین ".بااجرای 
سیاست‌های مختلف روسیه را به تجاوز به خاک ایران 
ترغیب و تحریک کرد. در حالیکه طبق قرارداد سال 
۰ میلادی متعهد شده بود که‌ایران رادر مقابل 


تجاوز روسیه یاری کند. ولی بر ای تحقق منافعش در 
طول این دو جنگ اقدام جدی نکر د واز اجرایی کردن 
قراردادش با ایران خودداری کرد. 
تلاش برای پیشرفت 

رقابت‌های فشر ده بین‌المللی» تغییر روش‌های پی 
درپی‌سیاسی سے قدرت بز رگ روسیه» فرانسه و 
انگلیس وموقعیت استراتژیک ایران» موجب شد تا 
خسارات ولطمه‌هایی از این ناحیه به مر دم ماوارد شود. 
اطلاع اغلب دولتمردان ایرانی از رشد وترقی به وجود 
آمده‌در اروپاو ناآ گاهی‌شان در خصوص تحولات 
سیاسی اقتصادی غرب. از دیگر عوامل نا کامی 
سیاست‌های کشورمان در گر دونه این تحولات بود. 

مستله‌ای که در مراحل بعدی‌مورد توجه 
دولتمردان برجسته‌ای چون "عباس میر زا قائم مقام 
فراهانی و میرزا تقی‌خان امیر کبیر "قرار گرفت. این 
بزرگان‌سعی کر دند تااز راه آشنایی‌باعوامل ترقی و 
پیشرفت صنعتی مغرب زمین و استفاده از تجربیات 
آنهاء مشکلات ایران را تا حدود زیادی مهار تعدیل 
وبرطرف کنند. در مطالب بعدی به اهم اقدامات 
اصلاح گر ایانه این بزر گان و نخبگان خواهیم پرداخت. 
همان طور که گفته شد.علی رغم شر ایط پیچیده سیاسی 
آن‌دوران که معلول ر قابت‌های قد ر تهای سلطه گر 
جهانی بر ای بسط دامنه نفوذ استعماری شان بود. 
ایران هیچگاه مور د استعمار مستقیم قرار نگر فت. زیرا 
قدمت تاریخی ایران با تمدنی عظیم و کهن.باور عمیق 
مرد م ایران به اصول اعتقادی اسلام و تشیع که اجازه 
تسلط کافران بر مسلمانان رانمی‌دهد #پایبندی‌مردم 
به شعایر و سنتهای انقلابی شیعه و در رأأس آن نهضت 
عاشوراو وجود مراجع دینی و بز ر گان روحانیت شيعه 
که‌همواره‌از استقلال ایران در شرایط حساس دفاع 
کرده‌اند. موجب شد که ایران علی‌رغم تلاش‌های 
استعما ر گران.هر گزبه صورت مستقیم جز مستعمرات 
قدرتهای بزر گ درنیاید و تنهابه علت ضعف درونی و 
رقابت‌های فشر ده و شدید قدرت‌های خارجی, دامنه 
نفوذ و استیلای خود در کشورمان راافزایش دهند. 
این فشارها در روند زمان با وا کنش‌های مر دمی (و در 
قالب برپایی یک سلسله نهضت‌ها و جنبش‌های ضد 
استعماری و ضد استبدادی) مواجه شد. جنبش‌هایی 
که هز ينه سلطه گران رابرای استیلای بر ایران بالابردو 
ثابت کرد که اران به هنگام تلاطم بحرانهاو در کوران 
حوادت همچنان ثابت و استوار است. 


پاورقی: 2 
۱-بررسی انقلاب ایران» ص۳۸ 

۲-مقدمه‌ای بر تاریخ جنبش ملی ایرانءمھندس عزت... سحابی» شر کت 
سهامی انتشار -بهار ۱۳۶۴ -ص ۴۱ 

۲-انتقال مواد اولیه از آسسیاو آفريقابه کارخانه‌هاو مجتمع‌های صنعتی 
اروپا و تهیه و تبدیل آنهابه تولیدات صنعتی متنوع و در نهایت صدور آنها 
به کشورهای مبدا هدف با ارزش افزوده بیشتر و سود افزونتر. 
۴-سیاستهای‌استعماریسروسیه تزاری_انگلستان وفرانسه‌درایران- 
دکتر احمد تاج بخش -انتشارات اقبال - ۱۳۶۷۲ 

۵-رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان» ص ۲۳ 

۶-" لنْ یجعل|.. للکافرین علی‌المومنین سبیلا" "قرآن کریم سوره 
نساء-آیه ۱۴۱ 


/ داستانکو تاه 


چهار نفر از اعضاء خانواده قرار بود به 
مهمانی به منزل ما بیایند.همسرم سخت 
۱ مشغول تهیّه و تدارک بود. 
پیشنهاد کردم به سوپر مار کت بروم 
وبعضے اقلامی را که لازم بود بگیرم. 
مثل‌لامپ.حوله کاغذی. کیسهزباله. 
مواد شوینده و امثال آن. از خانه بیرون 
ر 
داخل مغازه‌از این سوبه ان سو 
شتابان رفتم و آنچه می‌خواستم 
برداشتم و به طرف صندوق رفتم تا 
۱ بهای آنها را بپردازم. 
درراهروی‌باریکی جوانی ایستاده‌وراه‌را 
اس بود؛ بیش از شائزدہ ساله به نظر نمی]مد . 
من ‌هم زیاد عجله نداشتم. پس باشکیبایی 
ایستادم تا پسر جوان متوجّه وجود من بشود. 
در این موقع دیدم که با هیجان دستش رادر 
هواتکان دادوباصدای‌بلندی گفت.«مامان.من 
۱ اینجام.» 
معلومم شد که دچار عقب افتاد گی ذهنی 


وقتی بر گشت ومرادید که درست نزدیک او 
۱ ایستاده‌ام و می‌خواهم به هر زحمتی که هست رد 
بشوم» جاخورد. 
چشمانش گشاد شد ووقتی گفتم. «هی رفیق. 
باغرور جواب داد.«اسم من‌دنی است وبا 
۱ مادرم خرید می‌کنم CC‏ 
من دنی بود؛ ولی اسم من استیوه» 
پرسید. «استیو, مثل استیوارینو؟» 
گفتم. «آره؛ چند سالته, دنی ؟» 
مادرش آهسته از راهروی مجاور به طرف‌ما 
' نزدیک میشد.دنی از مادرش پرسید. «مامان. من 
چند سالمه؟» 
مادرش گفت. «پانزده و دنی؛ حالا پسر 
خوبی باش و بگذار آقا رد بشن.» 
من حرف اوراتصدیق کردم وسپس چند 
دقیقه دیگر درباره تابستان, دوچر خه و مدرسه با 
دنی حرف زدم. 
چشمانش از هیجان می‌رقصید. زیر ام رکز 
توجه کسی واقع شده بود. سپس ناگهان ب رگشت و 
به طرف بخش اسباب بازیها رفت. 
مادردنی آشکارامتحیّر بودواز من تشکر 
کرد که کمی صرف وقت کرده‌باپس رش حرف 
۱ زده بودم. 
به‌ من گفت که اکثر مردم حتی حاضر نیستند 


ا رست ۹۳ لاحات مکی 


بهاو گفتم که باعث خوشحالی من است که 
چنین کاری کردەام و سپس حرفی زدم که اصلاً 
نمیدانم از کجا بر زبانم جاری شد . 

بهاو گفتم که درباغ خدا گلهای قر مز زرد 
وصورتی فراوان است:امٌا.«رزهای آبی» خیلی 
نادرند وباید به علت زیبایی و متمایز بودنشان 
کور و 

می‌دانید.دنی رز آبی است‌واگر کسی نایستد و 
باقلبش بوی خوش اورابه مشام ننشاند وازژرفنای 
دلش او را در کمال محیّت لمس ننماید. 

در این صورت این موهبت خدارااز دست 
داده است. 

لحظه‌ای‌سا کت ماند و سپس آاشکی در چشمش 
ظاهر شد و گفت.«شما کیستید ؟» 

بدون آن که‌فکر کنم گفتم.«اوه احتمال من 
فقط گل قاصد کم؛امُا شکی نیست که دوست دارم 
در باغ خدازند گی کنم.» 

اشک از چشسمانش سرازیر شد و گفت. «خدا 
شمارا در یناه خویش گیرد!» که سبب شد اشک 
۳ 


آیا امکان دارد پیشنهاد کنم دفعه آینده 
که رز آبی دیدید هر تفاوتی که بادیگر انسانها 
داشته باشد. روی خود رابر نگردانید و از او دوری 
نکنید؟ 

اند کی وقت صرف کنید. لبخن دی بزنید. 

چرا؟ برای‌این که اين مادر یاپدر ممکن بود 
شما باشید. 

آن رز آبی‌امکان‌داشت فر زند.نوه خواهر زاده. 
یا عضو دیگری از خانوادۂ شما باشد. 

همان لحظه‌ای که وقت صرف می کنید ممکن 
است دنیایی برای او یا خانواده‌اش ارزش داشته 
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#سوزه 
a‏ 
کیانا نصرت‌زاده 


بیمار است. مادر سریع رفت سراغ 
پاسپورتش و بے تاریخ انقضای . 
گذرنامهاش نگاہ کرد. دیگر هیچ ۱ 
چیز برایش مهم نبود جز اینکه 
هرچه سریع تر برود آنکارادیدن 
دای جلال. می‌دانستم حال مادر 
از دایی جلال بهتر نیست. قلبش 
ضعیف شده بود و بیماری دیابت 
حسابی او راپیر کرده‌بود اما تا 
درد و مرض‌های خودش رااز 
یاد برده بود. 

چهل سال از رفتن دایی به 
آنکارا می گذشت. می گفتند 
چهل سال پیش دایی زنش را طلاق داد بچه 
راسپرد به مادر بز رگم و خودش هم رفت آنکارا. 
سالی یکی دو بار یا مادر می رفت آنجا یا دایی سری 
به ما می‌زد. او برای من ھمیشے مرد عجیبی بود. 
خوش خلق نبود. دخترش را هر وقت می‌دیدم. دلم 
برایش می‌سوخت. مادر بز رگم قبل از فوتش او را 
زود شوهر داد که بعد از او سربار کسی نشود. به 
مردی که ۱۵ سال از خودش بز رگ تر بود شوهرش 
دادند و او هیچ وقت کلمه‌ای اعتراض نکرد. دایی هم 
مهر پدری به او نداشت. یک وقت‌هایی با عصبانیت 
می گفت شبیه مادرش | ست و هر وقت اورانگاه 
می‌شود. به هر حال اینها مرا قانع نمی کرد. دایی جلال 
از آن مردهایی نبود که من دلم بخواهد حتی یک روز 
مثل او زندگی کنم. 
می‌گشت. پدرم رو به من کرد و خواست من هم با 
اوبروم. فکر می کرد یکی باید مراقب مادرم باشد. 
من هم با دلخوری قبول کردم. مجبور شدم مغازہ 
رابسپارم به همسرم و همراه‌مادر راهی انکارا شوم. 
سوسن, همسرم زن همرآهی بود. به من اطمینان داد 
که از عهده همه کارها بر می اید و هیچ مشکلی وجود 
ندارد. 
از ینک هفته نمانیم. دایی در اتاقی کوچک بالای 
مغازه‌اش زند گی می کرد و به سختی می‌توانستیم هر 
یک سکته مغزی رارد کرده‌بود. کارهای مغازه رابه 
۷ ردول نسحا 
فرمایش می‌فرستاد. مادرم هم آشپزی می کر د. هر 
چه به دایی اصرار می کردیم با ما به ایران بیاید. قبول 
نمی کرد. من که نمی‌توانستم مدت زیادی آنجا بمانم. 


هیچ کس از رازهای پنهان 
زندگی دیگران خبر ندارد. پس 
بهتر است هرکز قضاوت نکنیم 
و زود به نتیجه قطعی نرسیم 


کار و زند گی داشتم. تازه مادر هم باید به درمان قلبش 
ما مال همسنه تکار اصلا تو این دتیا 
نبود. بی‌اعتنا به ما سعی می کرد زودتر از جا بلند شود 
تا به امورات مغازه‌اش بر سد. 

یک هفته شد دو هفته. دیگر کلافه شده بودم 


اما دایی دست‌بردار نبود. سوسن دلداری‌ام می‌داد 
و می گفت همه چیز به خوبی پیش می رود ولی من 
می‌دانستم برای دلگرم کردن من این را می‌گوید. 

درست هفده روز آنجا بودیم که دایی صبح از 
خواب بیدار نشد. تمام کرده بود. بعد از چند روز 
مادر رابا جنازه فرستادم ایران و خودم ماندم تا تکلیف 
داشتم به زندگی ناگفته دایی جلال نگاه می کردم. در 
دفتر و دستک‌هایش دیدم همه این سال‌ها هر چه 
داشته برای دخترش فر ستاده. نامه‌های دخترش که 
کرده بود که زن دایی جلال یک روز رفت و دیگر هم 
حتی سراغ بچه‌اش راهم نگرفت. بعد از کلی گشتن 
در کاغذ پاره‌هاء متوجه شدم زن دایی از دایی و بقيه 
فامیل پول می دزدیدہ و می‌داده به پدرش تا خرج 
تریا کش را بدهد. وقتی خانواده متو جه می‌شوند. دایی 
سال‌ها برایش پول می‌فر ستاده. حتی بعد از فوت پدر 
تریاکی‌اش, از او خواسته بود به تر کیه برود و دور 
از چشم فامیل با هم ازدواج کنند ولی زن بیچاره 
در نامه‌ای نوشته بود خجالت زده است و هیچ وقت 
نمی تواند بر گر دد. 


مب ا 
طلاعات بل ره ۳۹۰۲ 


تصمیم گرفتم به دیدن دختر دایی‌ام بروم. حالا او 
مادر چهار بچه بود. سراغ مادرش را گرفتم. اولش 
ابراز بی‌اطلاعی کرد ولی بعد وقتی فهمید من از 
اسرار او باخبرم. با ناله و اشک برایم تعریف کرد که 
مادرش هم گرفتار تریاک شده و مدام می آید از او 
پول می گیرد. می گفت مادرش همه زند گی اش رابه 
پای پدرش دادہ و حالا او مجبور است دور از چشم 
شوهرش, خرج مادرش را بدهد. 

باور نمی کردم زیر نقاب متمدن خانواده ما چنین 
تراژدی وجود داشته باشد. فهمیدم یکی از دلایل 
خساست‌های دایی این بوده که هر چه در می اوردہ 
برای دختر و همسر سابقش می‌فرستاده. ار ثیه اش 
رابه او دادم. شوهرش هم همان‌جا چک را گذاشت 
توی جیبش و دختر دایی‌ام سرش راپایین انداخت. 
فهمی دم یک ریال از این پول رابه دختر دایی‌ام 
نخواهد داد. نشانی مادرش را گرفتم و به او اطمینان 


دادم که خودم به اموراتش می‌رسم و لازم نیست 
اوتگران خرج مادرش باشد باغدای ۱۳۳۲ 
غلطی این پول رافراهم کند. ان_گار دنیا را به او داده 
بودم. تازه متوجه رنجی شدم که همه انها در این 
٣‏ کی 

این راز در قلب من ماند. حالا ا ۱۳۳ 
ماهی یک بار می روم منزل زن دایی‌ام و برایش مواد 
خوراکی می‌برم, اجاره اتاقش را می‌دهم. به او کمک 
پیرزن شروع به درد دل می کند و از جوانمردی‌های 
دایی جلالم می گوید از خودم شرمنده می‌شسوم که 
چرااین قدر ظاهربین بودم و مدام از این مرد بد 
می‌گفتم... 

زند گی همین است. هیچ کس از رازهای پنهان 
زند گی دیگران خبر ندارد. پس بهتر است هر گز 
قضاوت نکنیم و زود به نتیجه قطعی نر سیم. 


ا عبیر خواب 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دویاد آوری‌مهم: ۱ )همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د 
دیگری بود تصادفی است.ا گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! 

۲)دوستانی که‌بر ای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۶ ۱باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


شهریست پر کرشمه و خوبان ز ۶ طرف! 
حمید ساحلی. ۳۶ ساله. فروشگاه خرازی. گیلان 
زن‌های شهر به خانه‌ی ما میآیند و التماس می کنند 
میآید تا آ نها رابرایم عقد کند. عصبی‌می‌شوم وباداد و 
فریاد از خواب می‌پرم. در بیداری‌هم همین طور است. 
همه‌ی خانم‌های شسهر عاشق من هستند ولی همین که 
می‌خواهم رضایتم رااعلام کنم. حرفی می زنم یا کاری 
می کنم که انهامی ترسند و می‌روند به همین علت 
است که حالااز د واج نکر ده‌ام. مادرم هم خیلی نگران 


دخترم گربه استفراغ کرد 

گلنار حیدرزاده, ۴۲ ساله. متأهل, خانه‌دار» زابل 

خواب دی دم شوهرم غذا پخت و آورد باهم 
بخوریم. دختر یاز ده ساله‌ام خورد و حالش به هم خورد 
و گربه استفراغ کرد. گر به اندازه‌ی دخترم بود. مثل 
انسان ایستاد و دمش راتکان‌داد. دخترم گفت: دلم 
دیگه خوب شد .من خیلی ترسیدم و گفتم گربه رو 
بندازیم بیرون. گربه گفت: نمی‌تونین من روبیرون 
بندازین. خونه تون نرده‌داره برمی گر دم. مدام فکر 
می کردم گربه را چطور بیرون بیندازم. 
دختر شمااز گر به و سوسک و چنین چیزهایی می ترسد 


ظرف پیر کس و مسقطی‌هایش 

مصطفی پیوندی. ۶۰ساله. مجرد. شاغل. تهران 

دوستی دارم که او راخیلی خیلی کم می بینم ولی 
رابطه‌ی دوستی ما بسیار عمیق است. پارسال بر ایم 
مسقطی پخت و آن رادر ظرف پیر کس ریخت وبه 
من‌داد.ضمناً گفت برایت ترشی فراهم می کنم.هر 
وقت امدی,ببرادوماه‌پیش خواب‌دیدم در خانه‌او 


تعبیر: خوب است کمی شماراراهنمایی کنم:وقتی 
که خانمی می آید و بالبخند می گوید لطفاً دو تاقرقره‌ی 
مشکی بدین:وپولش رامؤدبانەتقدیم می کند وبا تشکر از 
خرازی شمامی رود فقط به این معنی است که اومشتری 
باتربیتی است. اصلاً لازم نیست فکر دیگری بکنید و 
اعصاب خودتان را به زحمت بیندازید. خانم‌ها سوار 


می‌دهند. وبا لطفاً وخواهش می کنم پیاده می‌شوند. آیا 
رانندههای تا کسی باید فکر کنند تمام زنان شهر کشته 
مرده‌ی آنها هستند؟ پیشنهاد می کنم به جای این فکرها 
به مادر تان بگویید به خواستگاری سنتی بر وند وبرای‌شما 
همسری بر گزینند. مبارک است. آمین! 


امااین خواب ربطی به آن ترس‌هاندارد زیرادر خواب. / 


شما بیشتر از او نگران گر به بودید. یسک تعبیر این 
می شود که شاید دست پخت پدر را دوست ندارد.و یا 


شمادوست دارید که‌او فقط دست‌پخت شمارادوست | 


داشته باشد. تعبیر دیگر برمی گردد که به همکلاس 
درشتی که دختر تان دارد و گاه‌حرف‌هایی به اومی‌زند 
که مناسب سنش نیست.ا گر این تعبیر درست باشد. 
آن گربه که صدای مردانه‌هم داشته. ترس شماست 
از این که مبادا دخترم دوست پسر بگیرد! چیز دیگری 


که خواب شمابه آن اشاره‌می کند. نرده‌های حياط " | 


می‌دهد شما خودتان از نظر امنیتی, در ترس هستید و 
دیوارهای بلند را از نرده‌ها ایمن تر می‌دانید. 


هستم.دعوتم کرده‌بود که ترشی رابدهد. در خانه‌اش. ۱ 


همان ظرف و همان مسقطی جلوش بود. بچه‌هایش هم 
بودند.مشغول قسمت کر دن مسقطی شد. به همه داد و 
به من نداد. این خواب روحیه‌ی مرا خراب کرده. 
تعبیر: باتوجه به این که‌می‌دانیم بسیاری از 
خواب‌ه ای ما راناخود ‏ گاه‌مامی‌سازد. حتماً دلیلی 
دارد که چنین خوابی دیده‌اید. شاید ناخودآ گا‌شما 
حس کرده که آن‌طورها هم که فکر می کنید, رابطه‌ی 
اوباشماعمیق‌نیست واگر می گوید تورامثل پسرم 
دوست دارم در حد تعارف است و هیجانات عاطفی. 
که البته طبیعی هم هست که شمارا اندازه‌ی پسرش 
دوست نداشته باشد. بنابراین تعبیر خواب شمااین 
است که دارد با شما سرد می‌شود. شاید علتش همین 
باشد که دیدارهای شما بسیار کم است.یادتان باشد 
که دوستی‌ها با خاطرات مشترک عمیق می‌شوند. 


ا رست ۹۳ رطلومات مکی 


/ /داستان ز E‏ 


بقیه از صفحه ۱۵ E‏ 

که سکوتم جایز نیست ما تو که معنی پدر بودن 
رو می‌فهمی, از گناهم بگذر و منو ببخش... 

پدر اینها را گفت و من برای اولین مرتبه در طول 
١س‏ الی که مقابل چشمان پدر بز رگ شده‌بودم. 
برای نخستین بار گریه کردن و اشک ریختن پدرم 
رادیدم و تازه آن موقع بود که فهمیدم مردان ایرانی 
جگونه‌هاراگیری می کنند. 

خلسه پدر آنقدر روحانی و قشنگ بود که دلم 
نیامد خلوت اوو خدایش رابه‌هم‌بریزم.دررابه 
آرامی بستم و چند نفس عمیق کشیدم. نمی‌خواستم 
کردم با گام‌های آرام اما محکم. به پذیرایی بر گشتم 
و بالحنی شمر ده محترمانه و پرمعنی -همان طور که 
پدرم به من آموخته بود. روبه آرمین کردم وهمان 
طور که لبخند می زدم, گفتم: 

-خب آرمین‌جان.مهمانی تمام شداباتوجه 
به‌اینکه جامپی و دامپی‌هم خیلی گناه دارن.شماو 
خانواده تشریف ببرید تا ماء یعنی خانوادہ من بهتون 
خبر بدیم! 

سومین سکوت که جنسش با دو سکوت قبلی 
خیلی فرق داشت. خانه رایر کردا تا جند لحظه همه 
گیج بودند اما وقتی مادرم لبخند زد. یخ مهمان‌ها 
نیز اب شد و در حالی که هر کدام جمله‌ای و متلکی 
و طعنهای نثار من می کر دند. از خانه خارج شدند: 
''چقدر بی‌تربیت.../همون بهتر که اول کار خودش 
رابه ما شناسوند... /و.../و... 

آخریننفر که بیرون رفت آرمین بود که لبخند 
زد و گفت: 

-منم باهات موافقم غنچه. خیلی دوستت دارم اما 
ار ۱ 

۵۶ را 
آرمین‌دلم گرفت.ای کاش فحش میداد امااوهم 
مثل من,.ومن‌هم مثل آو.فهمیده‌بودم که بعضی 
چیزها نمی شود. 

هنوزدرفکرحرفھای آخر آرمیسن بودم که 
دست‌های گرم و مهربان و ھمیشے حامی پدرم از 
پشت مرادر آغوش گرفت و در حالی که صور تش 
خیس بود به آرامی زمزمه کرد: "غیر از خداهیچکس 
نمی تونه بفهمه که بعضی وقت‌ها یه مرد چقدر از پدر 
بودن خودش احساس غرور می کنه!" 

سر در آغوش پدر گذاشتم وچند دقیقه بی آنکه 
هیچکس از اعضای خانواده مزاحممان شسوند هر دو 
بی‌صدااشک ريختیم.سپس موقعی که به طرف اتاق 
وبه سوی بقیه راه‌افتادیم از پدرم پرسیدم: "راستی 
بابایی... از دانشجوهای نمونه ات چه خبر ؟" 

پدر که فهمید دارم سراغ شاهین رامی گیرم. 
شیرین‌ترین اخم عالم رانثارم کرد و گفت: ای پدر 


سوخته!" 


هه ہر اذت 


قابی که می کنید به 


آن 


¢ 


دادیند داشید 


ہم ۰ 


٭-٭ 


٭ ربارادی آتحیس 


/ماجراهای خواستکاری 


کورش کاشانی 
مه روده ساله بود که عم و جان به قول 
خودش در حقم لطف کرد و مرابه ژاندارمری 
معرفی کرد و مرابه زور بردند سربازی. 
به قول خودش من تاسربازی نمی ‌رفتم 
آم ده بودند دنبالم. فقط مه روبود که باصدای 
بلند اشک می ریخت و التماس می کرد که مر 
نبرند...مادرم جر آت‌نداشت صدایش در بیاید. 
فقط می دیدم شانه‌هایش زیر آن چادر گل دار 
می‌لرزد. زن‌عموهم توی ایوان ایستاده‌بود و 
دعابرایم می‌خواند و مادر رادلداری می‌داد. 
عموهم اخم کرده و براق نگاهم می کرد. اما 
کسی کاری به کار مه‌رو نداشت. دختر بچه‌ای 
بود که به هیچ گر فته می‌شد. صدای گر یه‌اش تا چند 
روز توی گوشم بود وحس می کردم چقدر قوت قلب 
می گیرم وقتی حس می کنم یک دختر ولوده‌ساله 
برای دوری از من اینقدر ناله و شیون می کر د. 
سه سال بود که پدرم فوت کرده بود. عمو شب 
چهلم آ مد دنبال‌ماو | وردمان‌خانه خودش... خواهر م 
دختر دم بخت بود. مادرم هم هنوز انقدر جوان بود 
که چشم مردهای غریبه دنبالش باشد ومن کوچکتر 


/ در پیچ و خم دادگاه 


7 7 ۱ 
راشین مختاری 


بالاخره تمام شد... حکم طلاق راصادر 
کردند. دو سال بیشتر است که می ایم و 
می‌روم. اوایل به من می گفتند هیچ شانسی 
برای گرفتن طلاق ندارم. نه وکیل داشتم نه 
دلیل محکمه پسندی برای طلاق. فقط خودم 
می‌دانستم که شوهرم چه بلاهایی سرم آورده. 
دیگر نمی خواستم حتی یک روز بااوزند گی کنم. 
برای اثبات حرف‌هايم. نه شاهد داشتم نه کسی 
حاضر بود کمکم کند. 

وقتی با سیروس ازدواج کردم.هر دو 
دانشجوبودیم.من سال دوم رشته زبان بودم 
واوترم آخر رشته مهندسی کامپیوتر به 
کمک دو خانواده‌زندگی جمع و جوری درست 
کردیم. هر دو با هم کار کردیم و زندگی‌مان خیلی 
زود سر و سامان گرفت. در مجتمعی که زند گی 
می‌کردیم.حدود ده شا گرد خصوصی زبان داشتم. 
سیروس هم در یک شر کت پشتیبانی کار پیدا کرد. 
بعد ازظهره اهم دریک موسسه درس می‌داد. 
شب‌هادیروقت می آمد ومافرصت کمی برای هم 
داشتیم ولی می‌دانستیم همه اینها موقتی است و به 
زودی زند گی مان به روال عادی می‌افتد. 


ماندن در خانه‌ای که یک عمر از ان فراری بودم 


از این بودم که بتوانم از آنها مراقبت کنم... 

خانه رااجاره دادند. وسایل اضافه رفت توانباری 
وماباچمدان‌های لباسمان به خان ه عم و آمدیم. 
همیشه از عمومی تر سید م. حرف حرف اوبود چون 
به نحو احسن از ما مراقبت می کرد. به خواهرم 
جهیزیه‌ای‌داد که تو همه شهر آوازه‌اش پیچید.اجازه 
نمی‌داد مادرم دست به سیاه و سفید بزند و فقط از 


او می‌خواست مراقب من باشد و در بچه داری به 


خواهرم کمک کند... 
دیپلمم را که گرفتم عمو گفت بايد بروم 
سربازی...این‌دست و ان دست کردم.از 
سربازی می‌تر سیدم ولی حرف عمو باید انجام 
می‌شد. یکی دو ماهی صدای عمو در خانه بلند 
بود که چرآنمی‌روم خودم رآمعرفی کنم. دست 
آخرهم همان کاری را کرد که مرااز باتش 
تهدید کرده‌بود. دست ژاندارم‌هارا گرفت و 
آورد خانه تابه زور مرا به سربازی بر ند... 
عموشش هفت تابچه‌داشت امامه‌رو 
از همه عزیز تر بود. بلبل زب ان و باهوش 
بود.میان هاش بامن هم خوب بود.بایک 
عروسک پارچه‌ای یایک کتاب داستان کلی 
دوق می کر د. 
وقتی برای مر خصی به خانه برمی گشستم بدون 
سوغاتی مه رو وارد خانه نمی شد م. او هم چنان از من 
استقبال می کرد که انگار مهم تر ین آدم دنیا آمده!! 
عم وھیچ خوشش نمی آمد ویک وقت‌هایی 
کر اھب ا اعت که دیاین سس وا ها 


این ذوق کردن‌ها طبیعی ات 


اتفاق عجیب زندگی ما 


هرچه در می آوردیم. پس‌ان داز می کردیم. 
ماشین خریدیم.یک زمین کوچک در شهرستان 
گرفتیم و دلمان به همین چیزها خوش بود. شاید 
بتوانم بگویم بهترین سال‌های زند گی‌ام همان 
سال ‌هابود. با هم صادق بودیم. حرف دل هم را 
می فھمیدیم و باور داشتم که در آن سال‌ها سیروس 
واقعا دوستم داشت. 

چهار سال سخت کار کردیم تابالاخرہ توانستیم 


1 ۳ 
اطلاعات ہش ما رو ۳۷۰۲ 


یک آپارتمان کوچک در اطراف کرج بخریم. 
قرار شد آن رااجاره‌بدهیم و خودمان کماکان 
در تهران بمانیم و کار کنیم. همان موقع‌ها 
بود که دوست سیروس به او پيشنهاد کرد 
یک شر کت کامپیوتری بزنند و از کارمندی 
سیر وس وسوسه شده بود. اپارتمانی را که فقط 
چند ماه بود خریده بودیم. فروخت و سرمایه 
کار کرد. کارشان خوب گرفت ودر آمدشان 
روز به روز بیشتر شد. به سیروس اصرار 
ٴ۹ پ9 ار 
کوچکی بخرد ولی او مدام به این فکر می کرد 
که کارش را توسعه دهد. 
در پنج سال زندگی ما رنگ و رخ دیگری پیدا 
کرد. پسرم به دنا امد. کار شر کت آنقدر توسعه 
پی دا کرده بود که حدود ۲۰ تا کارمند داشتند. 
دیگر تابستان‌ها به اصفهان و شیر از نمی رفتیم بلکه 
سیروس اصرار می کرد با تور به تر کیه و تایلند و 
مالزی‌برویم.باورکردنی نبود ولی انگار یک شبه 
پولدار شده‌بودیم. نمی‌توانستم آن را باور کنم. 
انگار خواب می‌دیدم. همان زمان پدرم فوت کرد 


سربازی‌ام تمام شد و خیلی زود رفتم سر کار... 
آنقدر از سخت گیری‌های عموبیزار بودم که رفتم 
در یک معدن وسط بیابان کار کر دم. هفته به هفته به 
خانه برنمی گشتم... 

زمان باچنان سرعتی می گذشت که وقتی مادر 
گفت برای مه رو خواستگار آمده‌جا خوردم. باورم 
نمی‌شد که مه رواینقد ربز رگ شده‌باشد.به مادر 
گفتم این دختر حیف است اگر عموبرای شسوهر 
دادنش عجله کند... مادر با خنده معناداری گفت. 

یکه خوردم. سرخ شدم.تابه امروز حتی تصورش 
راهم نمی کردم‌روزی‌بادختری ازدواج کنم که 
زمانی برایش عروسک می‌خریدم... مه رو شانزده 
اله بود ومن ۵ ال آن ر مات ماابن اختلاف 
سن‌ها برای یک زن و مرد کاملاً طبیعی بود. 

وقتی بر گشتم معدن آدم دیگری بودم. حواسم 
به کار نب ود وم دام به‌ این فکر می کردم که‌مگر 
می‌شود مه روزن من بشود ؟!!! 

برخلاف روال همیشگی هفته بعد دوباره رفتم 
خانه عم و... مه روبد خلق بود.مادر می گفت از 
خواستگارش خوشش نیامد ه... به مادر گفتم برایم‌مه 
روراخواستگاری کند. وحشت کرده‌بودم.از تصور 
اینکه جواب عمو يا مه رو چه باشد می‌ترسیدم. چند 
هفته به خانه برنگشتم. وقتی با کلی دلواپسی به خانه 
آمدم مادر با لبخندی به یاد ماندنی به من گفت: 


وارثیه قابل توجهی به من رسید. هنوز نمی‌دانستم 
باغم ازدست دادن پدرم چطور کنار بیایم که 
ناگهان خبر دار شدم سیروس ورشکست شده. پلند 
پروازی‌ها بالاخره کار دستش داده بود. 

نمی دانستم چه باید بکنم. حجم زیادی کامپیوتر 
چینی خریده بود که همه دجار مشکل شده بودند. 
اگر کاری نمی کردم طلبکارها می آمدند سراغش 
و خدامی‌دانست عاقبتش چه می‌شد. هر چه فکر 
کردم. دیدم فقط یک کار از عهده‌ام بر می آید و آن 
هم پرداخت جک‌های اوست. 

نمی خواستم به هیچ قیمتی پدر بچه‌ام به زندان 
برود. برای همین از سرمایه‌ای که به من ارت رسیده 
بود. استفاده کردم و سیروس رااز این گرفتاری در 
آوردم.این بحران رد شد. حس می کردم همکاری ما 
دو تازندگی‌مان را محکم تر می کند اما اتفاق عجیبی 
در زند گی‌ماافتاد. هر چه اوضاع مالی سیروس 
بهتر می‌شد. ما از هم بیشتر فاصله می گرفتیم. خانه 
می‌خرید. ماشین می‌خرید حتی ویلا خرید و در هیچ 
کدام از آنها مراشریک نکرد. در حیرت بودم. انگار 
نه انگار من شریک روزهای سخت زند گی‌اش بودم. 
غرور غریبی او را تسخیر کر ده بود. وقتی برای اولین 
باربه او اعتراض کردم. گفت که من هیچ سهمی 
ندارم و همین که در رفاه کامل زند گی می کنم: باید 
از او ممنون باشم. 

هرچه می‌گذشت از او بیشتر نفرت پیدا 


"مه رو راضی است ۲ 

نفس راحتی کشیدم.اماهم ان موقع یادعمو 
افتادم.رضای تاو خیلی مهم تر بود.مادر گفت 
خواست دختر مهم تر است. بازن عموهم حرف زده 
بود اوهم گفته بود چه کسی بهتر از پسر عمویش!! 
کردہ بودم پس انداز شدہ بود و عموبرایم یک مغازه 
خریده بود. وقتی رسما مەرورااز عمو خواستگاری 
کردم با صدای بلند گفت نه...به نظرش مادو تامثل 
مردی بدهد که در بیابان زند گی می کند... 
وصلت موافقت کند... 

دوسال گذشت تاعموراضی‌شد. آن هم به این 
کنیم.. خانه‌ای که یک عمر از آن فراری بودم حالا 
باید عروسی می کردم و همان جا می‌ماندم... 

خلاصه زند گی من حسابی عوض شد. با مه رو 
در همان خانه‌مان دم وبچه‌هایمان به دنیا آمدند... 
مادرم و عم ووزن عموتاروز آخر عمرشان با ما 

حالا ۵ ۴ سال از از دواج من و مه رومی گذ رد. هنوز 
وقتی به صورت او نگاه می کنم انگار هنوز همان دختر 


می کردم. کار به جایی رسید که من سخت کار 
می کردم تا خرج خودم رادر بیاورم و از او چیزی 
نخواهم. این دیگر زند گی مشترک نبود. با هم به 
مهمانی نمی‌رفتیم. مسافرتی در کار نبود و تنها 
حرفی که بین ما رد و بدل می شد راجع به بچه بود. 
همه جا از من شکایت می کرد که زن خوبی برای 
او نیستم و مدام بااو کج خلقی می کنم. هیچکس از 
واقعیت زند گی من خبر نداشت ونمی‌دانست در 
آن خانه بز رگ چه می گذرد. 

تلخ‌ترین اتفاق این است که با کسی زند گی کنی 
که هیچ رابطه عاطفی با اون داری. این رابه قاضی 
هم گفتم ولیاو نمی‌توانست احساس مراد ر ک کند. 
سیروس در داد گاه لیست املاک و مستغلاتش را 
ردیف می کرد و می گفت بهترین زند گی را برای من 
فراهم کرده ولی من فقط به این علت که چیزی را به 
نامم نکر ده می‌خواهم طلاق بگیرم! واقعیت این بود 
که من دیگر به سیروس علاقه‌ای نداشتم. احساس 
می کردم او در حقم کم لطفی بز ر گی کرده... 

بعد از دو سال بالاخره سیر وس هم خسته شد و 
امروز امضا کرد و حکم طلاق صادر شد. خوشحالم؛ 
هر چند می‌دانم از حالا زند گی ام سخت خواهد بود 
وبا شندرغاز در آمدم باید بیشتر کار کنم ولی قلباً 
احساس می کنم دیگر مجبور نیستم زیر سلطه یک 
مرد دروغگو باشم.... 
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تنوع شدید در امتحائات 

هر چیزی که مدت مدیدی یکنواخت باشد.,بعد از 
مدتی کسل کننده می‌شود. برای همین هم اصل تنوع 
رااختراع کردند. شما همین طبیعت خود ما را نگاه 
کنید. اگر تنوع نداشت واگر مثلاً چهار فصلش یک 
فصل می بود؛چقدر خسته کننده و ملال آ ور بود. حال 
آن که گرداننده‌این چرخ سپهر.طوری گردش زمین 
و زمان را تنظیم کرده که هر سه ماه یکبار. طبیعت 
دجار تغییر فصل بشود,بلکه | دمیزادی دجار کسالت 
تشود و خوفی خرقاس شود: 

ای بگردم خدارو که همه چیزش رو حساب و 
کتابه!(این مطلب را نفهمیدیم کی گفت.ولی هر که 
گفت.قطعاً از بند گان چیزفهم خدا بود.) 

در مثالی دیگر: شما همین نظام آموزشی مارا 
ملاحظه کنید. هر چند وقت یکبار دچار تغییراتی 
ساختاری می شود تا دانش آموزان دلشان نگیرد 
و تمایل پیدا کنند درس بخوانند و برای خودشان 
چیزی بشوند.(ش مان گاه‌نکنید به آنهایی که درس 
نخواندند وبرای خودشان چیزی شدند. ادم عاقل 
از یک هفشده میلیون استثناء‌هیچوقت بر نمی دارد 
قاعده بسازد.) 

در همین راستاست که زمانی در مدارس ما 
امتحانات شفاهی در کنار امتحانات کتبی بر گزار 
می‌شد.اما بعدها حذف شد. زمانی نمره عددی 
می‌دادن دبه دانش آموزان,بعد از مدتی قرارشد 
وضعیت درسی آنها راتوصی_ف کنند.الآن دوباره 
صحبت از این است که امتحانات شفاهی مجددا 
به مدارس بر گرددواز داش آموزان,پای تخته 
سوّال شود. 

خبر دریافتی: " آموزش و پرورش در نظر دارد 
تا از ماه مهر امسال(۱۳۹۳)؛ امتحانات شفاهی را 
در مقاطع ابتدایی و متوسطه احیا کند تا شیوه‌های 
ارزشیابی دانش آموزان و راههای سنجش پیشرفت 
تحصیلی آنهاتنوع داشته باشد."سبهتقل از جراید 
متنوع 

بسته پیشنیادی: همچنان که در صدر این مقال 
حس وبلکه مشاهده کردید؛مایز از طر قدارانپروپا 
قرص تنوع هستیم. فلذا برای کمک به ایجاد هر چه 
بیشتر تنوع در امتحانات مدارس, راههای پیشرفته 
زیر را نیز پیشنهاد می کنیم: ۱ 

1-امتحان تلفنی:معلم به دانش اموزان خود 
تلفن بزند و سوالات امتحانی رامطرح کند. بهتر 
است که به خاطر پیشگیری از قطع و وصل احتمالی 


تلفن وایجاد اختلال در طرح موفق سوالات با تلفن 
منازل دانش آموزان تماس گرفته شود. فوقش منزل 
تشریف ندارند.سالات امتحانی را بعد از شنیدن 
بوق.روی سیستم پیغامگیر می گذارند. 

۲-امتحان پیامکی:الان ملت حتی صله ر حم 
خود راا زط ریق ارسمال امک اتجام می دھتد: توآپ 
هم دارد. آمو ز گار محترمسؤالات امتحانی رابرای 
دانش آموزان کلاس.اصطلاحاً سند تو آل "( 8610 
1 نماید. اميد که مخابرات.هرسوّال راچندبار 
نفرستد که ممکن است موجبات عصبانیت دانش 
آموز و در نتیجه لطمه خوردن او شود. 

۳-امتحان بلوتوئی: معلم از دانش آموزان عزیز 
خود بخواهد تاهمگی بلوتوث‌های خود راروشن 
کنند. سپس بسته محتوی سؤالات امتحانی رابرای 
اولین دانش آموز نشسته در میز جلو بفرستد واز او 
بخواهد که پس از دریافت:اونیز آن بسته را برای 
نفر بعدی ارسال کند. و همینطور الی آخر(یا همان 
ته کلاس سابق!) 

۶-ارفاق یارانه‌ای: برای ایجاد تنوع بیشتر و 
به‌روزتر. معلم به هر دانش آموزی که‌از گرفتن 
پارانه انصراف داده‌یا توسط پدرش انصر اف داده 
شده‌است. یک يادو نمره در نظر بگیرد و بداند که 
بااین کا موجبات پیشرفت ملت و دولت رافراهم 
می‌آورد. ان شاءاللّه که خودش هم پیشرفت کند. 

یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود.یک راننده 
تاکسی نشسته بود. داشت حساب کتاب می کرد. 

-جقده روش بکشم؟... 

جقده گرون کنم ؟... 

- کسی کاری نداره؟... 

خالا یک کم ہی کئیں سیت جاور مدا 


راننده عزیز و زحمتکش تاکسےی, در حالی که پا 
روی پدال گاز و ترمز دارد و دست به دنده‌است» 
بادست دیگرش پیچ رادیو راباز می کند ببیند در 
مملکت چه خبر است. خلاصه اخبار است: 

-ادبیر شورای ترافیک 
عنوان کر د:هنوز هیچ تصمیمی 
برای ابلاغ نرخ‌ه ای جدید 
گرفته تشه سك" 

-شورای شهر اعلام 
کرد: هیچ کس حق افزايش 
خودسرانه نرخ کرایه‌ها را 
ندارد." 

-سازمان تاکسیرانی 
تهران با صدور اطلاعیه‌ای 
گفت: با متخلفان و افزايش 
دهند گان کرایه برخورد 
خواهد شد." 


رانت‌ده‌در حال عب ور از مقابل یک جایگاه‌بنزین 
است. لبخند می زند و همزمان.موج رادیو راعوض 
می کند تا موسیقی بشنود. خواننده‌ای خوش صدا 
دارد آواز می خواند: 

-آن که دائم هوس سوختن مامی کرد /کاش 
بنزین مرا نیز مهیّا می کرد... 


-خیلی ممنون آقا.. همین بغل پیاده میشه! 

کرایه من چقدر شد؟ 

-قابل شما رو نداره! 

-خواهش می کنم.... 

-شد ۱۰۰۰ تومان.... ولی خب عرض کردم که 
قابل نداره! 

-تادیروز که کرایه‌این مسیر.۷۰۰ تومن بود! 

_بله.اما به قول خیام: دی چون که گذشت.هیچ 
از او یاد مکن"! 

-چرانامربوط می گویی عزیسز من؟... آخه چه 
ربطی داره به خیام؟ 

-بیام پایین ربطش رو نشون بدم؟ 

-نه آقاء نخواستیم.به قول باباطاهر: اگر دستم 
رسد بر چرخ گردون /از او پرسم که این چون است 
و آن چون"؟ 

۔الآن داری پاسخگویی سس فولان رازیر سؤال 
می‌بری؟ 

نه آقاجان؛ من کسی رو زیر سؤال نمی‌برم. شما 
مواظب باش کسی رو زیر نگیری! 

حمارفتيم ولی این بالایر شیش تفای ماشیفت رو 
بر ندار بذار توی‌داشبورتت.ملت که ز ندانی‌تونیستند. 
اگه یارانه‌ات رو گرفتی.این رو کش صندلی‌هات رو 
هم عوض کن. بوی گربه مر ده میدن! 

-نگفتم داری هدفمند حرف می‌زنی ؟از چرخ 
گردون شروع کردی که به چرخ ما گیر بدی؟... 
اونم به خاطر همه‌اش دویست سیصد تومن کرایه 
اضافه! 

آقا؛ من همین ته ستون پیاده میشم... 


اگر دجار دلشوره و 
اضطر اب هستید. چای بابونه به 
همراه‌مقدار کمی سیل الطیب 
می تواندباعث آرام شدن‌شما 
شود. برخی از مواد تشکیل 
دهنده بابونه دقیقا همان کاری 
رابامغز می کنند که‌داروهای 
آرام بخش همچون والیسوم 
تحقیقات نشان داده‌است. افر اد مضطربی که ۸هفته پشت سر هم چای 
بانونه مصر ف کر دند. بسیار بیشتر از بیمارانی که دارو می‌خوردند. اضطر ابشان 
کاهش پیدا کرده است. 


ارزش خود رادردیگران نویک 


وقتی ازاینکه خودتان با شید راضی باشید. بدون اینکه مقایسه کنید یا برای 
تحت تاثی ر قرار دادن دیگرانر قابت کنید.هر فر د باارز شی به شمااحترام 
خواهد گذاشت. و مهمتر اینکه خود تان هم به خود تان احترام خواهید گذاشت. 
چطور باید اجازه بدهید دیگران شما را تعریف کنند؟ اگر می‌دانستید هیچکس 
قضاوتتان نمی کند چه کاری را متفاوت انجام می‌دادید؟ 

هیچکس حق قضاوت کر دن شماراندارد.ممکن است مردم داستان‌های 
شمارا شنیده باشند و تصور کنند شمارا می‌شناس ند اما هیچوقت نمی توانند 
آنچه برش ما گذشته رااحساس کنند. هیچوقت نمی توانند خودشان‌راجای 
شما بگذارند. پس فراموش کنید دیگران چه فکری می کنند یا درمورد شما جه 
می گویند. فقط روی احساسی که خودتان نسبت به خودتان دارید تمر کز کنید 
و به راهتان ادامه دهید. 

آنها که شمارا قبول می کنند دوستانتان هستند و آنها که نمی کنند می توانند 
معلم شماباشند.اگر کسی به شماچیزی می گوید و حقیقت دارد.اين تقصیر 
شمانیست که حقیقت دارد.اگر کسی چیزی به شما می گوید و حقیقت ندارد. 
بازهم مشکل شمانیست زیر احقیقت ندارد. در هر دوحالت حرفی که به شما 
می‌زنند مشکل شما نیست. مشکل خودشان است. 


عاکاتی کد کواب را مخل می‌کند 


آیاش ماهر شب در تلاش برای به خواب رفتن‌هستید؟ ویااینکه شمادر 


وسط شب از خواب بیدار شده و بانگرانی به ساعت خیره‌می‌شوید تادوباره 
خوابتان ببرد؟ 

بی خوابی یک مشکل رایج است که انرژی فرد. خلق و خوی» بهداشت» 
وتوانایی در طول روز به آن وابسته است.بی‌خوابی م من حتی می تواند به 
مشکلات سلامتی جدی تبد یل شود. تغییر ات ساده‌در سبک زند گی شماو 
عادات روزانه می‌تواند به توقف بی‌خوابی شبانه منجر شود. 

نی خوانی عدم توانایی بر ات ذریاقت مقدارخواپ مورد تیازبرای ار شتا 
وتجدید قوااست.از آنجا که اف اد مختلف به میزان متفاوتی از خواب در شبانه 
روز نیاز دارند.بی‌خوابی کیفیت خواب و احساس شمابعد از بیدار شدن معنی 
می شود وصر فا تعداددساعات خواب رادر بر نمی گیر د.حتی| گر شماهشت 
ساعت در شب در بستر باشید.امادر طول روز احساس کسل بودن و خستگی 
داشته باشید شما بی‌خوابی را تجر به کر ده‌اید. 


ا صتے ٩۳‏ اطلاعات مس سس 


ارازطب نکر همد 


یکی از آر زو های‌زن‌هامعمولاً این است که کاش مر د خانواده‌یاهمسرشان 
برخی نکات کوچک اما مهم در مورد زند گی مشتر کشان با زن‌ها را می‌دانستند؛ 
امابرخی از مر دهااصلاً به فک رشان هم خطور نمی کند که دانستن ورعایت این 
مطالب ونکات ساده‌چقدر می تواند زند گی مشتر ک باهمسر محبوبشان رازیباتر, 
جذاب تر و البته کانون خانه شان رانیز گرم تر و پایدار تر کند.ده نکته یادشده را به 
نقل از مهکام در ادامه بخوانید و تا آنجا که می‌توانید, رعایت کنند: 

۱ -طوری رفتار کنید که زن بداند وجودش حتماً لازم است. زیرااگر این کار 
رانکنید افکارش او رابه جایی می کش‌اند که فکر می کند وجودش غیر ضروری 
است و شما وی را با چهارچوب در یکی می‌بینید! 

۲-اجازه بد هید که زن‌ها استقلالشان را حفظ کنند تادر صورتی که مشکلی 
برایتان پیش آمد.بتوانند از ایده‌هایشان برای پیشبرد و از هم نپاشیدن زند گی و 
خانواده استفاده کنند. باور کنید شما باید این اطمینان را به آن‌ها بدهید. 

۳-فکر نکنید نظر یک زن نمی‌تواند چاره ساز باشد. این افکار قدیمی رادور 
بریزند. نظرهای منطقی او را بپذیرید و به آن فکر کنید. 

۴-بدانید زن‌هااگر موفقیتی به دست می آورند سریعاً آن راباشماتقسیم 
می کند. پس نگران نباشید. 

۵-همسرتان را تنها نگذارید. به زن خود اطمینان بدهید حتی اگر می‌خواهد 
کره زمین راهم منفجر کند شما با او خواهید بود. بگذارید امتحان کند. 

۶-بدانید اگر بتوانید ترس عدم موفقیت در زند گی را در همسرتان از بین 
ببرید بهترین همسر دنیا می‌شوید. باور کنید چیزی جز قد ر شناسی به دست 
نمی آورید. 

۷-درصورت شکست همسر تان, به وی | رامش بد هید نه اینکه پتکی بشوید 
و برسرش فرود بيائید. همان طور که در موفقیت‌هایش خود را شریک می دانید 
در شکست‌هایش هم چنین باشید. 

۸-افکارتان رابه همسر تان تحمیل نکنید. 

٩-بدانید‏ قدرت واعتماد به نفس مردبه علاوهسنجش ودورنگری زن. 

۰-بدانید که شما برای همسر تان با ارزش‌ ترین فر د هستید. پس او هم باید 
برای شما باارزش‌ترین فرد باشد. 


۵ 
#*آنتی اکسیدان‌های جعفری در افزایش سلامت دستگاه 
بینایی معجزه و از ابتلا به پیری زودرس چشمی پیشگیری می کند. 
٭فلانوئید و لوتئولین جعفری می‌تواند بااکسیژن مولکول‌های بدن تر کیب 
واز آسیب سلول‌ها پیشگیری کند. 
٭این سبزی مفید بھترین منبع ویتامین ۸و )است که نقش مھمی در 
سلامتی پوست و مو دارد. 
۶جعفری بے خاطر بتا کاروتن فر اوان می‌تواند تاحد زیادی خطر ابتلابه 
تصلب شراین. دیابت و سرطان روده را کاهش دهد. 
٭ھمچنین ویتامین ")وبتا کاروتن این سبزی بر ای بیماران مبتلابه آسسم, 
التهاب مفاصل و روماتیسم نقش معجزه گر دارد. 
٭جعفری منبع خوبی بر ای در یافت اسید فولیک وویتامین ثأنیز هست از 
همین رو مصرف آن به بیماران قلبی هم توصیه می شود. 
دکتر حسن رجبی جراح و فوق تخصص چشم 


ذیه 
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سی ۶ 


شاشد۱ 


هر ب‌اامثل ولای 


۱ ۹ 
#مسابقه بزرگ داستان مم 
سے 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
شادی عنصری -تهران 


پتو راروی سرم کشیدم. به زور سعی می کردم 
چشمانم رابسته نگه دارم. فایده نداشت. پشه‌ی 
لعنتی کار خودش را کرده‌بود. ویز ویزش عین آژیر 
آمبولانس توی سرم پیچید و بیدارم کرد. فکر می کنم 
خواب آمبولانس می‌دیدم. نمی‌خواستم خوابم را از 
دست بدهم. اگر می رفت حالا حالاها برنمی گشت. 
و باید خاموشش کنم. مسواک هم نزده بودم. فن 
لپ‌تابم یکره کار می کرد:اگر از جا لخد می دم 
دیگر نمی‌توانستم به رختخواب بر گردم. لپ تاب 
سوت می زد و کارهای عقب افتاده رابه رخم می کشید. 
پشه‌ی لعنتی دوباره بر گشت. دلم می‌خواست گردن 
کی من دشنت فا ینان بش کش بادمان 
گنده‌ای که با مشت می کوبیدم و دندان‌هایش راخرد 
می‌کردم. حیف! کوچکتر از آن بود که بتوانم ازش 
انتقام بگیرم. تمام حرصم برای انتقام سیلی محکمی 
بود که به صورت خودم خورد. جایی که لحظه‌ای 
پیش پشه | نجا نشسته بود. بالاخره مجبور شدم 
چشمانم راباز کنم. نور لامپ مثل اسیری که پس 
از سالهای اسارت ناگهان روزنی برای فرار می بیند 
و حاضر نیست از دستش بدهد به طرفم یورش 
اورد. حمله‌اش ان قدر وحشیانه بود که یک لحظه 
به لپ تاب افتاد دوباره شل شدم و افتادم روی تخت. 
چاره‌ای نداشتم جز پذیرفتن این واقعیت که باید تا 
صبح پشت میز بنشینم و به صفحه‌ی مرتعش لپ 
تابم خیره شوم. 

پاهایم هنوز درد می کرد. بدجور زمین خورده 
بودم. پله‌ه ای داد گاه‌را دو تایکی طی می کردم و 
دج کک که هی درن او کف با گرد 
یهن شدم. خانم مینایی همان طور انجاایستاده بود 
و نگاه‌می کر د. داستان شکایت او و به داد گاه رفتنش 
همهی برنامه‌هايم رابه هم ریختے بود. حاضر نبود 
کوتاه بیاید. معضل صاحبخانه‌ی پیر داشتن همین 

پیام و پاسخ 

×خانم بتول ارزانی -کاشمر 

بامروری کوتاه‌بر آنچه به عنوان‌داستان کوتاه 
نوشته اید. باید بگویم که برای «داستان نویس» شدن 
راه‌درازی در پیش دارید. نثر وزبان نوشتاری تان 
ضعیف ونارساست.به گونه‌ای جدی و پیگیر مطالعه 
کنید و صبورانه زیادبخوانید و مطالعه کنید. 


×آقای منصور عالی پور-زنجان 
نوشته‌ای که فرستاده‌اید در واقع «خاطره» است 
که بازبانی آشفته و ضعیف بر کاغذ آمده‌است.به 


7 
سا املاعات سل 


1 


''شادی عنصری " نویسنده جوان و خوش قر یحه بار دیگر با نوشتن 
داستانی به ظاهر بسیار ساده, عمق دید گاه و هوش خلاقش رادر کشف 
"معنا" بر گستره تو در تووبی‌مرز واقعیت‌های چندین لایه زند گی 
عادی و متعارف به منصه ظهور رسانده است. " آن لبخند افسرده... در 
نهایت ایجاز و ساد گی غنی کلام و روایت. خواننده و مخاطب را -همراه . 


با نویسنده-به دایره اند یشه‌هایی باز و تخیلی شده می کشاند. نی 


ور 


است. مخصوصا که عقب افتادن اجاره بهایت را هم 
به رویت نیاورد. تمام روز در گیر شکایتش از همسایه 
جدید روبه رویی بودم که می گفت صدای ضبطشان 
دیوانه‌اش کرده است. هر چه تلاش کردم راضی‌اش 
کنم که با شکایت یک نفر نمی توان او رااز خانه بیرون 
کرد موفق نشدم. با عصبانیت عصایش را برداشت 
وراه افتاد که خودش تنها به داد گاه برود و نمی‌دانم 
پایش به کجا گیر کرد که نزدیک بود از پله‌ها پرت 
شود. شانس آوردم که به موقع دستش را گرفتم 
وگرنه شاید الان درگیر مراسم کفن ودفنش بودم. 
از ترس اینکه بلایی سرش بیاید و بعد | نتوانم جواب 
پسرش رابدھم, مجبور شدم همرآهی‌اش کنم و کل 
روز از کارم عقب افتادم.امیدوار بودم که اگر پروژه‌ام 
را خوب اجرا کنم بتوانم با شر کت قرارداد ببندم و 
کارو بارم بهتر شود بلکه بتوانم ظر ف چند ماه اینده از 
این خانه بجهم. ولی این ماجرا یک روز عقبم انداخته 
بود. 

تازه پشت لپ تاب نشسته بودم که شنیدم یکی 
محکم به در می کوبد. نگاهم ناخود آ گاه روی‌ساعت 
چرخید. این یک مورد دیگر بی سابقه بود. نحوه‌ی 
خصومتی که با در داشت و شیوه‌ی مشت کوبیدنش 


نظرم عجالتاً بهتر است یکی دوس ال بانظم وپیگیری 
داستان‌های قوی و درخشان نویسندگان نامور و 
شاخص را بخوانید. موفق باشید. 

خانم آرزو رضاپور- تهران 

«بازنده» شما از نظر شکل وساختار داستانی و 
همچنین به علت نارسایی در کاربرد عنصرهای 
داستان, از جمله زبان نوشتاری, آشفته مانده است. 
داستان کو تاه( 81101]81011) مشخصات روشنی 


دارد.در تعریف تکنیکی.یک داستان کوتاه‌ طر ح منظم 
و مشخصی دارد. یک شخصیت اصلی دارد که در یک 


Ts 


۳٣٣٣ رہ‎ 


به آن درست مشابه ضربه زدن‌های خانم مینابی 


بود ولی امکان نداشت او این وقت شب بیدار باشد. 
قرص‌های خواب آوری که هر شب از ترس بی خوابی 
می‌خورد اورامئل خرس به خواب زمستانی فرو 
می‌بر د. دوباره با مشت به در حمله کرد.از ترس این 
که در زهواردررفته از جا کنده شود و دردسر تازه‌ای 
برایم بسازد از روی صندلی پریدم و خود را به در که 
می‌لرزید. رساندم. در را که باز کردم مشتش هنوز در 
هوابود. با ان قد کوتاهو هیکل ریزهو صورت چرو کیده 
درست شبیه جادو گرهای کار تون‌های بچه‌ها شده 
بود. شال سه گوش بافتنی سر خش را مثل هميشه 
روی دوشش انداخته بود و به عصایش تکیه داده بود. 
شلیک کلماتش مجال هر پرسشی رااز من گرفت. 
اصرار داشت که همان موقع به داد گاه برویم. به او 
گفتم که داد گاه آن وقت شب تعطیل است. به جایش 
پاسگاه را پیشنهاد کرد. گفت " باید همین الان شاهد 
بیاوریم تاصدای بلند ضبط شان را بشنوند! ولی من 
که هیچ صدایی نمی شنید م. در دل با خود گفتم حتماً 
قرص‌هایش را نخورده‌است و خیالاتی شده است.با 
اوبه اتاقش در طبقه‌ی پایینرفتم ولی‌همچتان اصلاً 
صدایی نمی شنیدم. خانم مینایی اطمینان داشت که 


واقعه یا اتفاق اصلی چهر همی نمایاند. به صورت یک 
کل که همه‌ی اجزای آن با هم پیوند متقابل دارند. 
٤٤‏ می‌فرد نان ری‌وا دوم ک یراتا 
می کند.به عبارتی دیگر: داستان کوتاه اثری است که 
در آن‌نویسنده‌به یاری یک طرح منظم, شخصیتی 
کی رات وا د ایی جس ان 
اث بر روی‌هم تأثیری واحد رادر ذهن خوانندہالقا 
می کند.بیشستر مطالعه کنید وباشکیبایی وپشتکار. 
در برنامه‌ای منظم کاربرد سنجیده‌ی عنصرهای 
داستان. مثل شخصیت پر داز بی ایجاد صحنه و القای 
موقعیت رافرا بگیرید. موفق باشید. 


صدای ضبط آنها او را از خواب بیدار کرده است. به زحمت راضی‌اش کردم که 
حتماً خواب دیده است. چون اگر صدای ضبط آن قدر بلند بودمن هم باید آن را 
می‌شنیدم. اورابه تختش بردم و همان جا کنارش نشستم. پتو را تاروی گردنش بالا 
کشید وبا دو دستش گوش‌هایش را گرفت. چشمانش را جوری به هم فشار می داد 
که فکر کردم هر آن همکن است پلک پایینی زیر فار پلک بای له شود احساس 
کردم الش غوب یسک از سه سال پیش که اتاق طہقنی بال را اجار کردمودم 
فکر می کردم که این پیرزن حالت طبیعی ندارد ولی این روزها واقعاً حالش آشفته 
بود. داشتم از اتاق خارج می شدم که بلند شد و روی تخت نشست. برای اولین بار 
در چشمانش ترس کهنه‌ای رادیدم که نمی دانستم از چیست. ناخود آگاه و بدون 
تصمیم قبلی گفتم "می روم لپ تابم را می آورم و شب پیشتان می‌مانم. "نمی‌دانم 
چرااین را گفتم ولی در نگاهش برق شادی کود کانه‌ای دیدم و احساس کردم 
چروک‌های صورتش از هم باز شد. 

از پله‌ها که بالا می‌رفتم گوشه‌ی شلوارم گیر کرد به چوب شکاف خورده‌ی یکی 
از پله‌ها و همین که پایم راتکان دادم شلوارم جر خورد. با عصبانیت تیزی بر آمده‌ی 
چوب لبه‌ی پله را گرفتم و باحر کتی سریع آن رااز جا کندم و پرتش کردم پایین. 
در دل گفتم امشب هم از آن شب‌های عذاب اور است؛ و همان طور که زیر لبی به 
این خانه‌ی کلنگی بد و بیراه می گفتم فکر کردم باید فردا تکلیفم رابااپسر پیرزن 
روشن کنم تافکری به سال تعمیر این پلههابکند وگرنه آخرش کاری دست من 
یامادرش می‌دهد. ولی وقتی یاداجاره خانه‌ی عقب افتاده افتادم منصرف شدم. 
وقتی بر گشتم پیرزن همان طور روی تخت نشسته بود. گفتم "خیالتان راحت باشد. 
من انی بان تسم سرائٰ فرط اس ما برای ارای رنه رو 
لبخند زد. چه لبخند افسرده‌ای! هیچ گاه دوستش نداشتم. ھمیشه به نظرم پیرزن 
غرغرویی می آمد و از سر اجبار به امورش می‌رسیدم. ولی نمی‌دانم چرا این بار 
دلم خواست بغلش کنم. دستم را گرفت و محکم فشار داد و گفت "مرا ببخش 
دخترم. تو راخیلی اذیت کردم." گفتم "اختیار دارید. شماجای مادرم هستید." 
دروغ می گفتم. هیچ وقت چنین حسی نداشتم. مادرم را در کود کی از دست داده 
بودم و هیچ خاطره‌ای از او نداشتم. بالاخره خوابید. همان طور که کار می کر دم از 
زیر چشم می‌پاییدمش. به نظر آرام می‌رسید.حتی خروپف هم نمی کرد. شبهای 
گذشته گاهی صدای خروی_فاش راحتی وقتی از جلوی در اتاقش رد می شدم 
می‌شنیدم. خواب حسابی از سرم پریده بود. تا صبح کار کردم و نزدیک صبح بود 
که همان جا خوابم برد. 


وقتی بیدار شدم او هنوز خواب بود. به ساعت نگاه کردم. نزدیک ظهر بود. 
برگشتم. معمولاً تا این وقت نمی‌خوابید. چند بار آرام صدایش کردم ولی بیدار 
نشد. دستم را که روی دستش گذاشتم یخ کردم. فهمیدم که صدای ضبط از کجا 
می‌آمد و آشفته‌اش می کرد. گوشی را برداشتم و به پسرش خبر دادم و فکر کردم 
حالا مجبورم زودتر از آنچه فکر می کردم خانه راخالی کنم. لبخندی افسرده که 
دیشب نثار من کر ده بود هنوز روی لبش بود. قلبم فشرده شد. زیرلب گفتم خدا 
رحمتت کند مادر... و پتو راروی سرش کشیدم. 


قای حبیب فرقانی -سراب 

نامه کوتاه و کلام مکتوب دلپذیر و گیرایتان را خوانده‌ام واز ابراز لطف شما شاعر 
و نویسنده گرامی و خواننده و یار و همراه قدیمی اطلاعات هفتگی سپاسگزارم. 

داستان زیبایی را که فرستاده‌اید با عنوان «انارهای بهشتی...» برای چاپ 
در آینده‌نزدیک, به حروفچینی فرستاده شد. اشاره کر ده‌بودید که این داستان, 
نخستین داستانی است که نوشته اید. توصیه‌ام به شما این است که داستان نویسی 
راهم در کنار دلمشغولی اصلی‌تان یعنی سر ودن شعر.ادامه بدهید.البته دراین 
عرصه بهتراست با خواندن و باز خواندن داستان‌های در خشان نویسند گان تثبیت 
شدهونامور تاریخ ادبیات داستانیایران.به کار برد سنجیده عنصرهای اساسی 
داستان بیشتر توجه کنید وبه ویژه به گوهر داستان که همانازبان چندین حشی و 
چندین ظرفیتی «داستانی» است اهمیت بد هید. موفق و سر فر از باشید. 
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"نگهبان" مضمون وموضوعی طنز آمیز و در واقع به غایت تلخ واندوهبار 
دارد که خاستگاه آن بازمی گر دد به شناخت چندسویه و ژرف "ولی |... 
رضی داستان‌نویس پر تجربه ونام آشنااز منش و روحیه ضد بشری و 
ویران آدمهایی که رذالت "رادر موقعیت به ظاهر بر تری که نسبت به 
فرودستان و درماند گان دارند. در تناقضی شوم و مضحک فضیلت ‏ به 
حساب می آورند. ولیا... رضی " بالای عنوان این داستان نوشته است: 
"داستان کوتاه به سبک آنتون چخوف ! 


شنیده بودم که حقوق معوقه‌اش را می‌خواهد. ۵ روز از سر برج 
گذشته بود. ما هنوز وجهی از مشتری‌هایمان دریافت نکرده بودیم 
و اوضاع مالی‌مان مساعد نبود. به دفتر کار احضارش کردم و گفتم: 
"شهر چه جور جاییه؟ " لبخندی ازآمیزه اندوه و شرم زد و آهسته و 


زیرلبی جواب داد: خوبه. 

- از روستایی که زندگی می کردی بهتره؟ بله. بهتر ه. 

- محل خوابت خوبه؟ بله . 

- خوراک و غذایی که بهت می‌دهیم خوبه؟بله. 

- چند وقته نگهبانی می‌دهی؟ چهل و پنج روزه؟ 

- توی این چهل و پنج روز چیز مشکوکی ندیدی؟خیر. 

- دزدی نگرفتی؟ نه. 

- سر پست نگهبانی چه کار می‌کنی؟ قدم می‌زنم و مراقب کارها 
و اشخاصم قربان. 

بامایه‌ای پنهان از ترس و اضطراب گفت: "کی به من حقوق 
می‌دهید؟" 

- حقوق برای چی؟ برای نگهبانی‌ام. 

- مگر دزد گرفتی؟ نه. 

- به چیزی مشکوک شدی؟ نه. 

- توی این مدت که هم خوب خوردی و هم خوب خوابیدی؟ بله. 
- پس چه حسابی و چه کتابی ما با هم داریم؟ 

سرش را پائین انداخت و خجالت زده چیزی نگفت. 

گفتم: "می دانی اگر بیرون از این جا می‌خواستی یک محل مناسب 
برای خواب پیدا کنی و غذای مجانی و خوبی بخوری چه قدر باید 
پول می‌دادی؟" 

عرق کرده بود و سرخ شده بود. 

گفتم: "من الان اگر بخواهم بابت محل خواب و خوراکی‌هایت از تو 
پول بگیرم؟ می‌دانی چه قدر بايد پول بدهی؟ تو اصلاً پول داری که 
به من بدهی؟ 

- نه ... نها 

زد زیر گریه. 

او را در آغوش کشیدم و گفتم: "ناراحت نباش: یک پانزده روز 
می‌فرستمت پیش این کارگرها... باید مثل آن‌ها کار بکنی تا هزینه‌ی 
محل خواب و خوراک‌هایت جبران شود. 

از شدت خوشحالی این بار زد زیر خنده. دستم را بوسید و گفت: خدا 
عمرتان بدهد. الان بروم خودم را به اوس اکبر معرفی کنم؟ 

- گفتم: ابله. می توانی همین حالا بری!" 

باذوق و شوق تمام دوان دوان رفت تا خودش را به سرپرست 
کارگرها معرفی کند. 
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میمون باهوش! 

ذرادان٭ فظلب شععاره قال خال بش تویذاز 
شیرینکاری میمون‌ها! 

دو جهانگرد هلندی که برای شکار به جنگلهای هند 
و خاور دور رفته بودند. در خاطراتشان دو داستان‌از 
میمون‌های باهوش وانسان دوست نقل می کنند که به 
نوبه خود شنیدنی است: 

-اواسط جنگل به شهر ی رسیدیم که پلی از جنس 
الیاف بر فراز ان قرار داشت. اب رودخانه زیاد نبود اما 
نمی‌خواستیم کفشهایمان راخیس کنیم.ناگزیر تصمیم 
گر فتیم از روی پل عبور کنیم. در این هنگام. نا گهان سر 
و کله میم ون کوچکی در نزدیکی ماپیداشد.حضور 
این جانور چنان سسریع اتفاق افتاد که نفهمیدیم از کدام 
سمت آمده. سپس متوجه شدیم که نوک شاخه ناز کی 
را کهاز خاصیت ار تجاعی بر خوردار بود و مانند فنری 
اورابالا وپایین می‌برد.به دست داشت.میمون‌نگاهی 
به ما انداخت سپس با یک جست. خود را به ابتدای پل 
رساند وروی آن فرود آمد. ناگهان شیرازه پل از هم 
گسست وفروریخت. آن جانور توانست به کمک همان 
شاخه فنر مانندی که در دست داشت. خود رابالا بکشد 
و به جای اول با گردد. 

ماهر دواز این حر کت تعجب کردیم. دوستم گفت: 
ایسن جانوربدذات عمدا پسل را خراب کردتانتوانیم از 
روی آن عبور کنیم. 
گفتم :نه برعکس.این جانور زبان 
بسته‌بهما کمک کرد.اوبه‌ما 
۳ فهمان د که‌پل‌قدیمی‌وپوسیده 


جانورانی که په ری انسان ها تفن 


است.اگرازروی آن عبور کنیم.به درون رودخانه 
سقوط خواهیم کر د. این پل حتی نتوانست جثه سبک 
این جانور راتحمل کند, چه بر سد به ما دو نفر که وزنمان 
روی هم چیزی بیش از یکصد و چهل کیلوگرم است. 


کله مرگ! 


یک‌باردیگر نیز میمونی سالمند تروقوی‌تر ازمیمون 
اولی سر راهمان سبز شد.اومرتباً جیغ وفریاد می کرد 
وبادست. به کله‌اش می کوفت. حر کاتی نمایشی انجام 
می داد تا توجه‌مارابه خود جلب کند اما ما نمی‌توانستیم 
منظور او رااز این کارها درک کنیم. 

از فریادهایش بوی شطر به مش ام می‌رسید.ابتدا 
گمان کردیم ببری در آن نزدیکی کمین کرده‌است و 
این چنین موجب وحشت این جانور زبان بسته شده 
است. تفنگهایمان را آماده شلیک کردیم. ام این جانور 
همچنان سر و صداکنان به حر کات عجیب وغریب خود 
ادامه داد. چون فهمید مااز منظور او سر در نمی آوریم. 
قطعه چوبی پیدا کرد که تنه ینک درخت بود و کمی 
جلوتر از ما با احتیاط زیاد آن را داخل تله‌ای که بومیان 
برای به دام انداختن جانوران وحشی کار گذاشته بودند. 
فروبرد. تله چنان باحر کتی سریع و ناگهانی قفل شد که 
خود میمون نیز از ترس جیغی کشید و به عقب پرید. 

این تله لابه‌لای علفها کار گذاشته شده بود واگر 
این جانور ما رامتوجه نمی کرد بی‌تردید دچار دردسر 

یک ماجرای عجیب دیگر از ف دا کاری حیوان به 
خاطر انسان. در آفریقااتفاق افتاد که با زگ می کنیم: 

در میان دندانهای شیر 

درسال ۱۹۷۵ میلادی, در مکان دور افتاده‌ای در 
شمال "کنیا واقع در شرق آفریقاء کمپی برای حفاظت 


کس ۰۰ 
اطلاعات ہم گی ارو ۳۰٢‏ 


ازنسل شیرها دایر شسدہبود که ۲جانورشناس آن 
رااداره‌می کر دند.یکی از آنها تونی فریتس جان "و 
دیگری جرج آدامسون" جانورشناس ۷۰ ساله 
گا پود :انها دز این کات رسع زمچه شیر هاف 
بی‌سرپرست. شیرهای جوان باغ وحش‌هایا شیرهایی 
که به هر صورت در اسارت به سر می‌بر دند. نگهداری 
می کر دند. در میان بچه شیر ها شیر ۱۸ ماهه‌ای وجود 
داشت به نام "فردی" که قد وقواره‌اش اند کی بزر گتر 
از یک سگ قوی هیکل بود. "تونی "این بچه شیر را 
زمانی که بیش از یک ماه از عمرش نمی گذشت از لای 
بوته‌ه اپیدا کرد و باخودبه کمپ آورد. این بچه شیر 
با "تونی" انس والفتی اس تثنایی داشست. همین که‌اورا 
می‌دید.ازپشت بوته‌ه ابیرون می‌پرید و پنجه‌هایش 
راروی شانه‌های او می گذاشت و سرش رابا خوشحالی 
پا وس فان 

یکی از روزهاء حادثه غیر منتظره‌ای رخ داد. آن روز 
"تونی "پس از خرید ماهانه آذوقه خسته و درمانده 
بااتومبیل جیپ خود به کمپ با ز گشت ودرنزدیکی 
چادرهای کمپ از اتومبیل لندرور "پیاده‌شد. در این 
هنگام. موجود غول پیکری از پشت سر خود راروی او 
انداخت. یک شیر وحشی بود که در خارج از کمپ به سر 
می برد.این یورش چنان غافلگیر کننده‌بود که "تونی "به 
زمین‌افتاد ولحظه‌ای از هوش رفت.هنگامی که به هوش 
امد. با واقعیت وحشتناکی روبرو شد. دید که قسمتی 
از سرش میان دندانهای یک شیر بز رگ قرار دارد. این 
جانور درنده پس از چند لحظه سر او رارها کرد و به گاز 
گرفتن و چنگ زدن گردن و شانه او پرداخت و با پنجه 
نیرومندش, به ناحیه پشت بدن و پاهای او ضربه‌های 
سریع و مهلکی وارد کرد. جانوری نیرومند بود که بیش 
از ۲۰۰ کیلوگرم وزن داشت و طول جثه‌اش به ۲/۵ 
متر می‌رسید. 

"تونی شانسی برای زنده‌ماندن نداشت. فقط نقاط 
حساس بدنش رابا دست پوشاند و چشمانش رابست. 
آن جانور وحشی با چنگال‌های خود که تیز تر از یک 
تیغه فولادین بود. شکافهای عمیقی روی صورت و بدن 
اوایجاد کرده‌بود. سپس کوشید گلوی "تونی "را به 
دندان‌بگیرد. "تونی "می‌دانست که شیر هاغالباً طعمه 
خویش رااز طریق خفه کردن از پای درمی آورند. آن 
قدر گلوی اورامی فشارند تاقدرت تنفس از اوسسلب 
رابر زبان آورد. 

دراین هنگام سر و صدایی به گوشش رسید. به 
زحمت پلکهای خون آلودش را گشود و دید که "فردی" 
کوچک. سراسیمه خود رابه انجا رسانده‌و با شجاعتی 
وصف ناپذیر: با شیر بزرگ مقابله می کند. 

این زور آزمایی با قانون جنگل مغایرت داشت زیرا 
شیرهای کوچکتر معمولاً در برابر شیرهای بز رگ عقب 

| ورند.حمله به چنین 

فی رکفظین لوعن وای خا مقژودھچض به شمار می‌رفت. 
اما "فردی "این قانون را نقض کرده بود و برای حمایت 
از "تونی". جان خود را به خطر انداخته بود. 

مرتباً به سوی شیر بز رگ حمله‌ور می‌شد و خرناسه 


می کشید و پاهای آن جانور را که دو طرف بدن "تونی " 
قرار داشت. گاز می گرفت. شیر خشمگین "تونی "را 
رها کرد و به سوی "فردی حمله‌ور شد. "فردی "از 
ترس گریخت اما همین که آن شیر به سوی قربانی 
خود باز گشست.دوباره‌سرو کله او پیداشد؛پشت بدن 
شیر را گاز گرفت سپس غرش کنان دور او چرخید و 
بااین کار به اصطلاح به روش حمله و گریز دست 
زدتاتوجه شیر رابه خود جلب کن د و درهمان‌حال. 
فریادهای گوشخراشی از خود سر می‌داد. این صداهای 
غیرعادی.به گوش آشپز کمپ رسید و متوجه شد که 
واقعه ناگواری اتفاق افتادهاست. با مشاهده "تون "که 
در خون خود می‌غلتید. سر اسیمه به سوی چادر آقای 
"آدامسون" دوید و موضوع را به او اطلاع داد. 

این جانورشناس کهنسال, به خیال آن که بچه شیر 
هن‌گام بازی‌با "تونی "اند کی خشونت به خرج داد.به 
جای یک تفنگ پر عصای خود را برداشت واز جادر 
بیرون دوید. 

امابیر ون دروازه‌مشاهده کرد که تونی "روی‌زمین 
افتاده و "فردی "نمی گذارد شیر عظیم‌الجثه گر دن او را 
بگیرد. دیگر فرصتی وجود نداشت تابر گردد و تفنگ 
خود رابیاورد. بی‌درنگ به سوی شیر وحشی حمله‌ور 
شد و در حالی که دیوانه‌وار فریاد می کشید. عصایش را 
تهدید کنان در هوابه چر خش در آورد.این‌جانورشناس 
باتجربه از سر شتاب فکر عاقبت کار را نکر ده بود زیرا 
هر آن امکان داشت که این جانور درنده خو به سوی او 
حمله‌ور شودامادر حالی که‌همچنان عصای خود راتکان 
می داد به سوی شیر پیش رفت. شیر وحشی لحظه‌ای 
درنگ کرد سپس در حالی که بدنش به خون "تونی" 
آغشته بود. کنار کشید وفرار رابر قرار ترجیح داد ودر 
میان بوته‌ها ناپدید شد. 

"تونی "راباهواپیما به بیمارستان شهر منتقل کردند 
و آنجابه مدت دوساعت تحت عمل جراحی قرار 
گرفت. با آن که بعضی از جراحات عمیق بود از مرگ 
حتمی نجات یافت. از آ نجا که لطف پر ورد گار شامل 
حالش بود.دندانهای‌ شیر درنده‌به طر ز معجزه آسایی 
هیچ یک از اعصاب یا شریانهای او را قطع نکر ده بود! 

دو ماه پس از این حادثه, تونی "دوباره‌از بیمارستان 
به کمپ باز گشت. بچه شیرها که بالای تخته سنگ 
بز ر گی ایستاده‌بودند. بادیدن او به سویش هجوم بردند 
و "فردی" قهرمان, پیش پیش دیگران خود رابه آغوش 
اوانداخت و مثل هميشه با خوشحالی سرش رابه سر 
اومالیسد.اوبرای نجسات ''تونی ''فداکاری پورگ کردہ 
بود که در قانون جنگل, پدیده‌ای شگفت انگیز به شمار 
می‌رفت. 

گربه خانم "جنیفر" 

مشهور است که گربه‌ها موجوداتی بی‌عاطفه 
هستند و هر گز از نظر وفاداری به پای سگها نمی ر سند. 
این گفته در بسیاری موارد درست از آب درمی آید 
امادر مورد ماجرایی که در انگستان اتفاق افتاد.باید 
خودتان قضاوت کید ببينیم ماجرا از چه قرار بود 

آقا و خانم استون "زمانی با یکدیگر ازدواج کردند 


که‌هر دوبه میانسالی رسیده‌بودند. آ قای استون از 
همسر قبلی‌اش پسری داشت به‌نام "تونی "که جوان 
شروری بود و پس از ازدواج پدرش, سر کش شده بود و 
قبلاً چند بار به جرم آزار دیگران بازداشت شده و مدتی 
هم در دارالتادیب به سر برده‌بود اما به جای اینکه از 
این حوادث درس عبرت بگیرد. به پدرش پشت کرد و 
به گروه اوباش و هیپی‌های لندن پیوست و دیری نپایید 
که به دام اعتیاد افتاد.او آ رامش پدرش و "جنیفر "را که 
مایل بوذ دندز مار ام خوش یکت رد گی کت بر هم 
زده بود وهر از چند گاہ سر و کله‌اش با وضعی ژولیده 
پیدامی‌شد. نه به خاطر آن که با خانواده‌اش دیداری 
تازه کند,برای‌اینکه‌از آنهااخاذی کند.اوباتهدیدو 
ارعاب‌ازی درش پول می گر فت تابرای اعتیاد خود 

خانم استونی" که زنی خوش قلب و مهربان بود. از 
سر دلسوزی به شوهرش پیشنهاد کرد که پسرش رابه 
حال خود رها نکند و بایاری گرفتن از یک روانپزشک 
حاذق او را به زند گی سالم باز گرداند. هر چند پدرش 
دراین زمینه تلاش کرد. آتونی گوشش به‌اين حرفها 
بدهکار نبود و ترجیح داد بادوست دخترش "آنجلا در 
میان هیپی‌ها زند گی نکبت‌باری راسپری کند. 

هنگام خروج از خانه, خطاب به نامادری‌اش گفت: 
من دیوانه نیستم. بهتر است شوهرت راروانه آسایشگاه 
روانی کنی تا یاد بگیرد باپسرش چگونه رفتار کند. تو 
لعنتی هم همراهش برو تا تنها نماند. ۱ 

آقای استون از این سخنان سخت ب رآشفت و 
فریاد زد: تودیگر پسر من نیستی. تو رااز ثروت خود 
محروم کرد هام !پس ازرفتن پسرش.حال روحی‌اش 
چنان وخیم شد که روی پله‌هاافتاد واز حال رفت. خانم 
"استون "فور آمبولانس خبر کرد واورابه بیمارستان 
رسانداما کار از کار گذشته بود و پزشکان اعلام کر دند 
که بر اثر فشار خون بالا دار فانی را وداع گفته است. 

مرگ آقای استون خلاء بز ر گی درزندگی 
همسرش جنیفر ایجاد کرد. تنهادلخوشی‌اش یک 
گربه‌ایرانی بود که تنهایی اوراتااندازه‌زیادی‌پر می کر د. 
این گربه. یاد گار شوهرش بود که با او انس گرفته بود. 

وکیل آقای استون وصیت‌نامه را زمانی برای 
خانم استون" قرائت کرد که گربه‌اش راروی دامنش 
خوابانده بود. 

آقای استون "در وصیتنامه‌اش تمامی املاک و 
ثروت خود رابه همسرش "جنیفر ‏ بخشیده بود و همان 
گونه که قبلاً گفته بود. پسرش رااز ارث محروم کرده 
بود.در ضمن سفارش کر ده بود که تا پایان عمر از گربه 
عزیزش "پوسی"به خوبی نگهداری شود. 

تازه‌مراسم به خاکسپاری آقای استون" تمام شده 
بود که سر و کله "تونی " پیدا شد و ادعای ارث ومیراث 
کرد.نامادری‌اش جنیفر "بهاو گفت بهتر است با 
وکیل خانوادگی شان تماس بگیرد اما آن پسر هنگامی 
که‌دریافت پدرش اوراازارث محروم کر ده‌است. 
سخت بر آشفت چون خود راوارث بر حق می‌دانست 
ونامادری‌اش را تهدید کرد و گفت که نمی گذارد این 
مال. از گلوی او پایین برود. 


7 هل 
ا رست ۹۷۰۳ لمات بش کک 


یک بار بەاتفاق دوست دخترش ''آنجلا''کەاوھم 
یک هیپی‌بی خانمان بودتصمیم گرفت گربه عزیز 
نامادری‌اش رابه درک واصل کند تاداغ او رابه دلش 
بگذارد.اما گربه زیر ک از چنگ آنها گریخت وخود 
رادر گوشهای پنهان کرد. این پسر شرور که عقلش را 
بر اثر افراط در مصرف مواد مخدر از دست داده‌بود. 
تصمیم داشست لاشه گربه را جلو پنجره نامادری‌اش 
آویزان کند.خانم استون پس از مرگ شوهرش که 
او را دیوانه‌وار دوست می‌داشت. دچار افسرد گی شد 
وبیماری تنگی نفسش عود کرد و اورابه بیمارستان 
منتقل کردند.دراین‌مدت خدمتکاروفادارشان از 
گر به محبوب او مراقبت می کر د. اواز اول هم به "تونی " 
نظر خوشی نداشت.پس از چند روز, خانم استون" 
که حالش بهتر شده‌بود. به خانه باز گشست وبه تجویز 
پزشک معالج. یک پر ستار زن استخدام کرد که شب و 
روز کنارش باشد. د کتر سفارش کر ده بود که در تمام 
مدت باید از ماسک اکسیژن استفاده کند. 

نر و ان شون مر کرد و 
گر فتند از فرصت استفاده کنند و نامادری تونی رابه 
قتل بر سانند. تونی یک شب بارانی, از پنجره پشتی وارد 
خانه شد وبنابر نقشه قبلی, دوست دخترش نیز خارج 
از خانه دست به نمایش ماهر انه‌ای زد: قدری گل ولای 
به سر و صورت و بدنش مالید و به دروغ وانمود کرد 
که چند جوان ولگر د کیفش راربودهو با موتورسیکلت 

ان د.او فریادزن ان درخواست کمک کرد. 

گردیخککار به بير ون از خانه دوید. دلش به حال این دختر 
که عاجزانه درخواست کمک می کرد سوخت. پر ستار 
شب رابه کمک طلبید و ان دو در حالی که دختر ک را 
به داخل خانه آورده‌بودند. یک نوشیدنی داغ برایش 
آماده کر دند و کوشیدند بدنش را که از گل‌پوشیده‌شده 
بود تمیز کنند. خدمتکار زمانی که در آشپزخانه بود. 
به پلیس زنگ زد واز آنها درخواست کمک کرد و خود 
دوباره نزد دختر ک و پرستار باز گشت. 

"تونی "خودرابه اتاق‌خانم استون که تنهاوبی‌حال 
زیر ماسک | کسیزن خفته بود. رساند وزیر لب گفت: 
"حالامی‌بینی چگونه داغ ثروت پدرم رابه دلت خواهم 
گذاشت!" 

سپس به سوی کپسول اکسیژن‌رفت فا شیر آن‌را 
ببندد. هیچ کس نبود تا به خانم استون" کمک کند. اما 
۳ "و" 
فریاد گوشخراشی مثل کشیده شدن جسم تیزی روی 
شیشه, طنین افکند و همزمان با آن, گربە خانم ''استون" 
بایک جهش خود رابه دست‌اورساند وبه شدت آن 
راچنگ زد. 

"تونی از دردفریاد کشید.این سر وصداها به 
گوش پر ستار شب رسید و شتابان خود رابه اتاق خانم 
''اسستون''رساند.''تونی "خواست فرار کنداماهمان 
موقع:پلیس سر رسیدواین پس ناخلف ودوست 
دخترش رابازداشت و روانه زندان کرد. 

اگراین گربه وفاداربه موقع به کمک صاحبش 
نشتافته بود خانم استون از دنیا رفته بوداما تقدیر 
داستان دیگری رقم زده بود که به نجات او منتهی شد. 
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٭ کر سټبان یوین 


از گوشه وکنار جهان 0س0" 


سنک‌های خندان 

کردن‌مردم‌ندارد وهر قدرهم که قوه تخیل خودرا 
به کار گیرید. شاید نتوانید آنطور که «هیروتوشی 
ایتو» به آنهاشکل و جان‌دادهاست. آنهارازنده 
کنید. این هنر مند ژاپنی بامهارتی شگفت‌انگیز. 
شکل و شمایلی به سنگ‌ها می‌دهد که گویی مانند ا پچ 
یک ورق کاغذ قابل‌انعطاف هستند. یااینکه ۰ ۰ 

بااضافه‌کردن یر ۲ ۶۶م 
سنگ خندان می‌سازد که محبوب ترین طر ح از مجموعه مجسمه‌هایش است. 
«هیروتوشی» سال ۱۹۸۲ از دانشکده هنر های زیبای تو کیو فارغ التحصیل شد و 
پیش از روی آوردن به مجسمه‌سازی, به کار با فلزات مشغول بود. اما پس از آغاز 
مجسمه کاری, به‌جای آنکه تنها به شکل‌دهی به اجسام فکر کند. سعی کرد در این 
کار مهارت و خلاقیتی متفاوت داشته باشد. گاهی به آنها شخصیت دهد یااز تر کیب 
اشکال استفاده کند. مجموعه کارهایی که از او می‌بینید. شامل سنگ‌هایی است که 
هنگام پیاده‌روی در کناره رودخانه محل زند گی اش جمع آوری کرده است سپس 


آنهارابه ش_کل دلخواهش تراشسیده‌ویادیگر مواد ووسایل ترکیب کرده‌است تا 
حس طنز و دوستانه‌ای به آنها بدهد. اودر این مجموعه بیش تر سعی کر ده است با 
حفظ شکل طبیعی سنگ و تنها اضافه کر دن موارد دیگر به آن, ظاهر شان راتغییر 
دهد.مرسوم‌ترین کارش.اضافه کر دن یک زیپ روی سطح سنگ است که می تواند 
محتویات متفاوتی را در دل سنگ نمایش دهد يا تراشیدن سنگ‌ها به شکل پارچه 
ولب اس که آن رابامهارت ودقتی بی نظیر انجام می دھد وتازمانی که آنهارالمس 
نکنیم. به سختی می‌توانیم باور کنیم که سنگ هستند. 


۱ 


ات 


از این پاکتر؟ 


شر کت خودروسازی «هوندا» توانسته است با خودرو و به خصوص تبلیغی که از 
آن می کند.سر وصدای زیادی راه‌بیندازد.این شر کت چنان به پاک بودن این خودرو 
وعدم تولید هیچ گونه آلود گی از آن‌اعتماد دارد که ادعامی کند تنها چیزی که‌از 


اگزوز آن خارج می‌شود بخار آب‌است که‌همه‌رابه‌نوشیدن 
این بخار خارج شده از خودرو دعوت می کند. خودروی هوندا 
×۴۳ به‌جای‌بنزین یا گازوئیل, از هیدروژن متراکم به‌عنوان 
ا رید یون ر ر ٠٠ت‏ 
جالب این محصول,بخار خارج شده از اگز وز آن‌رادر بطری‌های 
آب می ریزد وبررسی‌های انجام شده نشان می دھد که این 
مایع چیزی جز آب آشامیدنی پاک و سالم نیست. البته مطمثناً 
تمایل داریم روش بسیار بهتری برای پر کردن بطری‌های آب 
ببینی م اما این هم روش واقعاً خارق‌العاده‌ای از شر کت هوندا 
برای نشان دادن میزان پاک بودن خودروی جدیدش است. روی این بطری‌ها 
فر مول مولکول‌های آب یا 1۲0 آنوشته شده‌است اما با این تفاوت وابتکار جالب 
که به‌جای حرف لو گوی شر کت هونداقرار داده شده‌است. هوندا اعلام کرده 
است که این بطری‌های آب رادر تمام شعبه‌های آن خواهید یافت و در حال حاضر. 
این کار را از استرالیا و سالن‌های تئاتر آن آغاز کرده است. 


قطار بین قاره‌ای 

شایداین خبر بیشتر به یک شوخی شبیه باشد اماد ولت چین در تصمیم خود برای 
پروژه جدید خطوط قطارهای پرسرعت. کاملاً جدی است. بر اساس گزارش‌ها؛ 
کشور چین قصد دارد یک خط راه آهن به طول بیش از ۱۳۰۰۰ کیلومتر احداث 
کند که چین, روسیه. کانادا و آمریکا را به یکدیگر متصل می کند. این نکته نیز قابل 
توجهاست که ۰ ۲۰ کیلومتر ازاین‌مسیر.داخل یک تونل خواهد بود که از زیر 
بستر اقیانوس می گذرد! این خبر هفته گذشته در روزنامه‌های مهم چین منتشر شد. 
ظاه رآ روسیه از همین حالا موافق و آمادهاجرای این طرح اسست.اتمام این پروژه 
به این معنی است که می توانید از چین تا امریکا را در دو روز طی کنید. بدون اینکه 
حتی قدمی در یک فرود گاه گذاشته باشید ھمچنین از تعویض هواپیمایاتاخیرهاد ر 
آرامش خواهید بود اما هم اکنون مهندسان در سراسر جهان این پروژه راغیر عملی 
می‌دانند.درحالیکه تصمیم بر این است ساخت این خط از شمال شرق چین شر وع 
شودوبه شرق سیبری بر ود سپس از آنجاءاز یک تونل زیر زمینی از زیر اقیانوس 


<< اطلاعات ہش ارو ۳۳۰۲ 


بگذردوبه آلاسکا برسد. شاید فاصله چندان زیادی به‌نظر نرسد اما باید بدانید این 
مسافت.از مجموع دو تااز طولانی ترین تونل‌های ژاپن نیز بیشتر است.هم | کنون 
یکی از بز ر گترین مشکلات انجام این پروژه, کار هماهنگ بین گر وه‌های اجرایی این 
چهار دولت است.باید شر کت‌هایاجرایی مناسب نیز انتخاب شوند. کشور چین 
از هم اکنون کار خود را آغاز کرده‌است و به تولید ریل و احداث خطوط راہ آهن در 
مسیر مشخص شده. مشغول تسد اشک 


مردم عروسکی 


یکی ازساکنان خوش ذوق روستای«نا گارو» در ژاپن که جمعیت آن روبه 
کاهش است. سعی می کند یاد وخاطر هافرادفوت شده‌این دهکده راباساختن 
عروسک‌هایی از آنها زنده نگه دارد تا جای خالی‌شان کمتر احساس شود. «آ یانو 
تس وکیمی» این عروسک‌هارادر اندازه‌واقعی آن افراد می‌سازد. در جای جای این 
روستاء عروسک‌های همسایه‌های محبوبشان به چشم می خورد که در حالت‌های 
طبیعی و دوست‌داشتنی قرار دارند. گویی که واقعا انجانشستاند و به کارهای 
روزمره‌شان مشغول هستند حتی با لبخند به هم‌روستایی‌های خود پاسخ می‌دهند. 
این روستای کوچک در حال حاضر فقط ۳۵ نفر جمعیت دارد و از دست دادن تعداد 
زیادی از همسایه‌ها باعث شد آیانو این تصمیم را بگیرد. در حال حاضر او ۳۵۰ 


عر وسک از سا کنان قبلی روستارابادست دوخته است و در محل خانه‌های سابقشان 
قرار داده‌است. یکی مشغول ماهیگیر ی است. دیگری در ایوان خانه اش مشغول 
تماشای‌منظره‌روستاست حتی بعضی از آ نها در حال درس خواندن در مدرسه 
هستند. همه این افر اد رامی‌توانید در تصاویر و ویدیوهای موجود از این روستادر 


اینترنت مشاهده کنید. با این تفاوت که هیچ کدام واقعی نیستند. آیانو روستایش را 
به مدت ۱۱ سال ترک کرده بود و هنگامی که بر گشت. دید | کثر جمعیت روستا یا 
فوت شده‌اند یا برای کسب موقعیت بهتر به مناطق دیگر نقل مکان کرده‌اند. اولین 
عر وسکی که اوساخت. یک مترسک بود که در واقع برای یاد آوری خاطره پدرش 
ساخته‌بود. سپس عر وسک همسایه‌های دیگر راساخت.اودر دہ سال اخیر به‌ این 
کار مشغول‌بوده‌است که درعین جالب و شیرین‌بودن.غم پنهانی در خود دارد؛ 
خاطره‌ای دور از مکان و افرادی که شاید به زودی کاملا از یادها بروند. 


پیغامی از دوردست 


خانمی به نام «استفانی ویلسون» که بر ای خر ید به‌مغازه لباس فر وشی در شهر 
منهتن مراجعه کر ده‌بود. پس از باز گشت به منزل متوجه شد که چیزی بیشتر از اجناس 
خود در ساک خرید دارد.اوزمانی که خواست پوتین‌هایی را که خریده‌بوداز داخل 
ساک بیرون‌بیاورد.متوجه نامه دست نویسی شد که از میان‌لایه‌های‌سا ک خرید 
بیر ون افتاده بود. نامه در سال ۱۲ ۲۰ توسط «تاهنین امانوئل نیانگ» نوشته شده بود؛ 
یک زندانی در یک کار خانه چینی که به ساخت و تولید ساک دستی خرید مجبورش 
کر ده‌بودند.نامه«نیانگ» یک درخواست کمک بود ود ر آن گفته بود که‌اووچند زندانی 
دیگر رابه زور به ساخت جعبه و ساک خرید واداشته‌اند و آنها پیش از ۱۳ ساعت در 
روز کار می کنند. همراه نامه عکسی از یک مرد در لباس نارنجی رنگ نیز وجود داشت 
که‌احتمالاً عکس نیانگ بوده.نامه با کلمات « کمک! کمک! کمک!» شروع شده‌بود 
و در ادامه به شرایط سختی که انهارادر ان مجبور به کار کردہ بودند و مانند برده‌از 
آنها کار می کشیدند.یر داخته شده‌بود. یک آ درس ایمیل نیز پشت نامه نوشته شده 
بود.اين نامه حدود ۱۱۰۰۰ کیلومتر راطی کرده بود تابه دست استفانی برسد.استفانی 
با دیدن نامه به اداره پلیس مراجعه کرد و آنها توانستند با ردیاپی ۸( آبه‌دست 


آم دهازناه باتک 
راپی دا کنند که آزاد 
شده‌بود. پس مصاحبه 
تلفنی دو ساعته‌ای با او 
ترتیب دادند و نیانگ 
که اهل کشور کامرون 
است. گفت که در شهر 
«شنزن» به تدریس 
درس انگلیسی مشغول 
بود که یک روز اورابه سس 
جرم کلاهبرداری دستگیر کر دنداما اوبیگن اه‌بود.بدین تر تیب اورابه آن کارخانه 
فر ستادند.او در آن مدت. ۵ نامه مانند نامه‌ای که استفانی دریافت کرده بود فر ستاد. 
ا شاید کسی در خواست کمک او رایبیند. خوشبختانه ماجرای این معلم 
به خوشی به پایان رسید و فروشگاهی که استفانی از آن خرید کردہ بودنیز در مورد 
منابع تولید ساک های خرید خود بیشتر تحقیق کرد تا مطمئن شود هیچ کدام از آنها 
نیروی کارشان رااز زندانیان کارخانه‌ها تامین نمی کنند. 


یانداهای کاغذی 
«پائولو گر انجن» که در زمینه هنر و محیط زیست فعالیت دارد. برای افزایش 


آ گاهی در مورد حفاظت از گونه‌های جانوری در خطر انقراض, دست به کار جالبی 
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زد.او بااستفاده‌از مواد بازیافت شدهو کاغذهای‌بازیافتی: ۰ ۱۶۰عددعروسک 
هنگ کنگ قرار داده خواهند شد تا مر دم در هنگام عبور از خیابان‌ها و رفت و آمد 
در شهر آنهاراببینند. دلیل اوبر ای‌انتخاب پانداها این است که این حیوان یکی از 
جانورانی است که بیشتر از بقیه حیوانات در مرز انقر اض قرار دار د وهمه این‌موضوع 
رامی‌دانند. او قصد دارد بااین کار توجه مر کز حفاظت جانوران در دولت‌های جهان 
رابه خود جلب کند و آنها رابه فعالیت بیشتر برای کمک به این حیوانات تشویق 
کند.البته اواین همه عر وسک راامسال نساخته است.او کار خود رااز سال ۲۰۰۸ 
آغاز کرده وا کنون تعداد این عرروسک‌هابه ۱۶۰۰ عددرسیده‌است.از آن‌زمان 
تا کنون اوسعی کر ده‌در دیگر کشورهای جهان نیز کار خود رااجرا کند وتا کنون‌موفق 
شده‌است در کشورهای فرانسه» هلند. ایتالیا؛ سوئیس. آلمان و تایوان این پانداهارا 
به‌مر دم نشان دهد.| کنون نوبت هنگ کنگ است وبرج ساعت. پار ک ویکتوریاو 
پار ک اوشن اولین مکان‌هایی هستند که پانداها اطر افشان چیده می‌شود. 


. و عاد ت 


٭-٭ 


دریگ ان 


سا مهم از خو دب شخت عاست 


9ر ذان 


/ خارج از محدوده 


مرتضی شمس 
مدعیان فوتبال حرثه‌ای این 
بار سقف هز ډنه ڌ تعیین کر دند! 
ماجماعت ایرانی استاد نخوانده‌ملاشدنیم ایادتان 
هست که چندین سال پیش در شرایطی که از فرق 
سر تان وک پای فوتبال مادوستی بود ودر شرایطی 
که محض رضای خداحتی یک تیم متعلق به بخش 
خصو صی نداشتیم.مسئولان وقت ورزش وفدراسیون 
فوتبال به‌این جمع بندی رسید ند که‌اعلام کنند فوتبال 
کشورمان حرفه‌ای شده است!! 
مادر آن روز که به دنبال یک تصمیم گیری ناپخته 
فوتبالم ان راحرفه‌ای اعلام کردیم.هیچ کدام از ابزار 
لازم را در اختیار نداشتیم واساسسآ برای حرفه‌ای 
شدن نه به زیر ساخت‌ها توجه کر دیم نه به اساسنامه 


باشسگاهداری و نه به نداشته‌هایمان. صرفاً برای جا 
نماندن از قافله فوتبال آسیا به زبان وروی کاغذ اعلام 
کردیم حرفه‌ای شده‌ایم! 

اگر امروز ساختار فوتبال ما غلط است.ا گر امروز 
گر فتاریهای باشگاهداری ما مثل دمل چر کی هر روز از 
نقطه‌ای بیر ون می زند واگر ناچار شده‌ایم مدام مسکن 
تزریسق کنیم صرفاً به دلیل این است که آن روز یک 
تصمیم اشتباه گر فتیم. 

هنوز که هنوز است ما اصول ابتدایی باشگاهداری 
رااجرانمی کنیم یا توان اجرایی کردن آن رانداريم. 

ببینید در همین سالهای نه چندان دور گذشته‌برای 
آن که بتوانیم از ۸ سهمیه بیشتری برای تیمهای 
خود بگیریم چقدر به بیراهه رفته‌ایم. ما حتی در زمانی 
که یکی از قدر تمند ترین باشگاه‌هایمان یعنی استقلال 
هیأت مدیره‌نداشت.باارسال‌لیستی کذایی ۸۴٣‏ را 
فریب دادیم تامبادااسهمیه تیمهای شر کت کننده ما 
در لیگ قهرمانان اسیا کم شود. 

ماتمام استانداردهای پیش نی از لیگ حرفه‌ای 
قهرمانان باشگاههای سیاراباجعل اسناد وقلب 
واقعیت به صورت نمادین و صد البته غیر واقعی تهیه 
وارسال کردیم. 

از زمین تمرین بگیرید تاتراز مالی از تسویه 
حسابهای مالیات تاتھیەلیست در آمدزایی‌ومشا ر کت 
دربورس خلاصه آنچه که مور دنیاز بود همه رابا کمک 
مسئول و مدیر وریاست فد راسیون به صورت کاذب 
تهیه وارسال کردیم. 

در بحث پشتوانه سازی هم آنقدر سیر قهقرایی 
کرده‌ایم که به | کادمی تیمهای خود به عنوان محل 
درآمد نگریسته واول هر فصل چوب حراج بر 
قاموس آن زده و به بالاترین رقم پیشنهادی روی 
خوش نشان می‌دهیم. 

به‌دلیل‌بهره‌وری از مدیران تاریخ مصرف 
دار فقط نوک بینی‌مان رامی‌بینیم و تمام 
سیاست گذاری‌هایمان بر اساس ھدف بنیان ویران 


کن "باری به هر جھت'' پایه گذاری می کنیم. 

به دلیل نبود نظارت کافی هر مدیری که می رود 
تازه مشخص می شود چقد ر سوء مدیر یت داشته و 
چقدر بدهی تلنبار شده روی هم به جا گذاشته است. 

دست آخر هم با این همه هزینه‌ای که روی دست 
دولت می گذاریم (به طور مثال فصل قبل حد ود ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان) خر وجی فوتبالمان جیست ؟!! 

راهکارهایمان هم که ناگفته پیداست تصمیمات 
خلق‌الساعه وعمدتاً کتره‌ای. ۲فصل قبل آقایان 
زحمت کشیدند چندین و چند جلسه دور هم جمع 
شدند در نهایت تصمیم گرفتند سقف قرارداد تعیین 
کنند. که کر دند. نتیجه‌اش چه شد؟ 

اشاعه شدید و بدون ترمز فساد مالی که در نتیجه 
آن هم مدیران منتفع شدند هم بازیکنان والبته آن 
که سرش کلاه بیشتری رفت همانا دولت بود و در 
نهایت مردم!!! 

ای کاش به جای کنکاش و جستجو در خصوص 
سوراخهای ته کیسے آقایان فکری بر ای سر کیسه 
من کر وه اھ مسوتن غبیسد زا انتی راک 
می‌دانید ؟!! 

به‌اعتقاد من کمترین تا مادامی که بحث نظارتی را 
در خصوص تیمهای فوتبال جد ی‌نگیریم. تا مادامی که 
مدیران‌منصوب ماایمان داشته باشند که در بدترین 
شرایط سے سو ریت هم بایدفقط باچشمان اشکبار 
خداحافظی کنند ویاطلبکار باشند که نهایتاً چرااز 
ایشان قدردانی و تشکر نشده‌است آش همین آش 
است و کاسه‌همان کاسه.باید اهر مهای مدیریتی را 
افزایش داد. باید مدیران راملزم به پاسخگویی کرد 
و باید عملکرد ایشان در چارچوب قانون مورد نقد و 
برر سی و تحقیق و تفحص قرار بگیر د و گر نه این‌همان 
کی ات که‌تتالها بر آب دوازدراپ: 

به قول مرحوم سهراب سپهری باید چشمها را 


تست ! 


هدردادن مرییان جوان 


بیایید کمی موشکافانه و دقیق اتفاقات مربیگری 
فوتبال را در پیرامون خویش با دقت و علاقه بیشتری 
بنگریم. ۱ 

در فوتبال ما همه چیزمان متأثر از فرهنگ حا کم بر 
فوتبال کشورمان است وبه اصطلاح تداعی گر حکایت 
در و تخته! 


باز کنیم اجازه دهید 
فوتبال باشگاهی‌مان 
رازیر ذره‌بین برده 


آن رابررسی کنیم. 
به طور مثال الان 
سالهاست که هر 
تیمی که در لیگ یک 


جام آ زاد گان فعالیت می کند برای صعود به لیگ بر تر 
همیشهیک گزینه جدی‌داردو آن کسی نیست جز 
حاج اکبر میثاقیان این مربی میانسال خراسانی. 

البته در همین راستا مربیانی با جایگاهی کمی 
پایین‌تر از وی نیز هستند که خوش سابقه‌اند مربیانی 
نظیر نادر دست‌نشان.فرهاد کاظمی فر از کمالوند 
و... هم ید طولایی در ار تقاء مر تبت تیمهالیگ یکی به 
لیگ بر تر را دارند. 

امابه‌هر طریق نام اکبر میثاقیان‌هم اینک در فوتبال 
ماتبدیل به یک بر ند معتبر شده است و عقد قرارداد 
بااویقینأمتضمن صعود هر تیمی با هر باز یکنانی و 
هر گونه امکاناتی به لیگ بر تر است. 

در لیگ برتر هم چنین گزینه مشابهی داریم. 

امیر قلعه نوعی بی شک پرافتخارترین مربی 
لیگ بر تر است‌همانند همتای‌مشهدی خود کارش 
باتضمین است واگر عملکرد فصل گذشته او رابا 
استقلال تهران نادیده بگیریم به خوبی مشخص است 
که تیمهایش همیشه حداقل سهمیه بگیر آسیا هستند 
واگر خوب پول هم خرج کنند قهرمانی برایشان دور 
از دسترس نیست. 

قلعه نوعی همانقدر که اکبر میثاقی ان در لیگ 
یک استاداست.اوهم در لیگ بر تر چنین توانمندی 
بالقوه‌ای دارد. 

درل یگ بر ترهم‌نمونه‌های‌دیگری‌هستند که 
متخصص نتیجه گیری هستند. مخصوصاً وقتی تیمی 
برای بقا در لیگ یک دست و پا می‌زند. مربیانی مثل 
فیروز کریمی, مثل فرهاد کاظمی, مثل محمود یاوری 
(البته این آخری در لیگ فصل گذشته نتوانست فجر 
شید سپاسی شیر از راحفظ کند آن هم شاید به‌اين 
دلیل بود که همزمان باید با دو مشابه خود یعنی فیروز 
کریمی وفرهاد کاظمی مبارزه‌می کر د. شاید اگر بحث 
این دو مربی نبود هم اینک محمود خان یاوری یک 
ب رگ دیگر در پرونده طلایی خود افزوده بودا 

اماتاکنون برایتان پیش آمده‌به چرایی این رفتار 
محترم و عملکرد قطعی این مربیان دقت کنید؟ 

بے طور مثال چراتیمهای فرهاد کاظمی یافیر وز 
کریمی هیچگاه سقوط نمی کنند. یا تیمه ای امیر 
قلعه نوعی همیشه جزو ۴ تیم بالای جدول است؟ 

مسلمآًھر عقل سلیمی به صورت ابتدایی‌ترین 
پاسخ حکایت توانمندی‌فتی آنه اراپیش می کندو 
هیچک س هم نمی تواند منکر این توانمندی‌باشد.اما 
به راستی تمام داستان به همین توانمندی فنی ختم 
می‌شود ؟! 

یعنی صرفاً کار فنی است و هیچ عوامل بیرونی و 
میدانی در ظهور و بروز این نتایج نقشی ندارند؟ ۱ 

این سئوالات وسسٹوالاتی از این دست قطعاً 
نمی تواند پاسخ مثبتی داشته باشد. به طور مثال اگر امیر 
قلعه‌نوعی در فصل گذ شته به جای استقلال سرمربی 
تیم داماش بود بازهم تیمش جزو چهار تیم بالای 
جدول بود؟ 

چراهمین مربی ھمیشے موفق لیگ بر تر خودمان 

بقیه در صفحه ۶۲ 


کار چاق کن لو رفت 

چندی پیش مرد برج سازی با مراجعه به دادسرای 
شهر بهارستان. از کارمند قلابی شهر داری شکایت کرد 
و گفت:من در کار ساخت وسازهستم وبرای احداث 
ساختمان بزر گی در بهارستان به دنبال جواز ساخت بودم 
که به صورت اتفاقی بامردی‌به نام سعید " اشناشدم. 
وی ادعامی کرد کارمند شهر داری است و می تواند خیلی 
راحت برایم مجوز ساخت بگیرد. وی در ادامه گفت: "سعید "برای تهیه این مجوز از 
من ۳۰ میلیون تومان پول گرفت و قرار شد در کمتر از یک هفته کارم راانجام دهد. 
ولی پس از گذشت ۱۰ روز متوجه شدم خبری از وی نیست وبه تلفن‌هایم جواب 
نمی‌دهد پس به شسهرداری مراجعه کردم,ولی در آ نجافهمیدم وی کارمند آنجا 
نیست و مرد شیادی است که با فریب من و جند تن دیگر دست به کلاهبرداری زده 
است. با ادعاهای این مرد برج‌ساز, تیمی از پلیس آ گاهی برای دستگیری کلاهبردار 
تجسس‌هایشان را آغاز کر دند. کار آ گاهان در نخستین مر حله از تحقیقات با استفاده 
از چهره‌نگاری موفق شدند تصویری فرضی از کارمند قلابی به دست آورند وبا 
مقایسه آن با آلبوم مجرمان قدیمی دریافتند این مرد چندین سابقه دیگر در سالهای 
گذشته نیز دار د بدین تر تیب مآموران بااین سر نخ موفق شدند وی رادر منطقه 
شهران تهران دستگیر کنند J Ss‏ 


وش مدش ی برای گر جر سامت سرا رود[ 
به این پرونده همچنان در دستور کار کار آگاهان قرار دارد. 


رک دک وگ _7 


مادری عاشق فرزندش رااز پنجره پرت کرد 
ای ی می ہوا ۳ : 
تنها راه نجات خود را پرت کردن از طبقه چهارم خانه شان دیدند. 
خانم "میلا کساکوا "۶ ۳ساله‌هنگامی که خانه اش آتش گرفت.دوفرزند ۴ 
و ۱۳ساله‌اش رابرای نجات از شعله‌های | تش از طبقه چهارم خانه بیرون پرت 
کرد ودقایقی بعد خودش توسط | تش نشانان نجات یافت. مادر شجاع روسی 
در این باره گفت: یک لحظه احساس کردم تنها راه‌نجات فرزندانم انداختن 
نها به پایین بود چرا که پنجاه درصد امید زنده بودنشان را داشتم در این ميان 
همسایگان به من اطمینان داده بودند با گستر دن پتویی بچه‌ها رانجات خواهند 
داد واین اتفاق هم افتاد. البته شعله‌های آتش همه جارا گر فته بود و من چاره‌ای 
جزاین کار نداشتم. جزءاین باید منتظر می ماندم تا شعله‌های آتش فر زندانم را 
بسوزانند که در آن لحظه هیچ وقت خود رانمی بخشیدم پس باید سریع تصمیم 
می گرفتم که در نهایت آنهارااز طبقه چهارم به پایین پرت کر دم تادر میان‌پتوی 
پهن شده‌همسایه‌ها بیفتند ونجات پیدا کنند البته خیلی خوش شانس بودیم چون 
پس از یرت کردن بچه‌هادرمیان اتش‌ودود در انتظار | تش‌نشانان نشستم 
درحالی که خود را آماده کر ده‌بودم که بسوزم ولی خوشبختانه اتش‌نشانان 
زودرسیدند ومرانجات داد ند هر چندانتظار نداشتم دیگر فرزندانم راببینم. 
سر سس سس ۰ فر ساکتان این ساختمان تخلیه شده‌بودند 
واین مادر و دوفرزند 
دیرمتوجه شده بودند 
ودرمیان شعله‌ها گیر 
افتاده بودند. 


دا ها ا ها ادا وا ها نا CE i‏ 


۳۱ ارت ٩۳‏ الاعات ر 


ن یی یی د د ددد ندح ننن 
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این بار پلیس گل کاشت 
چندی پیش مأموران عملیاتی پایگاه دوم پلیس مواد مخدر از 
طریق گزارش‌های مردمی باخبر شدند که گروهی به سر کرد گی 
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منصور "و ''سهراب "به همراه سایر همدستانشان در محدوده 


7ج 
ی 


شهرک راہ آهن اقدام به تهیه و توزیع هروئین می کنند. 

آ8 4 پلسی طینسهماه وبا احرای 
تعقیب ومراقبت در ساعات و روزهای مختلف با توجه به حساسیت 
موضوع دستور ورود به مخفیگاه وبا زداشت متهمان از سوی مر جع 
قضایی صادر شد. بدین تر تیب کیپی از ماموران مبارزه‌با مواد مخدر با 
هماهنگی مراجع قضایی به محل اعزام و در اقدامی ضر بتی با استفاده‌از 
شیوه‌و شگر دهای پلیسی وارد مخفیگاه افیونی هاشد ند که در این لحظه 
طرف مقابل با استفاده‌از اسلحه» شمشیر و قمه بامآموران در گیر شدند. 
ام امًموران با تیر اندازی متقابل.دو فرد مسلح به نام‌های منصور و 
سهراب رامورد اصابت گلوله از ناحیه پا قرار دادند. پس از زمینگیر 
کردن این افرادو دستگیری سایر همد ستان در بازرسی از مخفیگاه 
مقدار ۱۴۶ کیلوو ۰ ۵۴ گرم هروئین و یک تن مواد اولیه تولید هروئین. 
یک قبضەسلاح کمری وتعداد ۹ ١‏ فشنگ مربوطه. یک سلاح بر نو 
به همراه ۶۳ فشنگ مربوطه و تعدادی حقه وافور. ۵ قمه وشمشیر 
ویک ترآزوی دیجیتال وچهار دستگاه خودروپژو ۰۵ ۴سواری, بنز 
کویه و پرادو ضبط و کشف شد. 


ی اھ چیز نخست‌ددان که چه مسخهاحی 


۸ RFFFFRRRR 


فوخ 


مثل فیلم‌های سینمایی عر وس به قتل ر سید 


دختری در شب عروسی اش با شلیک گلوله پسر عموی کینه توزش 
به طرز فجیعی کشته شد. 
این عروس خانم که بانام د کتر جایشیری 
نامرئوی" ۲۹٩‏ ساله و متخصص اطفال بود شب 
عر وسی‌اش مقابل دید گان ده‌ها میهمان در حالی 
که کنار تازه داماد ایستاده بود. دقیقا مثل صحنه 
فیلم‌های‌هند ی مورد هدف چند گلوله پسر عموی 
عاشق‌پیشهاش قرار گرفت ودر دم جان سپرد. به 
گفته شاهدان, پسرعموی این عروس هندی به نام آنوراگ به عنوان 
عکاس وارد محل بر گزاری مراسم عقد کنان شده بود که پس از رسیدن به 
سکوی عروس و داماد. دختر موردعلاقهاش رااز پادر | ورد و در ادامه او 
قصد کشتن خود راداشت که با دخالت میهمانان خلع سلاح شد و در ادامه 
میهمانان خشمگین به شدت ضارب را 
ترا ده عررت 
"٦‏ ۱ 
وی خونی بود. این مرد قاتل پس از 
دستگیری مدعی شد دختر عمویش به 
اوخیانت کرده‌وتن‌به ازدواج‌بادیگری 
داده است. 
تحقیقات بیشتر درباره جزئیات 
این ادعا هنوز فاش نشده است. 


777777 سرت ام 


آفاز حکو مت‌های ابر انی. محاکجه‌ی انشین 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که:افشین توانست ماز یار راعلیه 
طاهر به شورش وادارد. نهضت مازیار بیشتر به هرج و مرج شبیه بود و 
کار گزارانش به بهانه‌ی مبارزه علیه اعراب, به کینه کشی‌های شخصی 
پرداختند طوری که مردم از خلیفه داد خواستند. معتصم, به طاهر فرمود 
به جنگ مازیار برود. کوهیار که برادر مازیار بود. خیانت پیشه کرد و 


سقوط افئین 

احمد ابی دواد شتابان به سرای خلیفه رفت. چون 
معتصم او رابا حالی آشفته دید گفت: ای قاضی 
القضات چرا چنین پریشانی؟ احمد گفت: "به سرای 
افشین رفتم ودیدم می‌خواهد گردن بودلف رابزند. 
شفاعت کردم. نپذیرفت. سرش را بوسیدم و تمنا 
کردم او راببخشد. قبول نکرد. به او گفتم..." سخن 
احمد ناتمام ماند زیراافشین آمد و به خلیفه گفت: 
"مگر دیشب بودلف رابه من ندادی و نگفتی هر کار 
کے دوست دارم بااوبکنم؟ خلیفه گفت: آری." 
افشین به احمد اشاره کر دو به خلیفه گفت:''پس این 
مرد چرابه تو دروغ می بنددومی گوید خلیفه فر موده 
بودلف رارھا کن برود؟"خلیفه گفت: "آیاتا کون 
شنیده‌ای که احمد به مادروغ ببندد؟ سخن قاضی 
القضات. سخن من است و هنگامی که آمد و به تو 
گفت خلیفه فر موده بودلف رارها کن باید رهایش 
می‌کردی. اما نیکوتر آن بود که خودت او رامی‌نواختی 
و رهایش می کردی تانشان دهی مردی نژاده(اصیل) 
و جوانمردی. اینک برو و به بودلف خلعت بپوشان و 
او را با احترام رها کن" 

این موضوع احترام وارزش افشین را در چشسم 
معتصم پایین آورد ودل خلیفه رابه او سياه کرد. 
ماجراهای دیگری نیز پیش آمد که خلیفه را به افشین 
بد گمان کرد. یکی از آنها ماجرای "منکجور " بود. این 
منکجور از مردم "فرغانه "و برادر زن افشین بود. 
هنگامی که افشین شورش بابک را سر کوب کرد 
منکجور رابه حکومت آذربایجان بر گماشت. منکچور 
دریکی از قریه‌های آذربایجان گنجی یافت که از بابک 
بود. این مرد ماجرای گنج رااز خلیفه پنهان کرد و همه 
رابرای خود برداشت. رئیس پیک‌های | ذربایجان 
به این موضوع پی برد و پیکی سوی معتصم فرستاد 
وداستان گنج را افشا کرد. خلیفه از منکجور پاسخ 
خواست. منکجور حاشا کرد و بین او و رئیس پیک‌ها 
بحث شد و منکجور تصمیم گرفت رئیس پیک‌های 
آذربایجان را گردن بزند. او از بزرگان شهر اردبیل 
بود و همین که مردم از تصمیم منکجور باخبر شدند. 
سلاح برداشتند و کاخ منکجور رادر بر گرفتند و 
خواستار آزادی رئیس پیک ها شدند. منکچور شمشیر 
کشید و به افرادش فرمود با مردم اردبیل بجنگند. این 
خبر به خلیفه رسید و به افشین فرمان داد منکجور را 


عزل کند و دیگری را به جایش بنشاند. 

افشین یکی از نزدیکانش را که ابی ساج دیوداد" 
نام داشت. باسپاهی گران به اردبیل فرستاد.به گفته‌ی 
"تاریخ یعقوبی "'افشین این سپاه‌رادر ظاهر برای جنگ 
با متکجور فرستاده بود اما در نهان آنها رابه پاری و 
هواداری منکجور فر مان داده‌بود. جاسوسان این سخن 
رابه معتصم رساندند واو آبغا "را که سرداری تر ک 
بود» به حرب منکجور فر ستاد. چون منکجور از امدن 
بغا آ گاه شد. آشکارا اعلام کرد که از فرمان خلیفه 
سرتافته و می‌خواهد حکومت آذربایجان رامستقل 
کند. یعقوبی می گوید: "آنگاه سالوسان و راهزنان رابا 
خویشتن همدست کرد و از اردبیل بیرون آمد. بغا او 
راشکیست ومتکجوز به یکی از قلعه ها باپک رفت 
و آنجا راعمارت(بازسازی) کرد و پناه گزید و چندی 
مقابل بغاایستاد سرانجام یارائش او راب بتد کشیدقد 
و به سردار خلیفه تسلیم کردند." بغا خان, منکجور را 
به سامرا برد و او را به سیاھچال انداخت. 

منکجور در زندان اعتراف کرد که‌افشین از 
کارهایش خبر داشته وچون از افشین فر مان‌می گرفته. 
بی گناہ اسست زیرا با فرمان او به حکومت آذربایجان 
رسیده‌بوده و ناجار باید از او فرمان می بر ده. این خبر را 
بدهد. افشین گفت: منکجور اسیر شده و می‌داند به 
جرم شورش. گردنش را خواهیم زد. او مانند غریقی 
است که به هر پاره چوبی دست می‌یازد و چاره را 
در این دیده‌مرا بدنام کند و گناهانش را گردن من 
بیندازد. برای رد ادعای او همین کافی است که من 
لشکر گرانی به جنگ او فرستادم." 

آخربن روزهای شاهزاده 

خلیفه از این پاسخ قانع نشد اما به همین پرسش 
وپاسخ بسنده کرد و چیزی به افشین نگفت. افشین 
که مردی زیرک بود. دانست کارش تمام است و 
به‌زودی کیفر خواهد شد بنابراین خواست از مهلکه 
بگریزد. گریختن او کار دشواری بود زیر ااگر بر اسب 
می‌نشست یابر زورق سوار می شد تا از شهر برود. 
جاسوسان خلیفه که به او چشم داشتند. مانع خروجش 
می‌شدند. ناچار افشین به یکی از غلامانش گفت چند 
مشک به کنار رود ببرد وباد کند و به هم ببندد تا 
افشین شبانه بیاید و بگریزد. اما این کار لو رفت وغلام 
کشته شد. افشین چاره‌ی دیگری اند یشید: خلیفه و دو 
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مازیار دسستگیر شد. طاهر به مازیار شراب داد و زیر زبان اوراکشید و 
دانست قرار است افشین خلیفه را ترور کند. قبل از این که ماجرای ترور 
رابہگویم, حکایتی از افشین گفتم که می‌خواست بودلف را گردن بزند 
اما احمدبن ابی‌دواد به دروغ به افشین گفت لت گفته است حق نداری 
به بودلف گزندی بزنی... 


پسرش و چند تن از بز ر گان را به کاخش دعوت کرد 
و برای خلیفه پیام فرستاد می خواهد از گنج عظیمی 
که به‌تا زگی کشف کرده, پرده‌برداری کند و آن را 
به خلیفه تقدیم کند. در وصف آن گنج خیالی, چنان 
اغراق کرد که خلیفه باورش شد. نقشه‌ی افشین این 
بود که به مهمانانش غذای زهری بخوراند و خلیفه 
واطرافیانش رابکشد سپس بگریزد. و این نقشه‌ای 
بود که از قبل بارها به ان فکر کرده بود و مازیار نیز 
از ان خبر داشت. 

این ماجراها هنگامی روی داد که طاهر کار مازیار 
راتمام کرده‌بود ویادتان‌هست که گفتم هنگامی 
که داشت او را به سامرا می‌بر د. باده‌ی بسیاری به او 
خوراند واقرار گرفت که او با افشین همدست بوده 
وهر دومی‌خواسته‌اند دولت عرب رابراندازند و 
دولتی ایرانی بر کار بیاورند. مازیار هنگام مستی بو 
طاهر گفته بود من زنده‌می‌مانم و این توبی که بعد 
باید جواب پس بدهی زیرا افشین می‌خواهد خلیفه را 
مسموم کند. طاهر این خبر را به پیکی بادپا داد و برای 

کمی پیش از این که پیک طاهر به سامرابرسد. 
افشین اموال گرانبهایش رابا کاروان‌های عادی از 
شهر خارج کرد و به سوی اشر وسنه فرستاد. فردای 
همان روز یکی از بسستگان افشین و یکی از نگهبانان 
خاص که بیژن نام داشت. در بار گاه معتصم نوبت 
نگهبانی داشتند.بیژن به او گفت: "کاری که افشین 
می خواهد بکند. شدنی‌نیست." آن مرد که از نزدیکان 
افشین بود این سخن بیژن را به افشین رساند. افشین 
به بیژن بد گمان شد و گفت: "کسی که بترسد. خائن 
خواهد شد. بیم دارم بر ود و از نقشه‌ای که کشیده‌ام. 
خلیف ه را آ گاه کند. بروید وبا نیرنگی بیاوریدش." 
آدم‌های بیژن این خبر رابه او رساندند. بیژن هراسان 
شد و به با رگاه خلیفه رفت و گفت: افشین می‌خواهد 
ٹوو ورات فاروت و اراو شتا ار تاه 

معتصم که داشت اماده می شد به خانه‌ی افشین 
برود. به اوپیام داد که امشب پسرانم نمی توانند 
بیایند اما خودم خواهم آمد." قصد معتصم این بود که 
نخست مطمئن شود. آنگاه تصمیم بگیرد که چه کند. 
کمی بعد پیک طاهر خر اسانی از راهرسید و معتصم 
دانست مازیار دستگیر شده و اقرار کرده که افشین با 


لت بوده.ب خی از مورخان از جمله "طبر" 
نوشته‌اند که طاهر در نامه‌ی خود به این نیز اشاره 
کرده بود که مازیار اقرار کرده که افشین می‌خواهد 
نامه‌ی طاهر مطمئن شد که افشین خائن است. البته 
افشین به دلیل خدمت‌های مهمی که برای خلیفه 
کرده بود. جایگاه‌والایی داشت و بەاین آسانی‌ها 
نمی‌شد اورااز چشم خلیفه انداخت اما بسیاری از 
بزرگان که مخالف او بودند. تا آن روز سخنان زیادی 
عليه او به خلیفه گفته بودند و رفته رفته خلیفه رانسبت 
به افشین بد گمان کرده بودند. 

حالا دیگر معتصم اطمینان داشت که‌افشین 
ظاهری دارد که هوادار خلیفه است و باطنی دارد که 
دشمن دستگاه خلافت و اعراب است. واین رانیز 
دانست که امشب قرار است عليه جان خلیفه و پسران 
و اطرافیانش توطثه کند. افشین رئیس حراست آن 
روزها بود. یعنی مقامی بالاتر از فرمانده کل نیروهای 
مسلح این شامزاددی اشروسنه‌ای تشکیلاٹ ظامی 
قدرتمندی داشت که افرادش فقط از خودش دستور 
می گرفتند بنابراین دستگیری او کاری دشوار و 
پر تلفات بود. خلیفه تصمیم گرفت از شیوه‌ی شبیخون 
بهره بگیرد و افشین راغافلگیر کند بنابراین با پنجاه 
تن از جنگجوی ان زبده‌اش به کاخ افشین رفت اما 
داخل نشد و به بهانه‌ی این که دارد با سر کرد گان 
نظامی کاخ افشین حرف می‌زند. همان بیرون ماند و 
افراد خود رایک‌یک به درون قصر فرستاد. افشین 
سرای خود را آراسته بود و در سرسرای مجلل کاخش 
سینی‌های زرین و سیمین چیده بود که پر از انواع 
میوه‌ه او شیرینی‌ها و حلواهای معطر بود. همه جا 
شمع‌های‌رنگین و معطر افر وخته بود ودیوارها ومیزها 
وطاقچەھاوفرشے راکه‌از سرسرابه تالار پذیرایی 
ختم می‌شد. گلباران کرده بود. در هر چند قدم. چهار 
کنیسز خندان و گوهرنگار ایستاده و کمر به خدمت 
بسته بودند. در تالار پذیرایی, تختی از آبنوس وعاج 
که پر از گوهر بود. برای خلیفه مهیا کرده بود. پشت 
پرده‌هایی که ظاهر | برای تزئین به دیوارها زده بودند. 
صد مرد هندوی تیغ زن پنهان شده و گوش به فرمان 
افشین بودند تا اگر خلیفه و همراهانش بد گمان شدند 
و چاشت نخوردند. بیرون بجهند و تیغ هندی بر گردن 
مهمانان بکشند. همه چیز برای تروری خوش فر جام 
آماده‌اماافشین نمی‌دانست که خلیفه از نقشه‌ی او 
خبر دارد. 

پس از این که خلیفه چند تن از جنگجویانش را 
به سرای افشین فرستاد و سخن خود را با فرماندهان 
حراست دراز کرد کسی رافرستاد و گفت افشین را 
فرابخواند تا از اوچیزی بپرسد.هنگامی که افشین 
آمد و خواست دست خلیفه را ببوسد و به او خوشامد 
بگوید. خلیفه چنگ در ریش او انداخت و بانگ زد: 
"النهب!النهب "نهب بر وزن نهر یعنی چهارنعل 
بتازید و غارت کنید! جنگجویان خلیفه ناگهان از جای 
جهیدند و بر سر افشین ریختند و او رابه بند کشیدند. 
سپس فر ماندهان رانیز دستگیر کر دند وهمه رابه 


زندان فرستادند. به فرمان خلیفه, همه را از کاخ افشین 
بیرون رانده و کاخ را مهر و موم کردند. 
محاکمه‌ی افشین 

دستگیری افشین برای همه عجیب‌ترین حادثه‌ی 
آن روز بود. کسی باور نمی کرد که مردی که به سود 
خلافت. به پدر وبرادر خود خیانت کرد به فرمان 
خلیفه بازداشت شده. آیا این همان افشینی است که 
به نزد یک ترین دوستان خود خیانت می کرد تااعراب 
به قدرت برسند؟ آیا این همان مردی است که از 
دین خود دست کشید و مسلمان شد و مانند اعراب 
زندگی کرد و برای آسایش خافا به ایرانیان تاخت و 
آنان را آزرد؟ چگونه ممکن است چنین کسی به خشم 
خلیفه دجار شود؟ اما خبر حقیقت داشت وافشین رااز 
سیاهچال به داد گاه آوردند تا محاکمه کنند: سیاست 
به کسی رحم نمی کند. این جمله‌ی معروف از "لنین " 
انت که: انقلاب. فر زندان خود را می‌خورد .او این 
را که به انقلاب بلشویکی خدمت‌های بسیار مھمی 
کرده‌بودند به زندان بیندازد وبرخی راتیرباران 
مذھبی خود رازیر پا گذاشت و به خلیفه خدمت کرد 
و سرانجام به زندان خلیفه افتاد. 


احمدبن‌ابی‌دواد. که قاضی القضات بود و از افشین 
کدورت داشت. قاضی داد گاه افشین شد. "محمدبن 
عبدالملک ریات دادستان بود وتعدادی از کسانی که 
به آیین شمن " بودند. به عنوان شاهد به داد گاه‌احضار 
شدند. مهم ترین اتهام افشین, این نبود که می خواسته 
به جان خلیفه سوءقصد کند. یاحتی این نبود که‌با 
مازیار و بابک و منکجو همدست بوده و قصد براندازی 
دولت عباسیان را داشته. اتهام اصلی افشین این بود 
که به اسلام تظاهر می کند و بر کیش نیا کان خویش 
است که پیرو آیین شمن بودند. دادستان برای اثبات 
این ادعا چند نفر از پیر وان شمن را به داد گاه فراخواند 
تا شهادت بد هند که افشین رادر حال عبادت بت‌های 
شمن دیده‌اند. از این موضوع که همه‌ی مور خان قدیم 
و جدید به آن اشاره کرده‌اند. نتیجه می گیریم که تا 
روز گار معتصم و حتی پس از او, پیر وان ادیان دیگر 
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آزادانه کنار مسلمانان زند گی می کردندواگر جزیه‌ی 
خود را می‌پر داختند. در امان بودند ومی‌توانستند به 
عبادتگاه‌های خود بروند و آزادانه عبادت کنند. این را 
نیز بگویم که کسانی مانند افشین نسبت به ادیانی غير 
از اسلام. از مسلمانان قدیمی متعصب تر بودند و غير 
مسمانان رامی آزردند. همین افشین بارهاپیروان 
شع رازظذاتی کرداواموال آنهاراپه تاراچ یرد 
بود... باری! شمن پرستان و موبدان و مازیار و مر زبان 
پسر تر کش که ازامیران "شغد "بود برای شهادت 
به داد گاه آورده شدند. این محاکمه به طور کامل در 
تاریخ طبری نوشته شده که مختصری از آن را برای 
شما "واژه‌چین " کرده‌ام: 

دادسستان, دو مرد از اهالی سغد را پیش خواند. 
آنان جامه‌های ژنده بر تن داشتند. دادستان فرمود 
جامه از تن بر دارند. چون بر داشتند. گوشت بر 
استخوانشان نمانده بود. ابن زیات از اقشین پر سید: 
این دومردرامی‌شٹاسی؟"انتین گفت: ارات 
دو تن در اشروسنه مسجدی ساختند و یکی مؤذن 
مسجد بود و دیگری امام مسجد. من فرمودم هریک 
راهزار تازیانه زدند زیرامیان من و پادشاهان سغد 
پیمانی رفته بود که هر قومی رابه کیش خودشان رها 
کنم. اما این دو مرد پیمان من و سخدیان راشکستند 
و بر بتکده‌ای تاختند و بتان را بیرون ریختند و بتخانه 
رامسجد کردند. من آنها را چون از حد خویش تجاوز 
کرده و پیمان را شکسته بودند. هزار تازیانه زدم." 
زیّات دادستان گفت: "در خانه‌ات کتابی یافتیم که به 
دیباوزر و گوهر آراسته شده‌ودر ان سخنان کفر آمیز 
هست. آن کتاب چیست و چرا آن‌راداری؟ آفشین 
گفت: "آن کتابی است که از پدرم به من ارث رسیده. 
در آن, هم سخنان عبرت آم وز حکیمان عجم(غیر 
عرب) هست. هم گفته‌های کفر آمیز گذشتگان. من 
از سخنان حکمت آمیز آن بهره می گیرم و گفته‌های 
کف رآمیزش راترک می کنم.این کتاب که از پدرم 
ارث رسیده همین گونه که هست. به زیورها آراسته 
بود و نیازی نداشتم که آن پیرایه‌ها را از آن بر گیرم 
و آن‌راهمچنان که بود نگه‌داشتم. در سرای تو نیز 
کتاب " کلیله و دمنه "و "مزدک "هست و نمی‌پندارم 
داشتن این کتاب‌ها: ما رااز شمار مسلمانان بیرون 
تواند کرد." ۲ 

دادستان پس از شنیدن این سخنان. موبدی را 
که برای شسهادت آمده بود. فراخواند و گفت: از او 
هر چه دیده‌ای, بگوا" موبد گفت: این افشین, گوشت 
جانسوری را که خبه(خفه) کر ده باشسند. می خورد. او 
روزی‌به من گفت از عربان بیسزارم و ناجارم مانند 
آنان نعلین بپوشم و روغن دنبه بخورم و بر شتر سوار 
شوم. این افشین تا کنون ختنه نشده و موی خود را 
به اھک نسترده(آن روزها تا همین چند دهه پیش. 
موهای زائد بدن رابا ترکیبی از آهک و زرنیخ پاکیزه 
می کر دند. مرد موبد ادعا کر ده بود که افشین موهای 
زائدش را هر گز کوتاه نمی کند.) 

پاسخ افشین را هفته‌ی بعد بخوانید. 

ادامه دارد 


کے خط خو 


ٹ۵ na‏ 
۰ کے 


در ادن است که 


اد در 


هنگام 


خو شختی هر سر ذه شتی 


4 


EN د‎ 


و دوهر کسی را 


ی 
+2 


لاخ درس نچه 


ڈور سوم . تهیهو تنظیم:محموداکبرزاده 


آن روز از همان اول صبح که استوار کریمی وارد 
کلاشری سح بیدابود که عالوحرصله ۱ حاضر 
به حرف زدن هم نبود. تابالااخره محسن مثل هميشه 
با شوخی‌هایش او رابه حرف زدن وادار کرد. ظاهر | 
قضیه از این قرار بود که سپهر ؛پسر ۷ ۱ساله استوار 
کریمی که‌از کود کی عاشق ورزش و مخصوصاً ب وکس 
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ثبت نام کرده بود. به موفقیتهای خوبی رسیدہ بود. 
مثلا توانسته بود در مسابقات قهر مانی جوانان تهران. 
به‌فینال‌وزن ۶۷ کیلوبرسد. ظاهر آقرار بود مس‌ابقه 
ساعت ۱۰ صبح بر گزار شودامااستوار از همان صبح 
زود که مشغول خوردن صبحانه بودیم. نگران پسرش 
بود. محسن هم که دنبال بهانه بود سربه سرش 
گذاشت و گفت: 

-ببینم استوار تومطمتنی قراره سپهر مسابقه 
بده؟ شاید هم می‌خوای ماروسور پر ایز کنی و خودت 
قراره‌بری مسابقه‌بدی؟[ بچه‌ه البخندی زدند و 
٥٦‏ و 
بااین شسکم گنده‌بره‌داخل رینگ ويه بو کسور جوون 
وسرحال‌هم چپ وراستش کنه. استوار هم مدام دور 
رینگ فرار کنه و حریفش هم دنبالش بدوه." 

بچه‌های کلانتری از خنده‌منفجر شدند. استوار 
امابر خلاف ھمیشے که جنبه شسوخی‌های محسن 
راداشت. آن روزحتی لبخندهم نمی‌زد. طوری که 
سر گرد صادقی کنار محسن ایستاد و به آرامی گفت: 

-سر به سرش نگذار محسن. شاید دوست نداره 
در مورد پسرش باهاش شوخی کنی. 

یر 

-اره‌استوار؟ یعنی تو ناراحت میشی من باپسرت 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


شوخی کنم؟ یادت رفته اولین مربی سپهر من بودم و 
اولین مشتهاش رو به صورت من می زد و... 
محسن را قطع کرد و غرولند کنان گفت: 

-داری واسه خودت داستان سرهم می کنی 
محسن؟ من حتی موقعی که توی سرآزیری قبر هم 
باشسم منتظرم که تو با شسوخیهات عزادارای مجلس 
روبه‌جای گریه به خنده‌بندازی. من از چیزدیگه‌ای 
نگرانم. 

محسن با لحنی جدی پاسخ داد: 

-درمورد اون مسئله مطمئن باش. توبمیر.من 
بهت قول میدم سرمزارت جشن بگیرم. ولی نگفتی 
واسه چی نگرانی؟ مشکلی برای سپهر پیش اومده؟ 

استوار به علامت تایید سرش را تکان داد و گفت: 

-آره. یعنی مشکل که نه امااز شماچه پنهان» من تو 
این یکی دو روز متوجه شدم سپهر خیلی استرس داره و 
چون می دونم خیلی از حریفش قوی تره تعجب کردم 
واونقدر سوال پیچش کردم تا بالاخره فهمیدم ماجرا 
از این قراره که سپهر برای رسیدن به فینال بايد بادو 
تاحریف مبارزه کنه. تو نیمه نهایی با یکی از این بچه 
پرروها به اسم یدالله که شاید بو کسور خوبی هم باشه 
امابیشتر از ضر به‌های مشتش: از زور پسر خاله اش 
استفاده می کنه به این شسکل که پسر خاله یدالله که 
ظاهر | اون هم بو کسور بوده‌اماورزش رو کنار گذاشته. 
رفته دنبال خلاف و دعوا کردن و باجگیری و از این 
")۷پ ۶۶۶ 
حریف بدالله و جوری طرف رو تھدید می کنه که اگر 
یدالله رو ببری» بعد از مسابقه بامن طرفی. 


بت 73 
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اینطوری بود که یدالله با زور تیزی پسرخاله‌اش 
رسیدهبه نیمه نهایی و حالا هم حریف پسر من شد ه. 
ایرج اومده‌سراغ سپهر و همین بازی رو شروع کر ده. 
بد بختی‌اینه که ید اللّه وپسر خاله اش ازشغل من باخبرن 
واسه همین وقتی من ماجر اروشنیدم و خواستم حق این 
پسره‌روبگذارم کف دستش:یدالله که نمی دونم از کجا 
فهمیده من مامور کلانتری هستم, به پسرم پیغام داده 
که اگه من برم دنبال پسر خاله اش به همه میگه بابای 
سپهر جون | ژان بودهاومده منو تهدید بکنه که نباید 
سپهر روببری. می‌فهمی یعنی چی محسن ؟ یعنی اگه 
من برم وایرج رو بنشونم سرجاش و اگه سپهر مسابقه 
روببره»ارزش برنده شدن پسرم ضایع ميشه و همه جا 
میگن بابای سپهر پلیس بوده یدالله رو تهدید کر ده و... 
اگر هم نرّم و کنار وایسم. خودم متوجه شدم که سپهر 
از تهدیدهای پسر خاله حریفش ترسیده و نگرانم که 
مسابقه رو ببازه. واسه همین حیرونم که چیکار کنم. 

همه سکوت کردند و گروهبان پورهمت گفت: 
"مگه مملکت قانون‌نداره؟ خب سپهر بره‌فدراسیون 
ب وکس و ماجرا رو بگه و.." 

س ر گرد صادقی گفت: اینطوری ب از هم ماجرا 
تابلو میشه. استوار حرفش را تایید کرد و... تا بالاخره 
محسن از جا برخاست و گفت: 

-غصه چی رو می خوری استوار جان؟ مگه عموی 
سپهر مرده؟ تو آدرس این پسر خاله جان رو به من بده 
من بالباس شخصی میرم سراغش که حرف پلیس هم 
وسط نیاد. یعنی نقشه‌ای می کشم که کیف کنی. 

همه پیشنهاد محسن را پذیر فتند و کریمی آدرس 
رادادامادر آخرین لحظه.من که‌نگران عصبانیت‌های 
رن گفتم: 

- اقا محسن اشکال نداره‌منم بیام؟ البته بالباس 
شخصی. اجازه‌هست؟ 

محسن که دوست نداشت اینطور مواقع من 
همراهش باشم.سعی کرد بهانه بیاورد: "مامخلص 
شماییم کلانتر اما می‌ترسم فردابگن رفیق سپهر - 
یعنی من با دار ودسته اومده بود و.." 

خندی دم و گفتم: "پسر خودت رو سیاه کن او 
می‌خوای‌بری توقهوه‌خونه‌ای که پا توق‌ایر ج اونجاست. 
اون وقت می‌ترسی بگن که بادارو دسته رفتی؟ نه آقا 
"٢‏ اد اا ااا وروی کی" 


ساعت هفت عصر بود که من طبق قر ار. ۰ دقبقه 
زودتر وار د قهوه خانه ش دم و گوشه‌ای نشستم تا توی 
چشم نباشم. با یک نگاه می شد فهمید که خلافکاران 
محله در گوشه بالای قهوه خانه جا خوش کرده‌اند. 
هر کس هم وارد می‌شد ابتدابه آن جمع ومخصوصاً 
"ایرج احترام می گذاشت بعد می ن .ایرج 
۵ ساله بود وتقریباً تمام بدنش یاجای چاقو بود 
یاخالکوبی.من که به محسن قول داده‌بودم جلب 
توجه نکنم. با لباسی معمولی نشسته بودم و چای 
می خوردم که محسن وارد شد. با لباسی مبدل که | گر 
اورانمی‌شناختم فکر می کر دم همین الان از زندان 


آزاد شده بعد با مشخصاتی که از ظاهر نے داشت. 
یکسره آمد روی‌صندلی کنار اونشست وبالحنی 
تحریک کنن ده روبه او گفت: "خودت رو بکش اون 
طرف اا ات که دس ۱۱ 

ایرج مثل همه خلافکار ان باس ابقه,ابتداسکوت 
کرد وحرفی نز د آماهمین که قهوه‌چی برای محسن 
چای آورد.استکان را گرفت وروی زمین خالی کرد. 
محسن با صدای بلند خندید و گفت: "حکایت من. 
حکایست همون کور یه که از خداهیچی نمی خواد جز 
اینکه چشماش به جمال آشغالی مثل ایرج باز بشه. 
خدارو شکر که بهم بهونه دادی. 

این‌راگفت وقبل ازاینکه‌ایرج حرفی‌بزند.با 
س رکوبید توی صورتش وقد می به عقب برداشت و 
ادامه داد: شنیدم اون پسر خاله عوضی تر از خودت به 
زور تیزی تو. همه حریفاش رو شکست داده.حالامن 
هم پسر خاله بابک هستم. همون جوون شونز ده‌ساله‌ای 
که از ترس تو مجبور شد توی رینگ به یدالله ببازه." 

ازنقشهای که محسن کشیده‌بود کیف کردم. 
حالا دیگر هیچکس به سپهر شک هم نمی کرد. ایرج 
اماء از توی جیبش پنجه بو کسش رابیرون کشید و 
به سوی محسن یورش بر د. ضربه‌ ای توی پهلویش 
کوبید امامحسن مثل پلنگ چرخید ودست‌ایرج را 
طوری پیچاند که فریادش به اسمان رفت.در همین 
لحظه» مر دی سی ساله که یک گونی در دست داشت. 
باعصبانیت روبه‌محسن وایرج فریاد زد: جفتتون 
بزنیدبه چا ک.من حوصله‌این عوضی بازی‌ها روندارم. 
وروبه محسن ادامه داد:میگم دستشوول کن! ‏ محسن 
خندید اما ان مرد قمه‌ای‌از توی جورابش بیرون ورد 
وبه طرف محسن آمد. خیالم راحت بود که محسن 
حتی از پس پنج نتفر دیگر هم برمی آید بنابراین با 
آرامش چای راجرعه جرعه می‌نوشیدم. محسن با 
لگد کوبید زیر شکم مردوهمین که‌اوخم شد.قمه را 
از دستش گرفت و با مشت کوبید توی صورتش: مرد 
دورخودش چرخید و گونی هم از دستش افتاد واز 
داخل گونی چند بسته تریاک بیرون افتاد.اکثر کسانی 
که داخل قهوه خانه بود ند مانند ایرج. از دیدن ان همه 
مواد جا خوردند. محسن که پیدابود بین مسئولیتش و 
نقشی که ایفا می کند دجار تردید شده. یکی از بسته‌ها 


رابرداشت ورو به صاحب قهوه خانه فر یاد زد: قهوه 
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هنوز حرفش تمام نشدہ بود که چند تااز همراهان 
ان مر د که ظاهر آ طرف معامله‌او بودند. جاقوبه دست 
شده و محسن رامحاصره کر دند.دیگر مجال سکوت 
نبود. کلت کمری و کارت شناسایی‌ام را بیرون آوردم 
وروبه آنهافری ادزدم: "هر کس تکون بخوره‌مخش 
می ریزہ کف قهوه خونه. همه تون وایسین اون گوشه. 
کنار دیوار. اگه کسی دستش بره طرف جیبش یا حتی 
با بغل دستیش حرف بزنه. شلیک می کنم." 

محسن که حالا خیالش راحت شدہبود: برای اینکه 
ایرج که بعداً معلوم شد در معامله قاچاق نقشی ندارد 
به اوشک نکند.بالحنی که مخصوص خودش بود و 
برای رد گم کردن, رو به من کرد و گفت: 


-جناب سروان. یعنی اگه عطسه هم بکنیم شلیک 
می کنی؟ 

من هم که در نھایت نمی‌خواستم ''سپھ ر''خراب 
شود سر محسن فریادزدم: ''خودت رو لوس نکن, 
وایسا کنار دیوار!''در همین لحظه یک نفر از پشت سر م 
چاقویی را گذاشت زیر گلویم و گفت: ''زیاد دادوفریاد 
نکن جناب سر وان و اسلحه‌ات روبگذارروی میز۔یادتم 
باشه دستت تکون بخوره شاه ر گت رو زدم." 

ازنوع چاقوبه دست گرفتن مرد مهاجم که از 
صدایش معلوم بود بالای ۰ سل دارد واینکه تیزی 
چاقوراروی سیبک گلو و خرخره‌ام قرار داده بود پیدا 
بود طرف حرفه‌ای است. پس بدون حر کت اضافه 
اسلحه را گذاشتم روی میز قهوه‌خانه وبه آرامی گفتم: 
"مطمتنم اونقدر حبس کشیدی که بفهمی خلع سلاح 
مامور پلیس چه مکافاتی داره و..." 

مردنگذاشت حرفم تمام شود و کف دستش را 
گذاشت روی گودی کمرم و مراهل داد به طرف چند 
نفری که دستهایشان بالا بود ولی محسن یک قدم به 
چپ آمد تامرابگیرد و کنارش بایستم.مرد نیز در 
حالی که اسسلحهام رابرمی‌داشست پاسخم‌راداد آره 
سر کار جون اونقدر حبس کشیدم که همون لحظه اول 
که وارد قهوه خونه شدی شاخکهام تکون خورد که تو 
از جنس ما نیستی.[و بعد مرد صاحب گونی رااز روی 
زمین بلند کرد وباتمسخر گفت ]:اصغر آقای گنده 
لات. صدبار بهت گفتم قهوه خونه جای معامله نیست. 
خدارو شکر کن من به دادت رسیدم و گرنه حسابت با 
و( 

مرد صاحب گونی که اسمش اصغر بود و در این 
معامله فروشنده‌بود. لبخندی زد وروبه مردی که مرا 
خلع سلاح کرده و خریدار بود. گفت: ایوالّه داری آقا 
صفدر. واسه همینه که ده ساله فقط با تو معامله می کنم 
صفدر جون. حالا اون کلت رو بده تا این جناب سروان 
رو بفرستم بهشت." 

صفدر که بعد آمعلوم شد ازقد یمی‌ترین‌قاچاقچیان 
تهران است.اسلحه را کنار کشید و رو به رفیقش گفت: 
الحق که لقب درستی‌بهت دادن اصغر بی کله" 
بی کلهای که نمی فھمی اگە توی این مملکت به یه 
سرباز شلیک کنی,اگه به کره‌مریخ هم فرار کرده 
باشی گیرت می ندازن, چه برسه به اینکه ماموری رو 
که کارت شناساییش میگه سرهنگه, بکشی. نه داش 
اصغر من همه جور خلافی کردم جز قتل, اونم کشتن 
N‏ 

اصغر بی کله و صفدر جنوبی ''مشغول چک و چانه 
زدن بو دند وحواس‌همه قهوه‌خانه نشینان به بگومگوی 
آنها بود که محسن بان وک کفشش به آرامی. ضربه‌ای 
به کفش من زد که یعنی حواست به من باشه بعد هم با 
اشاره چشم وابرو حالی‌ام کرد که زیر پیراهنش اسلحه 
دارد. خودش نمی خواست اسلحه اش را بیر ون بکشد. 
ار 
چش مکی زدم تااو کمی به چپ متمایل شود. در این 
حالت.اگر من به سرعت اسلحه‌اش رااز زیر پیراهنش 
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وروی کمرش بر می داشتم هیچکس متوجه نمی شد 
۸۳س کر ا له مال خودم بوده ما با 
منتظر فرصت ایده آل می‌ماندم. صفدر همه فشنگ‌ها 
را در آورد و اسلحه خالی رابه دست اصغر داد و اوهم 
بادلخوری مشغول جمع کر دن بسته‌های تریاک از 
کف زمین بود که همان مجال ايده ال فراهم شد ودر 
کمتر از یک پلک زدن, اسلحه محسن رابیرون کشیدم 
وبه طرف آن دو نفر گرفتم: 

-اين دفعه برای نفس کشید نتون هم بهتون شلیک 
یکم 

سکوت همه جارافرا گر فت و محسن نقشش را 
ادامه داد:بابا دستخوش داری جناب سروان!نکنه تو 
جیمز باندی داداش؟ 

بقیه خندیدند. اصغر روبه صفدر کرد وباخشم 
گفت: تحویل بگیر لوطی آبادان! اگه آرتیست بازی 
در نیاورده بودی الان جنازش وسط قهوه خونه افتاده 
بود و... 

جلورفتم وبا "ته" کلت کوبیدم توی صورتش و 
او راوادار کردم روی زمین دراز بکشد. صفدر راهم 
روی صندلی نش‌اندم و رو به صاحب قهوه خانه گفتم: 
"اگه‌همین‌الان به کلانتری تلفن نزنی‌توی گزارشم 
می‌نویسم که صاحب مکان هم همدستشون بوده." 

مرد صاحب قهوه خانه با عجله گوشی تلفن 
رابرداشت و به کلانتری منطقه زنگ زد... 


نیم ساعت بعد وقتی ماموران داشتند اصغر بی کله 
اینکه به صفد ر دستبند بزننداورا کنار کشیدم و گفتم: 
"يه رفیق داشتم‌همیشه می گفت همه آدمهادر سال, 
یک دقیقه دیوونه میشن.ولی من آمروز کشف کردم که 
بعضی از آدمهادر سال.یک دقیقه عاقل میشن. خیلی 
خوش شانس بودی صفدر جنوبی" که این یک دقبقه 
تو امروز بود که جلو بی کله رو گرفتی.منم نمک نشناس 
نیستم. مطمئن باش به با زپرس پر ونده و حتی به قاضی 
داد گاهت شهادت می دم که خلافکار بامرامی مت 

صفدر لبخند کمرنگی تحویلم داد و به آرامی‌سر در 
گوشم گذاشت و زمزمه کرد: "ولی کلانتر من فهمیدم 
کلت رواز زیر پیرآهن رفیقت بیرون آوردی»عزت 
زیاد!" 

این را گفت و رفت تا خاطره‌اش برای ھمیشے در 
ذهنم باقی بماند. قهوه خانه که خلوت شد محسن در 
من و تو کجای کار بودیم؟" 

ایرج که از اتفاقات نیم ساعت اخیر وحشت کرده 
بود. جلو رفت و صورت محسن را بوسید و گفت: ‏ گور 
بابای هر چی پسر خاله! به من جه که به خاطر یدالله 
تاوان بدم. شما مارو ببخش داداش!" 


دوروزبعد سپهر همان طور که قول داده‌بود. 
حریفش 'یدالله''رادر ران د دوم ناک اوت کرد و به 
فال رسید. و خوشبختانه در فال هم باامتیازبرنده 


لک ٹت کے 
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ادن 


دو انگی مدت طو لا 


ی ذارد 


9سد نه کت 


/تماشاگهراز 
سس 
زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


عاشقان شرزه 
ان عاشقان شرزه که باشب نزیستند 
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند 
فریادشان تموج شط حیات بود 
چون آذرخش در سخن خویش زیستند 
مرغان پر گشوده‌توفان که روز مرگ 
دریا وموج و صخره بر ایشان گریستند 
می گفتی ای عزیز! سترون شدست خاک " 
اینک ببین برابر چشم توچیستند 
هر صبح و شب به غارت توفان روند و باز 
باز اخرین شقایق این باغ نیستند 
محمدرضاشفیعی کد کنی 


طفر ه‌های صوتی 
همیشه وقتی به محال می اندیشم 
در صدایم 
خسوفی گل می کند.. 
وافتاب آسمان مسلم 
کنار پنجره‌می‌پژمرد 
کود کی‌هایم باز می گردند 
لحظاتم را آیینی می کند 
از اینه می‌پر سم 
از ذهنهای ساده و گلرنگ 
وبافه‌های تنهایی‌ام 
خشکسال بی سابقه را 
سوال کوچکی دارم 
اماپاسخهای‌بز رگم 


هميشه طفره می‌روند 


دوغزل از محمدحسین صفاریان 


)سرود 
تو رادل سرو دم تو راجان سرود م 
تورابا تمام دل و جان سرودم 
تورامثل باران. تورامثل شبنم 
تو رامثل ب رگ درختان سرودم 
نه حرف غباری که عطر بهاری 
ِ توراسالها زیر باران سرودم 
در ان بر که ماهی.بر این شیشه آهی 
اگر هر شب از این و از آن سرودم 
شبی گیسوانت رها کرد دل را 
_. پریشان‌نوشتم.پریشان‌سرودم 
بدون تو اری همه رودها را 
همه باغها رابیابان سرودم 
دو چشم شگفت تو در خاطرم بود 
اگر از نگاه‌غزالان سرودم 
تورامثل آیینه حیران سرودم 
پر از اشتیاقم. پر از ارزویم 
از این عاشقی‌ها فراوان سرودم 


۲ببار 
ببارء حنجره‌ام تشنه خداماندهست 
تو ماجرای نخستین عاشقی بودی 
تومنتهای سوّالی؛ تو آن معمایی 
که هر نگاه تورایک جهان چرا ماندهست 
توبی کرانه‌ترین بی کرانگی هستی 
که از کجابه کجاتابه نا کجامانده‌است 
هنوز خون تو در رگ رگ زمان جاری‌ست 
هنوز هم تپشی در دقیقه‌ها ماندهست 
هنوز همدم و هم بغض و هم‌نوای توام 
هنوز در نفسم آهی آشنامانده‌ست 
هنوز شعله سر خی از این صدا ماندهست 


به محمد امین بیات شاعر گمنام کرج 
خیال 
مویتان راماه‌می آشوبد ومن آه‌ها 
می‌برد من راخیالی تا تمام راه‌ها 
می گشاید باد سردی پیش رویم دفتری _ 
حرفھای در گلو جس خشکیدهاز آنگاه‌ها 
کوچه می شد وسعت دشتی, غبار مه شبی 
۲ برگهای زرد سیلی خورده سمت چاه‌ها 
آسمان در آبهاء مرغابیان آشوبھا 
سایه‌ها آغوش بگشوده تب و همراه‌ها 
می‌سرید از ماه جون پیر آهن خر خیسبده‌ای 
مویتان راماه‌می آشوبد ومن آه‌ها 
عبدالکربم شعیب-اهواز 
سر سه 
دیوانه 
بر مشک ش پیاده رو کی 
و من بر سروده‌هام 
که فراتر از کفشت نمی‌رود 
ورنه تا گریه 


دورباعی از اکبر بهداروند 
)کاش 
خوش بود اگر به کوی تو راهی بود 
یادر شب بی‌ستاره‌ام ماهی بود 
ل 
ای کاش که در بساط من آهی بود 
٠‏ بهار ارزو 
گفتی که بهار ارزو در راہ است 
اواز سپیده و سحر دلخواهاست 
روی تو ستاره جهان افروز است 
تاز بزمت می گریزم باز می گردانیام 
یک تبسم می زنی صد بار می‌رنجانی‌ام 
در میان خنده‌هایت سخت می گر یانی‌ام 
آہ می ترسم ز دامنگیری سیلاب خون 
باز باید بگذرم از گریه طوفانی‌ام 
دام شوری دیگر انگیزد به بال افشانی‌ام 
سس نے 


چھار رباعی از اسماعیل محمد پور 
)تنهایی 
از خاطره سبز بهار آمده‌ام 
دیدی که چه دلشکسته بار آمدهام 
دیگر نه توو نه من دلت مال خودت 


٢)انگیزہ‏ 
رویای عروس کود کی هم خوب است 
یک زند گی عروسکی هم خوب است 
انگیزه دوست داشتن وقتی نیست 
عاشق شدن دروغکی هم خوب است 


۳)درخت از 

خورشید سياه بخت بايد چه کند؟ 
٣٦‏ ار 4 

ای باغ بگو درخت بايد چه کند؟ وا“ 


200 ما تہ کت تنها شدی از نخست. مثل خود من 
1 کرده ٥٥٦‏ وگ هر گلی بینهد ر حسن سور نگیز توست ۱ ۱ 3 
حر رح مت مره از | غم دوست خوب توست. مثل خود من 
که و تحت در بهارستان صورتخانه حیرانیام : 207 
کا ی 5 ئ ۳ شفاف و تر ک خورده؛ ببین, آیینه 
٤‏ ۳ ى2 تاجداران رابه خارستان ذلت می کشد ہین امد 
د دستھا گردد دی سر می 7 
وو کت 00007 + حالاشده‌ای درست مثل خود من 
محمد کاظم علی پور درنگارستان کویت عزت دربانی‌ام 
حسن اسدی(شبدیز)-سراب 
ان 27 
8 #رضا مل و کی -تهران من در 
دوشعر کوتاہ از فاطمه راکعی کا فا 0 این که فردوسیرابهتر بدانیمیاحافظرا ‏ دوری‌تو 
1 ںی E‏ ی : ۳ قیاس مع الفارق است, چون هر دو آنهااز ۱ 
)انگار نه انگار a‏ ون تچ ر چوں‌ ھر دو ا صبوری می کنم 
از خاک برآمد 7 بزر گترین شاعران کش ورمان هستند و هر اسان 
ڑکا ٭ مسعود قصه گو -ابادان کدام در سبک وقالب خاص شعر سروده‌اند. ستاره‌دوزی می کنم 
ا قسمتی‌ازسروده‌شمارابه‌امید دیدن آثار فردوسی در قالب مثنوی ومضمونی حماسی ‏ تابه تو برسم 
7 ۳ بهتر تان زمزمه می کنیم: دههاهزار بیت سروده‌است وحافظ در قالب حسن فاضلی سرامسر 
۳ شھربی تو غزل مضامین عرفانی رادستمایه کارقرار شب 
ر خاموش‌تر از شب است داده‌است.بنابراین‌هر کدام از آنھادر جای 
E‏ درقعر تاریکی ست # نازنین شوقی -خرم آباد اما 
۳ ۲ وقتی تو بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: بی‌ترانه نیس - 
٢‏ ناخنکی به ز ند گی نیستی ز دست کوته خود زیر بارم من صدای صبح را 
شهر بی‌ستارهبی‌ستاره‌است که از بالا بلندان شر مسارم دون 
2 ٭ فرشته نبوی - کرد کوی وزن‌این‌بیت "مفاعیلن مفاعیلن فعولن ... می‌شنوم 
دای هنوزبا کلماتی چون روز وفروزوتموزقافیه است: کتایون ملک پور-تهران 
و می‌شود. زدست کو-مفاعیلن 
آب خنکی #شکور یی درفستجان ته خودزی-مفاعیان ‏ | محمدکریم‌جوهری-کرمانشاه. احمدفیروزی؛ 
لت طبع روان به‌تنهایی‌نمی‌تواندبرشاعری کسی ربارم -فعولن محمدرحیمی -رامهر مزشبنم فرضی زاده- ‏ 
2 صحه بگذار د.بلکه در کنار ان شکار وطرح که از بالا-مفاعیلن اردبیل»عباس عابدساوجی -اندیشے وکریم 
ا مضامین نوواستفاده‌از عناصر خیال.احساس. بلندان‌شر -مفاعیلن و یا نامه‌های شماهمراهان 
زند گی آهنگ واندیشه تعیین کننده‌است. مسارم-فعولن حوت واجو ن کی یی یی 


وود کے 
ار ست ۹۳ الاعات سل 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
ر البته‌باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 
تو به [شتباه روزی قدمی به ثانه(م نه, که رسردلی 
به کامی چوکنی تو(شتباهی سنگ زمینی 


می کنی تارهایش کنی.اما شایر ک ميان دستانت له 
می‌شود! نیت تو کجا و سرنوشت او کجا 
ناهید-همدان 
# سر مایه‌های یک دل حر ف‌هایی ست که برای‌نگفتن 
نرگس حسینیان 
٭ به دریا شکوه بردم از شب دشت /وز این عمری که 
تلخ تلخ بگذ شت /به‌هر موجی که می گفتم غم خویش / 
سری می‌زد به سنگ و باز می گشت 
سلمان کرامتی راد-بهبهان 
* ناشنواباش وقتی کسی به آرزوهای قشنگت می گوید 
محال دختر شمالی 
و یہو اھر ور 
ودک 8 
ناک رک ای کرت تما ۳ 


دارد 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و با قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل از ارسال این ستون را بخوانید تا نوشته تکراری نفرستید 


جواد-زواره(خدا یک زن آفرید و یک مرد ومن در 
شگفتم این همه نامرد از کجا پیدا شد) 

کشیدهام) 

از قبیله لیلی (سبز ترین خاطرات از آ ن آنهایی است 
که در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم) 
محمدطاها(اینجا مین است.ر س مآدم‌ها بش عجیب. 
وقتی گم می‌شوی. همه فراموشت می کنند) 

عاشق خدا -کرمان(شادبودن تنها انتقامی است که 
می توان از دنی گرفت) 

محمد ارمین -تهران(از اش روزگار چنان دهانم 
سوخت که از ترس آب بخ راهم فوت می کنم) 
محمدرضاا... مرادی -تبهران (هميشه با کسی درد و 
دل کنید که دو چیز داشته باشد. یکی درد. دیگری 
دل) 

مصطفی کاظمی (آدم وقتی از بهشت رانده شے تا 
به زمین برسد از خجالت دق کرد. حالاما منتظر یم 
برساند) 

محمدرضا آقامیبری(دلم برای حضور و غیاب‌های 
مدرسه تنگ شده روزهایی که برای کسی مهم بود 
باشم پا نباشم) 


بی هیچ صدایی می آیند. زمانی که نمی‌دانی» در دلت 
یک مزرعه آرزومی کارند. وبی‌هیچ نشانی از دلت 
می‌گریزند. تاتمام چیزی که به یاد می آوری حسرت 
باشد سوگند-اردبیل 
+ طلب از خلق اگر بر آورده شود منت واگر بر آورده 
نشود ذلت /اما طلب از خالق اگر بر آورده شود رحمت 
واگر بر آورده نشود حکمت فربد 
گفتم غم تودارم. ,چیزی‌نگفت وبگذ شت. حافظ خوشا 
به حالت یارم گذشت و یارت گفتا غمت سر آید 
ربحانه بی دل 
٭ دو چیز انسانیت رادر وجود انسان‌ھا از بین می برد: 
فریاد وقتی باید سکوت کرد و سکوت وقتی باید فریاد 


زد محمدرضا 
#پرنقش تر از فرش دلم بافته‌ای نیست:از بس که گره 
زد به گره فاصله‌ها را 


حسن باقری دارایی-شاهین‌شهر 

* اشتباه از من بود پررنگ نوشته بودمت. به سختی 
پاک می‌شوی امین ضیا 
باز باران بارید خیس کرد بام دلم را امشب, چشم ها 
رابستم و فریاد زدم تا شقایق هست زندگی باید کرد 
سیدجلال حسینی دهبنه 

٭ آنقدر ازهم دور شده‌ایم که وقتی تو به شب می‌رسی: 
من از سحر هم گذشته‌ام. نمی بخشم زمینی را که 
اینگونه ناجوانمر دانه می‌چر خد سعید -شهرضا 
٭ کاش این جمله نر وداز یادم, آدمی چه خوب چه بد 
مسافره حانیه 
٭ آی سهراب, خانه باشد طلبت. دل من سخت گر فته 
لیلی-یزد 


است. شانه دوست کجاست؟ 


سومار(سخته یک رنگ‌ماندن دردنیایی که‌مردمش 
برای پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند) 
نیلو (عطر هندوانه‌ای که ساعت‌ها هم صحبت 
ماهی‌ها حوض راغلتیدہ بود و طنابی که لباسهایت 
روی گونه اش خیس و معصوم آویزان افتاب دم ظهر 
بودند) 

نونوش (من روزهای بی تورا شعر می سرایم, تو چه 
می کنی؟ اصلاً بادت هست که من نیستم) 

آرزو (استاد گفت با دوست جمله بساز خندیدم. او 
نفهمید که دوست دنا را می‌سازد نه جمله را) 
آویشن(باز باران بی ترانه» دانه دانه بر بام خانه. یادم 
آرد روز باران پا به پای بغض سنکین) 
انتظار(احرام گرفته‌ام به کوبت. لبیک زنان به 
جستجویت. احرام شکن بسی است زنهار.ز احرام 
شکستنم نگهدار) 

شاهد ارام( تبهمت رادشمن سفارش می‌دهد. منافق 
می‌سازد. عوام فربب پخش می کند و عامی آن را 
می پذیرد) 

ازل-ارومیه(در گلدان سبز خاطراتم یادت رابه 
زیبایی می‌نگارم تا همه بدانند برایم بهتربنی) 
دوگور(کاش می‌فهمیدی قهر می کنم تا دستم را 
محکم تر بگیری نه ابنکه بگوبی هر طور راحتی) 
دختر شسمالی(برایم فرقی نمی کند که این شهر 
چقدر ساختمان دارد. وقتی تو در این شهر نباشی 
من برج زهر مارم) 


0 
الاعات ی سم رو ۳۷۰۲ 


2اا از 
پاسخ به پیغامها 

حامد جان, تمام کسانی که با دو تااسم پیام بدن خود 
به خود حذف می‌شن ومن‌هم هیچ دخالتی ندارم و 
کامپیوتر اسمشون رو ثبت می کنه که دیگه پیام ازاون 
خط چاپ نشه اما در مورد تو لطف کن موقع دادن پیام 
دوم اسم خودت روتوی پیام‌های ارسالی موبایلت چک 
کن تا دچار خطا نشی! 
سعیدهادی -اصفیهان. ممنون پیشنهادت هستم ولی 
خودت می دونی که نمی شه چون من سنگم: در ضمن 
من تمام پیام‌ها رو تا آخر می خونم و افتخار می کنم! 
زینسب هس -اهواز عزیزم؛ یک پیام به رضا دادی 
بدون‌نام بعدش یک پیام خالی فر ستادی بانام من 
سکوت می کنم, همین! 
کیسوان حیدرپوراگر کسی به نام توبااسم "کیوان 
حید رپور " پیام می دہ و... من مقصر هستم. من کینه‌ای 
هستم و همین حالا به حرف تو رسیدم! 
درباجان باور کن بعضی از نوشته‌ها دهها بار توسط 
دیگران فرستاده می شه ولی این دلیل نمی‌شه که تو 


مونای زیبا نوشته‌های توهم فقط یک مشت مربع 
می‌یاد! 


دوستی یک پیام بدون‌نام فر ستاده بااین کلمات: "من 
فقط گله دارم. پیام دادم اصلاً اسمم هم چاپ نکر دید. 
ولی پیام‌های تکراری روچاپ می کنید. واقعاً که" 
حالا من از شما می‌پر سم. به نظر شما چرا؟! 

ناهید وطن خواه,زیباترین هد یه را گر فتم وقتی شنید م 
نایب زیارت من شده‌ای» دلت پر از صفا! 


حامدنوری-دزفول(آنقدرباتنھابی انس گرفتەام 
که دیگر زبانش رامی فهمم تنھابی هم عشق خوبی 
است به شرط ان که در کش کنی) 

هستی زندگی باید کرد) 

نادر حیدری (بهار دلکش رسید و دل به جانباشد. 
از آن که دلبر دمی به فکر ما نباشد) 
محمدرضاعباسیان(قشنگی فاصله‌هادراین 
است که گاهی به بادمان می‌اندازد کسی هست تا 
دلننگش شویم) 

رضی(گلایهای ندارم از غرق شدن تاوان 
لحظه‌هایست که بی گدار به اب زدم) 

سیروس مرند(شاید پا کترین ه وا متعلق به 
لحظه‌ایست که دلها هوای هم رامی کنند) 

سجاد اسلامی(وقتی ارزش‌ها عوض می‌شوند. 
عوضی‌ها ارزشمند می‌شوند) 
آرزوافشاری-شریف آباد(کسی را که امروز تحقیر 
می کنی» بعید نیست فردا لازم باشد از او تعریف کنی) 
فرباد(زندگی به من آموخت که فقط یک قلب برای 
من می تپد و آن قلب خودم است) 

حیدر-د رگز(دست همیشه برای زدن نیست. کار 
دست هميشه مشت نیست. دست گاهی می بخشد. 
اصغر شاهنظری(روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ 
نگشت /رفت ودل ساده‌ی من سنگ نگشت) 


اک وا 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-مرتفع‌ترین رشته کوه‌زمین -روزنامه 
نگار ۲- سهل - گندمگون.سبزه- 
شهری در یونان- مطلق العنان ۳ - 
قاضی ورزشی- دورویی کردن- طرف 
جانب ۴- شهر نیرو گاهی مازندران - از 
رشته‌های دبیرستانی در قدیم- فالگیر - 
جام قهرمانی۵- آرزوه ا- نوعی 
کفش - مشهور ۶- پشته بلند - نوعی 
پارجه-ماه پاییزی-غذایی ساده ۷- 
باشکوه- پنهان - عزیز همه-او ۸-از 
آبزیان شطرتا که خی ایی پول 
روسیه -٩‏ صندلی دوچر خه - لقوه- 
دهان دره ۰ ۱-نام بتی بود که به 
شکل پیرزن ساخته بودند - از طوایف 
چهارلنگ بختیاری- سر گرد قدیم -١‏ 
پسوند شباهت -شهری در فارس -برنج 
فروش - مقابل وحشی ۱۲ - از شاهان 
ساسانی - اشاره- جوهر مازو- عزیز 
عرب ۱۲-ورزشی راکتی - مترسک- 
رودی مرزی ۱۴ - جایز - نماینده مردم 
در مجلس - گلی است-الفت ۱۵- 
دوستان- الهه خرد و جنگ در اساطیر 
یونانی- کارزار نبرد۱۶- داغ جگر 
سوز- برقرار- تماماً۔ از القاب حضرت 
علی (ع)۱۷ - از ورزشهای المپیکی - 


زمین‌شناسی 


عمودی: 


۱- ظرف کوبیدنی-پاکیزه- فیلمنامه نویس ۲- 
علق و ری دب حان-رموت نی سا 

۳-بانوی فرانسوی- گر فتگی زبان -از القاب باری 
تعالی ۴- مادر ترک -مر کز نروژ- کندن علفهای 
هرزه- اطوار ۵- رفیع - فوج.قشون - کشور بقراط ۶- 
واحدی در طول-تک -شهری در سیستان و 
بلوچستان-دست ۷- بنیان از توابع کردستان- 
معمول- قدرت,زور ۸- درخشان - کند زبان - کشور 
تب دار ۹- گود.عمیق- گرما سنج صد درجه‌ای - 
پیامبر ۰ ۱- قیقاج- خدمتکار زن- زمین دار 
بزرگ ۱ ۱- نویسنده- ورم - تکیه زدن به چیزی - 
جای گاه ویژه در سینما و تثاتر ۱۲- مثل ومانند- 
شناس - روادید - خالو ۱۳ سلنگر گاه- پرنده‌ای حلال 
گوشت -مبحنی در علوم جدید ۴ ۱- شهری در 
فارس-فلانی-بار کش شهری- جای قر آن ۵ ۱- 


٩ ۸ 


گرامی تر- مود و میاه ار تباططی شتیداری 1۶ -حمام 
لاغری -مفصل در - ولیکن -قلعه ۱۷ - ارتباط فکری 
ميان دو تن از مسافت دور - بخشنده- لباس سنتی 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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(۱) جه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 


جدول ھای این صفحه پیشنهاد و یا 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبەدھریکھدیه | ای بەرسم یادبود تقدیم‌می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسندہ 


مر کز استرالیا 
اد جو معروف 
اد جو 


همراه ۰۹۴۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


|ورزش اول جهان | 
از توابع 
کردستان 
| حبوان _ ۳ 
دنباله رو هر E3‏ 
سوزن 


دست 
مطبخ 


جدول سودوکو ۳۶۰۶ 
اعداد ١تا‏ ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دھید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


27 
الاعات ٣۳:‏ ا ۳۹۰ 


با هو ش خو دکلنجار بروید 
رد زیرنظر: سهراب صفادار 


ہے مو رر یں لگ موش 
قلب تاج 5 ی ۲۳۳۰ 
27 لامب (شقارع شمع ص00 

ارہ مسواک 

شکلہای پنہان در تصویر سفینه در فضا 4۸ 
این سفینه در فضا کرات مختلف را پشت سر می گذارد. اما در این تصویر مھیج 
۵ شکل دیگر نیز پنهان شدہاست که آنها رابه همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم 
تا بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید. پس از پایان کار می توانید پاسخ خود 


در میان این نقاط و اعداد به هم 
ريخته یک شکل پنهان شده است. 
برای پیدا کردن آن کافی است مداد یا 
خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب 
از شماره‌یک تاصد با خط مستقیم به‌هم 
وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک 
نقاشی زیبا مقابل چش مان شماظاهر 


حروف واعداد 
نوشته شده. تعیین 
کنید چه عددی 
در جای خالی قرار 


آذ ماب نکر انی و تشویش خاطر است 


کم داد گمھر 


® هفت اختلاف در این شخص یک درخت جنگلی راباار‌قطع کرده و حالانه تنھاناراحت شده بلکه حیوانات جنگل را هم عصانی کرده است. اما در میان این 
تصویر قطع درخت دو تصویر که از این حادثه تهیه شده و در یک نگاه به نظر هم شکل می ایند هفت اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم تا آنها را بیابید. 


۱ رکشت ۹۳ لمات مکی 


/ گزارش 


حح ڇڪ Ù‏ 


بدون حرف اضافه 

ساعت ۱۷ به همراه خانواده راهی سفر به مشهد 
شدیم تاهم دینی را که داشتیم ادا کنیسم وهم به 
پیش رفته و مهرش جهانگیر شده... به محض ورود 
به سالن راه آهن تهران با انبوه جمعیت داخل سالن 
روبرو می‌شوم اجازه گرفتن عکس ندارم, تحت هیچ 
شرایطی, پس به اطراف نگاه می کنم و می‌نویسم... 
مردم از هر قشری ساک به دست در انتظار رسیدن 
نوبت حر کت هستند. از خود می‌پرسم: وقتی برای 
یک سفر سه روزه سه. چهار ساک پر از وسایل جمع 
کر ده‌ام» برای سفر به دیار باقی چند ساک آماده‌دارم؟ 
راستی اگر همین حالا دعوت حق رالبیک بگویم. چه 
چیزی به همراه می‌برم؟ و پاسخ هیچ! 

سنگ اول 

ساعت ۱۶/۳۰ نوبت حر کت ماست و از بخش 
چک کردن بلیت که می‌گذريم نخستین مشکل با 
فاصله بودن دو کوپه است. فر وشنده بلیت با وجود 
اینکە سٹوال می کند خانوادہ ھستید هر دو کوپه را 
حداقل با ۲ سالن فاصله ازهم قرار دادہ حالا چرا؟!ما 
که خیلی به جواب نر سیدیم و همچنان منگ این ماجرا 
بودیم که مامور مهربان کنترل بلیت قطار پيشنهاد 
می کند مشکل راخودش حل کند وبه پلک برهم زدنی 
دو کوپه کنار هم را به ما می‌دهد. 

به محض ورود به کوپه‌ه ای جمع و جور و 
پاکیزه با پذیرایی چای وبیسکوییت و دو روزنامه 
که دلیل انتخاب شدنشان به عنوان روزنامه سفر به 
هیچ وجه پیدا نبود. سفر آغاز می شود. همان ابتدای 


گزارش: سیده شبنم شهابی 


این ماجرای هیجان انگیز توقف حدود ۱۰ 
ساعت طول کشید و بارش برف آنقدر 
سنگین بود که برف تا سقف قطار راهم 
پوشانده بود 
سے ے سح 


سفر به کوپه کناری می‌روم. دو نفر به نام‌های آقای 
احمدیان ۷۱ساله و آقا مرتضی ۲۷ ساله گوشه‌ای 
کز کرده و مشغول تماشای فیلم «من کجا خوابم 
برد» به کار گر دانی محمد جواد کاسه‌ساز هستند که 
از تلویزی ون کابلی قطار خش می‌ش ود.اما خبرنگار 
جماعت که معنای آرامش را نمی‌داند پس» با پوزش 
تقاضای ورود می کنم و از آنجا که هر دو تفر افراد آرام 
و مهربانی به نظر می رسند پذیرایم می‌شوند. آقای 
احمدیان از تهران به مشهد می رود وبی بر وبر گرد سفر 
باقطار و شرایط و امکاناتش راخوب که نه عالی معرفی 
می کند و جوان کنار دستی‌اش که بعد می‌فهمم پسر 
اوست. تنها مشکل سفر در این فصل سال راسیستم 
گر مایش عنوان می کند «طبقه بالا که می‌خوابیم گرما 
امانمان را می گیر د. من واقعا مانده‌ام این سیستم چرا 
حد وسط ندارد. یا خاموش: یاروشن و...» 

هنوز در حال صحبت کردن هستیم که یکی از 
پرسسنل قطار تقاضامی کند برای چک کردن کارت 
شناسایی یا به قولی بلیت. همه در کوپه‌های خودشان 
باشند. 

ول خسان ۱ 

معاون محترم این قطار سبز تهران -مشهد آقای 
کفشگر است که خود رامسئول کل ۱۸ میهماندار 
قتطارمعرقی می کین او تفن تسا سس اس 
می داند که جای هیچ حواس پر تی ندارد. چون یک 


عکس: محمد دارابی برومند 


بیایید 


شهر کامل دارد روی ریل‌های آهنی باسر عت حر کت 
می کند ویک لحظه خطا می‌توان د فاجعه با خود به 
همراه بیاورد. 

بعد از چک شدن بلیت‌ها آقای مجتبی فرزانه 
پور میهماندار خوش‌روی قطار سر می‌رسد که ۳۶ 
ساله است و ۱۲ سال سابقه کار دارد او می گوید: قطار 
همیشه با خاطره‌های تلخ و شیرین همراه است. 

بعد ادامه می‌دهد: سه سال پیش سیل | مده بود 
و درایستگاه گرداب یک خط قطار رجا را آب برده 
بود.مااز تهران که حر کت کردیم نزدیک سمنان 
متوجه شدیم سیل آمده و خط رابرده بنابر این قطار 
ماپشت سر چهار قطار دیگر که در همان ایستگاه 
ایسستادہ بودند متوقف شد وما از مسسافران تقاضا 
کردیم همگی به سالن حاضر در ایستگاہ بروند و بعد 
از اینکه یقین پیدا کردیم مشکل به این زودی رفع 
نخواهد شد. ضمن هماهنگی با ریاست قطار وم رکز 
به مسافران اعلام شد که هر کسی می‌تواند به مسیر 
خود بااتوبوس ادامه دهد از قطار پیاده شود واگر 
کسی مایل بەاین کار نیست می تواند با ما به تهران 
بر گردد. تعداد زیادی از مسافران پیاده شدند و ما 
با تعدادی معدود با قطار به سمت تهران راه افتادیم 
ساعت ۴ صبح به تهران رسیدیم و ما هم به مسافران 
داخل کوپه‌هااعلام کردیم پتو و ملحفه‌ها راتحویل 
بدهند. در این حین چند مسافر که ازخوابی سنگین 
بیدار شده بودند. سراغ من آمدند و پرسیدند؛ آقا کی 
به مشهد می‌رسیم ؟! 

ووقتی من با تعجب به آنها گفتم که مشهد نه به 
تهران می‌رسیم! آنها شگفت زده‌علت را جویا شد ند 
و تازه دریافتم که این مسافران در تمام طول مدت 
توقف و حر کت مجدد خواب بوده‌اند و به هیچ وجه از 


تغییر مسیر خبر ندارندا 


قسمت خواب بالاو حضور کود کان شاد 


پزشک قطار با مورد سکته یک خانم در قطار در حال حرکت رو به رو می‌شود و می‌تواند با 
تزریق امپول وی را از مرگ حتمی نجات دهد 


رئیس قطار سر می رسد 

در حال گفتگو با آقا مجتبی هستم که رئیس قطار 
سر می‌رسد وعلت گفتگورا جویامی‌ شود و بعد از 
آشنایی با رویی گشاده از کارم استقبال می کند و بعد 
قرارمان رابرای مصاحبه به ساعت ۲۲ در رستوران 
قطار مو کول می کند. 

حدود ساعت ۱۰ شب کیک و آب میوه پخش 
می کنندومن سر ساعت مقرر خود را به رستوران 
می‌رسانم و حضورم توسط افرادی که نمی‌شناسمشان 
و حتی شاید در شعاع دید من نباشند به ریاست قطار 
اطلاع داده می‌شود و تا او سر برسد می‌شنوم که چند 
نفر آمدەاند تا از یزشک حاضر در قطار قرص مسکن 
بگیرند واوعلت سردرد و سابقه آن رامی‌پرسد و 
چند لحظه بعد رئیس قطار با مهربانی آماده گفت 
و گوست. 

آقای پازو کی رئیس, با عینکی به چشم به همراه 
بی‌سیم. یک دفتر چه یادداشت و یک خود کار پشت 
یکی از میزهای رستوران می‌نشیند و هر چند دقیقه 
به ساعتش نگاەمی کند و چیزی می نویسد. پس ابتدا 
با او مشکل سیستم گرمایشی را مطرح می کنم و او به 
این مساله معتر ف می شود که بهتر است کلید متوسط 


هم داشته باش :اما در حال حاضر چنین نیست. 
سپس می پرسم پریزهای داخل قطار با برق چند 
ولت شارڑ می‌شوند؟ واو می گوید ۲۲۰ ولت و ادامه 
می دهد که برای شارژ موبایل یا کامپیوترهای دستی 
تعبیه شده است و سپس ماجرای تر مز اضطراری را 
می‌پر سم و اینکه چرا جریمه نقدی ۲۰ هزار تومانی را 
عنوان کر ده‌اند که در صورت کشیدن آن در مقابل 
خسارات وار ده به مسافران ناجیز است و آقای پازو کی 
عنوان می کند که اینطور نیست واگر فردی بدون 
دلیل این دستگیرہ رابکشد واین کار او برای ماموران 
قطار محرز شود. از طریق ریاسست قطار بانخستین 
ایستگاه‌هماهنگ می شود تابه محض رسیدن, به 
مراجع قانونی معرفی شود و مجبور به پرداخت هزینه 
سنگین شوند. که البته تأ کید می کند خداراشکر تابه 
حال چنین موردی نداشته‌ایم! 

او سپس از ماجرای حذف مام ور پلیس قطار 
می گوید و عنوان می کند به دلیل اینکه پرسنل قطار 
همگی آموزش دیده هستند نیاز مبرمی به حضور 
پلیس تا کنون دیده نشده و معمولا همکاران مسایل را 
رفع ورجوع می کنند. رئیس قطار سپس از خاط راتش 
می‌گوید. اینکه سال گذشته در مسیر شیر از -مشهد 


پازوکی رئیس قطار 
پزشک قطار به نام د کتر سعید احمدی با مورد سکته 
یک خانم در قطار در حال حر کت رو به رو می شود و 
از آنجا که وی فردی دلسوز و مسئولیت پذیر بوده و 
داروه ای لازم را از داروخانه تهیه کرده بود می تواند 
با تزریق آمپول وی را از مرگ حتمی نجات دهد پس 
از انتقال بیمار به بیمارستان بین‌راهی سلامتی‌اش را 
باز می‌یابد. 
برف و ماجرای شگرف آن 

آقای پازو کی سپس ماجرای کولاک چندین سال 
پیش رابرایم تعریف می کند اینکه چندین سال پیش 
نیمه‌های شب در مسیر | ذربایجان غربی به علت 
کولاک شدید قطار مجبور به توقف شد و این ماجرای 
هیجان‌انگیز توقف حدود ۱۰ساعت طول کشید و 
بارش برف آنقدر سنگین بود که برف تا سقف قطار 
راهم پوشانده بود. اما پرسنل قطار برای رفع مشکل 
بدون تلفات هماهنگ عمل کردند وبا تامین گرمايش 
اضطراری برای کوپه‌ها بحران را کنترل کردند. 

او چنان با خوشحالی این حرف رامی زد که گویی 
پدری فرزندانش رااز دل کولاک بیرون کشیده و 
بعد عنوان می کند «باور کنید کنترل این شهر در حال 
حر کت که از هر گروه اجتماعی نمونه‌اش را با خود به 
همراه‌دارد کاری سخت و طاقت فر ساست. اما از آنجا 
که عشق به کمک می آید همه چیز شیرین می‌شود. 


شیرین‌تر از عسل!» ٠‏ 


۳ 
با 
3 
01 
35 


٭ سرویس بھداشت یقطا ربسیار مرتب و منظم بود ومشکل چندانی 
جزتمام‌شسدن دستمال وما یع دستشویی حدود یکساعت قب لا بایان 
سف رجلب توجه نم یکردا 

٭ قطا ر هنگام ب رگشت به تهران به نسبت قطار یکه ما راا زتھران به 
مشهد می‌رساند بسیا ر منظ م تر پاکیزه‌ت رو دلچسب‌تر بود وهرچه تلاش 
کردم‌علتای نکاررا بپرسم,ریاست بامهارت تما م وگفتن(شا یدقطار 
مانوت رباشد,یااینکه شاید مسئول قطا رقبلی برا ی تعمی رکوپه مراجعه 
کرده‌وبعدننوانسته‌نظم وت رتسب لا زم‌راارائ هکندواینکه هیچ‌تفاوت 
چندانی‌نداردا از دادن پاسخ‌دقیق به این مسال هک هکاملاً مشهود بود و 
غی رقاب لکتما نگریخت/ 

٭ ب راساس‌شنیده‌ها دکت رسعی داحمدی‌داروهایش رابرای رفع 


۱ رصطصت ۹۳٣‏ لمات من 


مشکل مسافران بیمار,ہا هزینه شخص ی تهیه م یکردەوفردبسیا ربا 
سخصینی بود هکه جا دار دا زاو وخانواده‌محترمش‌تشک روقدردانی 
شود. 


که طبق شنیده‌ها خیلی‌ها دوام نم یآورند وفرار م یکنند! 


تابرا یکو دکان خط رآفرین‌نباشد ویاحداقل به صور تکتبی عنوان 


می‌ش که برق ۲۲۰ ول ت است و باید خیلی مواظب خردسالان بود. 


*# بز رگترین‌مشکل مسافران بیدا ر شدن ۵صبح برا ی تحویل پتو 
وملحفه به مامو رقطار بو د که هرطو رحسا بکردم‌باشان مسافران 


همخوانی نداشت و باید برا یآن فکر یکرد. 


اول 


ن سنگت دنای خو شختی ١ر‏ 


ان است که ق د خود و اخه 


دشیخت 
۳ 


۰ 


دداند 


٭د کت هرمز انصاری 


گفتگو: عطیه مؤذن 


× آخرین کتابی که این روزها خوانده‌اید؟ 
آخرین کتابی که خوانده‌ام «دختری از پرو» 
کر دا EN EL‏ 
اک ھا وهای ا کک الد 
وب رگشت‌های زمانی چندان در آن نبود اما جذابیت 
آن‌ برای من موضوع آن بود.داستان کتاب درباره 
متر جمی بود که مجموعه‌ای از حوادث برایش پیش 
می آید و به نوعی نگاهی ترجمه وار داشت. این نکته 
برای من جذابیت زیادی داشت چون همواره بحث 

نوشتن رادوست داشتم. 

این شب‌ها در گیر تئاتر «هم هوایی» هم 
هستید. با انرژی‌ای که صرف تئاتر و کار حرفه‌ای 
خود می کنید بازهم فرصتی بر ای کتاب خواندن 

بله. از جمله کتاب‌هایی که همین چند شب پیش 
خواندن آن راتمام کردم «۲ ۱داستان سر گردان» از 
مار کز بود که‌داستان‌هایی کوتاه‌بودند. من معمولا 
ممکن است تا خود سحر ادامه پیدا کند. 

×(یعنی حتی شبی که خسته از کار بر گردید. 
ار 

خیر. ممکن است در طول روز تمامی‌انرژی‌ام به 
خاطر بازی در یک فیلم. سریال و یا تئاتر مصر ف شده 
باشد با این حال باز هم شب‌هابه سراغ کتاب می روم 
واحساس می کنم کتاب ذهن مرا به پویایی می رساند. 
آن‌چه که برای من بازیگر مهم است این است که ذهنم 
رابه افقی روشن نزدیک کنم و کتاب بیشتر از فیلم 
این حالت رابرای من به وجود می | ورد.در واقع کتاب 
به من اجازه‌می‌دهد که ذهنم رابه پرواز در بیاورم. 
تخیل کنم ودرباره شخصیت‌هاو داستان و یا ساختار 
E‏ 

کتاب ذهن مرانسبت به محیط‌های گوناگون و 
هر چیزی و هر جایی به تخیل وامی‌دارد و معتقدم که 
ذهن را گسترده کر دهووسعت می‌بخشد.اما برای 


یک بازیگر فیلم دیدن به نظر من بیشتر می تواند مفید 
باشد. 

بحث من بر سر فضایی است که دنیای مجازی 
بر ما تحمیل می کند. من هم به سراغ دنیای مجازی 
می روم اما آنچه که مادرسایت‌ها واین فضای مجازی 
پیدا می کنیم بیشتر به نوعی اطلاعات فشر ده و نتیجه 
کے مو انت در کال کات طر من کاب یه دم 
قدرت تامل صبر و ایستادن می‌دهد و حتی ۱ ےا 
به گذشته‌ای بسیار بز رگ وصل می کند. گذشته‌ای 
که عمق وتاریخ دارد. من ترجیح می دھم بیشتر در 
سه‌هزار سال پیش ببرد. انگار به اندازه عمر بشریت 
زند گی کرده. ضمن اینکه می‌توانم در فرهنگ‌ها و 
روحیات آدم‌های مختلف بگردم. 

× کدام نویسنده را پیش از همه دوست 
دارید؟ 

ازمیان‌همه‌نویسند گان ادبیات و آثار ما رکز را 
خیلی دوست دارم به خصوص با ترجمه‌های بهمن 
فرزانه. فکر می کنم آثار او جایی را بین واقعیت و خیال 
باز می کنند. 

لاپیشنهاد شما برای علاقمندان حوزه کتاب 
که دوست دار ند کتاب‌های خوب تهیه کنند. 
چیست؟ 

من‌به‌ادبیات داستان و شعر علاقه‌مندم اما علایق 
افر اد متفاوت است وهر کسی‌باید به سمت سلیقه و 
فضای مور د پسند خود حر کت کند. تنهاجیزی که 
من توصیه می کنم خواندن است. مطالعه وعادت به 
مطالعه. خود من هر شب باید مطالعه داشته باشم حتی 
تح ترا ره 
شش ساس سای جر ادا برع کی 
می روم که‌شاید آن راچیزی در حدود ۰ بار خوانده 
باشم. گاهی ممکن است دوبارهشر وع کنم و کتاب‌های 
«تن‌تن و میلو رابخوانم و یا هنوز هم گاهی به سراغ 
«بابالنگ دراز» می روم چون ذهنم به این پویایی نیاز 
دارد و از طرفی تر جیح می‌دهم کتاب‌هایی را بخوانم 
که‌باذهنم | شناتر باشد وفکر می کنم به این شکل 
lL‏ 

×پس باید کتابخانه بز رگی هم داشته باشید؟ 

بله. کتاب‌های زیادی در حوزه‌های داستان و 


ستار ه‌اسکندری 


هنوز هم بابالنگ دراز» می خوائم 


ستاره اسکندری باز یگر تثاتر. تلویزیون و سینما در گفتگویی از علاقه خود به 
مطالعه و کتابخوانی گفت و اینکه کتاب دنیایی ناشناخته و عمیق با عمری چند هزار 
ساله در پیش روی آدمی‌می گذارد که می توان هر آنچه بخواهیم در آن تخیل کنیم و 
همین عنصر نامحدود کتاب باعث شدہ که حتی برای خلاقیتھای حر فه‌ای خود در 
بازیگری وامر تخیل» کتابخوانی را بر تماشای فیلم ترجیح دهد. 


ادبیات دارم و فکر می کنم حداقل چیزی در حدود 
۰ ۰ جلد کتاب هم دست دوستان و | شنایانم دارم. 

و از چه سنی به کتابخوانی علاقمند شدید؟ 

از قبل از دبستان.برادر بز رگترم قبل از اینکه 
به مدرسه بروم برای من کتاب می خواند و در واقع 
اوبه من سواد آموخت. خاطرم هست اولین کی 
هم که خواندم «توپ‌ها در قفس» نام داشت. من در 
دیستان از درس خواندن متنفر بودم اما مطالعه کاب 
راهمیشه دوست داشتم چون هیچ زمان تحمیلی نبود 
که بخواهم کتاب بخوانم ولی درس خواندن امری 
0 ارو کی 
بود که شروع کردم به خواندن کتاب‌های جد ی تر مثل 
«جان شیفته» و يا «برادران کارامازوف» در ان زمان 
به ادبیات روس علاقه زیادی داشتم و بعد در سنین 
بالاتر به کتاب‌های امیل زولاء ریموند کارور و گابریل 
گارسیامار کز رسیدم.در این میان کتاب‌هایی مثل 
«عقاید یک دلقک» نوشته‌هاینریش بل و «خرمگس» 
به نویسند گی اتل لیلیان وینیچ از کتاب‌های مورد 
علاقه من است. 

امعم ولا چقدر برای کتاب هزینه می کنید ؟ 
میزان و میانگین مشخصی دارد؟ 

هزینهای که برای کتاب می گذارم خیلی دقیق و 
مشخص نیست ممکن است یکباره به کتاب‌فروشی 
بروم و ۲۰ هزار تومان ویا ۰ ۶۰ هزار تومان برای 
کتاب هزینه کنم. چون فرصت نمی کنم که به طور 
دائمی برای خرید کتاب به کتابفروشی بروم معمولا 
به یکباره‌می‌روم و کل کتاب‌هایی را که دوست دارم 
و یا برایم ضروری است. تهیه می کنم. 

کاو خرین‌باری که فرصت کردیدوبه 
کتابفروشی رفتید چه زمانی بود؟ 

اخرین باری که کتاب خریدم ماه اسفند بود. 
کتابی به نام «احتمالا گم شده‌ام» از سارا سالار بود که 
ان را خصوصابرای هم نسلان خودم بسیار توصیه 
می کنم. همچنین این نویسنده کتابی دیگری با نام 
«هست یانیست؟» دارد که داستان این کتاب نیز 
ری اد ار 
کتاب واقعیت‌های زند گی زنی راروایت می کند 
که دوره‌هایی از زند گی اش برای ما باز گومی‌ شود و 
مسایلی که با آنها در گیر بوده بیان می‌شود. 


آآزنتنامهزایی 


۵ نیت ا ا 


فوق لیسانس روابط بین المللی زبان انگلیسی 
کجا و بازیگری و کار گردانی تثاتر ورادیو کجا؟ 

به طور ناخواسته‌این اتفاق‌افتاد. مسیر تحصیلی 
من به خاطر شرایط ویژه‌ای که در آن مقطع برای 
من پیش آمد.به سمت ذیگری رفت.البته ناراحت 
نیستم که آن‌رشته راخواندم.بعد بستری برایم 
فراهم شد تاتتاتر و کار گردانی وبازیگری تئاتر را 
کار کنم.آن هم با استاد همه ما یعنی استاد حمید 
سمندریان وبعد سینمای‌جوان راجداگانه خواندم. 
سپس دوره فیلمسازی را گذراندم و در سال گذشته 
در دانشکده‌ونکوریک دوره‌فیلمسازی خواندم که 
یک دوره یک ساله یت ۱ ساعته بود. 

× کار گر دانی را دوست دارید ؟ 

بله تا کنون دوتله تئاتر برای شسبکه ۴سیما 
ساختم.در رادیوهم کار گردانی می کنم و کار گردانی 
را خیلی دوست دارم. 

× چطور سر از رادیو در آوردید؟ 


ر 


ا“ 


برمی گردد.در آنجا که بودم یک تست بازیگری 
رادیو گرفتند و قرار بود مایک کار رادیویی کار کنیم. 
تمرین کرده و کار را ضبط کردیم ودر ان کار افکتور 
کار و تهیه کننده کار آقای فرشاد آذرنیا بودند و به 
من پیشنهاد دادند برای رادیووبازیگریش تست 
بدهم.اين کار راانجام دادم ویک سال طول کش ید 
تابیانم درست شود.سپس دوباره تست داده و قبول 
شدم و دوره کار آموزی و آرام آرام بازیگری و بعد 
کار گردانی والف تا آخر... 

بازیگری یا کار گر دانی تثاتر ورادیو؟ کدام 
برایتان لذت بخش است؟ 

کار گر دانی رادوست دارم.امابه نظرم در هر کجا 
جهروی‌ صحنهتتاتر. یک کار رادیوبوده که‌اندازه 


را 
شاید سخت تر ین کار بین بسیاری از بازیگر ان را آشا محرابی انجام داده است. باز یگر توانمندی که سالیان سال است خود ر 


از زیر سایه‌نام خانواد گی اش رها کرده وبسیاری حتی نمی‌دانند وی فر زند اسماعیل محرابی است. به طور حتم دلیل موفقیتهای ۵ 
روزه خانم محرابی, این است که بالعکس بسیاری از باز یگران به دنبال آن نبوده تا از شهرت پدرش استفاده کند تا موفق شود. 


گفتگو: مینا پیروزبان 


تیان 


یک کار خوب صحنه به من چسبیده است. 

گر حق انتخاب داشته باشید کدام را 
انتخاب می کنید؟ 

بازیگری. 

نتشهایتان را چگونهانتخاب می کنید؟ 

خیلی برایم مهم است که خودم راتکرار نک ] 
واز اینکه نقش‌های مختلف راامتحان کنم ترسی 
ندارم.هم می‌توانم طنز کار کنم وهم جدی. جالب 
اینک ه‌بلافاصله‌هر کدام از اینهارا کار می کنی همه 
پيشنهادها به طرف همان شخصیت می رود. یک 
کاری با آقای نعمت الله داشتم به نام کار فریدون 
مهربان است .بعد از آن, ۷ کار با لهجه شمالی به من 
پیشنهاد شد والبته قبول نکر دم!وقتی قلب یخی را کار 
کردم چند کاراکشن به من پیشنهاد شد. متا سفانه 
رسک شناد دهند ھا کم است وترم 
اگر می‌تواند کاری راانجام دهد باید آنراانجام دهد 
اما اگر فردی نتواند در کارش موفق باشد بهتر است 

این لطف راد رحق خود کندواز کار ۱۳ 

7 بکشد.من ۱۰ سال مداوم و فقط تثاتر کار 
کردم وبعداز ۰ اسال ارام ارام به سمت 
تلویزیون رفتم. 

از "خط " چه خبر؟ 

سریال خط با مردم خیلی خوب ار تباط 
برقرار کرده‌است. کار در "خط "را دوست 
داشتم.هم فضای پشت سر صحنه را 
دوست داشتم و هم نقش را. 

× چرا در سینما کم کار بوده‌اید؟ 

چند فیلم سینمایی بازی کرده‌ام.اما 
همیشه گفته‌ام من قواعد و بازی‌های سینما راخیلی 
بلد نیستم و نمی‌خواهم یاد بگیرم. 

از قلب یخی چه خبر؟ 


خوشبختانه شخصیت من به یک جایی رسید و 
مسرد.بعد از کار که بچه‌ها رآمی‌دیدم شاکی بودند 
چون شخصیتش آن روی ه وابود. اصلا نفهمیدم چه 
شد ؟!بعد از اینکه نقش خودم تمام شد. یک سفری 
رفتم ووقتی بر گشتم به من گفتند سری بعدی قلب 
یخی آمده‌بود! فکر می کردم ادامه‌همان است والبته 
از اسامی بازیگرانش تعجب کردم! چند تااز بچه‌ها 
رادی دم و گفتند که‌این» آن قلب یخی نیست! گر 
شماروزی فهمیدید که سر انجام قلب یخی چه شد. 
به من هم بگویید! 

حرف پایانی؟ 

بیا ۵ دقیقه به رویاهامون فکر کنیم. 


۳۱ رست ٩۳‏ ضلامات ا 


هنر مندان عرصه‌های مختلف بعد از وقوع زلز له 
هریس برای یاری بے بازمان د گان این فاجعه 
7608 ۶پ ۷۷۶۰۹۹ 
از جملے اقداماتی کے در این زمینه صورت 
گرفته. جمع آوری کمک‌های مالی توسط انجمن 
بازیگران خانه تئاتر است.نمایند گان این انجمن 
شامل بهزاد فراهانی, هوشمند هنر کار, نقی سیف 
جمالی وهمچنین مهدی قلعه باز رس خانه تتّاتر به 
عنوان ناظر روز جمعه ۶ ۲ اردیبهشت ماه‌باحضور 
در این منطقه در جری ان روند پیش‌روی کارها 
برای‌ساخت و ساز خانه د ختران بی‌سرپرست 
هریس قرار گرفتند. 

هوشمند هنر کار در گفت‌وگویی در این 
باره‌اظهار کرد: «انجمن بازیگران خانه تثاتر 
در آبان ماهس ال ۱ ببرنامه نمایشنامەخوانی 
برگزار کرد ودر جریان این برنامه اهالی تثاتر 
کمک کردند تاوجوهی‌جمعآ وری شود. پیش از 
برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی و بعد از آن گروهی 
از نماین د گان خانه تثاتر در منطقه حاضر شدند 
تاازنزد یک در جری ان وضعی ت منطقه قرار 
گیرند.سینماگران به نمایند گی پرویز پرستویی با 
جمع آوری کمک‌هایی در زمینه راه‌اندازی خانه 
هنر در منطقه اقداماتی انجام داده‌اند.راه‌اندازی 
خان‌های‌برای‌دختران‌بی‌سرپرست در هریس 
یکی دیگر از برنامه‌ها بود که تئاتری‌ها در این 
زمینه کمک کردند و مذاکرات پیش رفت و حالا 
باحضوری که در منطقه داریم. با نقشه‌های نهایی 
شده و اقدامات برای ساخت و ساز مواجهیم.» 

او در مورد زمان پایان یافتن ساخت و ساز 
خانه دختران بی سرپرسست هریس گفت:«طبق 
برنامه‌ریزی‌های‌ صورت گرفته ساخت این 
محل هفت ماه‌دیگر یعنی | ذرماه‌سال ۳۲٩به‏ 
47+ ٹٹیٹ کہ ہہ" 
٭۷ 9 کک 
77٢9‏ لوان احا و" 

برای‌ساخت این خانه.بودجه بیشتری نیاز 
است کەامیدواریم بعد از باز گشت به تهران 
بتوانیم کمک‌های خیرینی را جذب کنیم.» 

زلزلههریس,ورزقان وبر خی مناطق اطراف 
در | ذربایجان شرقی ۱ ۲ مردادسال ۱۳۹۱ اتفاق 
افتاد اهالی تثاتر از روزهای نخست برای کمک 
بے زلزله‌زدگان اقدام کردند که از جمله آن‌ها 
می‌توان به تلاش‌های عزت الله انتظامی بازیگر 
سرشناس سینما و تثاتر اشاره کرد که تلاش‌های 
اوبه دلیل برخی محدودیت‌هابه نتیجه نر سید 
تااینکه انجمن بازیگران خانه تثاتر جلسات 
نمایشنامه‌خوانی راباهدف یاری‌رسانی به 
زلزله‌زد گان بر گزار کرد. 


ار کے ہے 
س کوزک 


۰ 


٭-٭ 


دا ڈهیا 


« 


ف و 


سی خواری ددښال د ارد 


رد درد کت 


مسعود کیمیایی 
قبل اش روع سال نو ٩۰‏ 
مسعود کیمیایی ۷۱ ساله 
به‌دلیل ناراحتی قلبی در 
بیمارستان دی بستری شد 
اما حضورش تنهاچندین 
ساعت طول کشید ولی دوم 
فروردین ۹۰ کیمیایی به 
دلیل عود بیماریش دوباره‌در 
بیمارستان جم تهران بستری 
شد.اواوایل‌اردیبهشت ۹۰د ر حالی که عازم کیش 
بود تادر جشنواره فیلم کیش شر کت کند. سکته قلبی 
کر د. وقتی هواپیما برای فر ود مدن دچار مشکل شد. 
آنق در به او استرس واضطراب وارد شد که راھی 
بیمارستان شد. او پس از استراحت» مر خص شدء اما 
شکل قلبی‌اشی پابرجاست, 
عامل خطر ساز: سیگاری بودن نقش مھمی در 
ایجاد مشکل قلبی کیمیایی داشته است. سیگاری‌های 
قهار ۰ ۴درصد بیشتر درمعر ض خطر ابتلابه مشکلات 
شهرام شکوهی 
دوماه‌پیش‌بود که‌شهرام 
شکوهی: درد شدیدی را 
دردست چیش‌احساس 
کرد؛دردی که به دست 
راستش هم سرایت کرد. 
خواننده معروف کشورمان 
هیچ فک رش رانمی کرد که 
این درد نشانه یک اختلال 
در سیستم قلب وعروقش 
باشد.اومی گوید:«تاقبل از آن شب هیچ نشانه خاصی 
البته بیماری قلبی در خانواده پدری و مادری ام سابقه 
داشت ولی فکر نمی کر دم من هم مبتلا شوم.فقط گاهی 
معده‌ام درد می گرفت که اهمیتی نمی دادم. ان شب 
درد اول در دست ها و بعد در قفسه سینه ام پیچید که 
درد خیلی شدیدی بود.» 
خانواده شکوهی که ترسیده بودند. با اورژانس 
تماس گر فتندو بعد از معاین ه های اولیه, معلوم 
شداو تامرز سکته قلبی پیش رفته است: «خدا 
رحم کرد درد قطع شد وسکته نکر دم اما فردا 
صبح در بیمارستان قلب.سی تی آنژیو گرافی 
گرفتند و گفتند به یکی از سه رگ اصلی قلب 
ادے کے ددش کد بابد یا آتویوگراقی. 
ماهم خوش وخندان رفتیم برای آنژیو گرافی؛ 
اصلا فکرش رانمی کردیم موضوع اینقدر جدی 
باشد ولی وقتی د کتر گفت یکی از رگ های قلب 


۵۲ 


هترمندال ی که بضان رنت 


ہساری قاس یلا به دلبل اشظر آپ و اس ٹزس به وچو د می آید یکی اژکازغانی که دران اسٹرس زیاس 
وجوددارد. سینماء تلویزیون, فوتبال و ... است. بازیگران و فوتبالیست ها معمولا با بیماری هایی روبرو می شوند که ناشی 
از این عوامل است. در این گزارش,بیماری که به آن می پردازيم. بیماری قلبی است که بعضی از ستاره های عر صه 
ورزش و هنر به شکل حاد یا مزمن با آن دست و پنجه نرم می کنند.البته حتما در این فهرست چهره های دیگری هم 
هستند و شاید بشود گفت این چند نفرت مشت اند نمونه خروارا 


از چھار نقطه گرفتگی دارد که یکی از گرفتگی ها خیلی 
خطرناک است و تاکید کرد باید عمل قلب باز کنیم 
وشماهم باید خوانند گی راحداقل یک سال بگذاری 
گناو سے که و کرس ابا یرس اسم اس زا 
انتخاب می کر دیا ادامه حیات هنری اش را. او دومی 
راانتخاب کرد: «گفتم حتی اگر سکته هم بکنم. جراحی 
قلب باز نمی کنم. راستش پدرم جراحی قلب باز کرده 
بودواز این ماجراخاطره خوشی نداشتم. قرار شد مرا 
آ نژیوپلاستی کنند واز آنجا که پز شک معالجم مهارت 
زیادی داشت. خوشبختانه عمل موفقیت آمیز بود.» 

با آنژیوپلاستی, گرفتگی رگ قلب شهرام شکوهی 
درسه نقطه برطر ف شد واو تاحد زیادی از خطر 
سکته نجات پیدا کر د. شکوهی در جواب این سوال که 
آیا بعد از آن ماجرا تحت نظر است یارژیم غذایی و 
مراقبت‌های خاصی رادنبال می کند. می خندد و می 
گوید:«راستش نه. اصلاشغل مااجازه‌اين کارهارانمی 
دهدو من هم آدم خوش بینی هستم و نگرانی خاصی 
ندارم.فقط قرص‌هایم رامی خورم وخیالم راحت 
است که خوب شده‌ام.» عامل خطر ساز: به نظر می 
رسد ژنتیک در بروز مشکلات قلبی شهرام شکوهی 
بی تاثیر نبوده‌است چون پدرش هم به همین مشکل 
روبروبوده‌است.البته این مسئله زمانی خطر ساز 
است که افراد حدود ۰ ۴سالگی بااین مشکل مواجه 
شوند واگر یکی از اعضای خانواده‌بالای ۰ ۶سال به 
این مشکل دجار شده باشد. خیلی عامل خطر ساز برای 
نسل بعد نیست. 


عزت الله انتظامی 


این بازیگر که دهه نهم زند گی اش رامی گذراند 
مردادامسال به ‌دلیل مشکلات قلبی وریوی به 
بیمارستانی در فرمانیه منتقل شد و بعد از سے روز 
توانست سلامتی‌اش را به شکل نسبی به دست بیاورد. 
این بازیگر که از همان زمان استراحت مطلق است. به 
باغ برادرش در یکی از نقاط 

خوش آب وهوای تهران 

رفته است.عامل خطر ساز: 

مشکلات تنفسی و چربی 

ون بالافاسل اضلی 

مشکلات قلبی انتظامی 

است. اگر چربی خون بد 

پا01]آبالای 112/۲۴۰ 

1 باشد. احتمال ابتلا به 


مشکلات قلبی و سکته در فرد بسیار بالا می رود. 
محمد کاسیی 


وقاچ رازن 
سریال «سه دونگ سه 
دونگ» با خبر مشکل 
قلبی محمد کاسبی 
همزمان شد. کاسبی 
برای حضور در این 
پروژه مراجعه به 
پزشک را به تعویق 
انداخت. به دليل 
مشکلاتی که داشت» یس از پایان سریال در ۲۳ 
مرداد ٩۰‏ در بیمارستان بستری شد.خودش می گوید: 
«مشغول بازی در سریال سه دونگ سه دونگ بودم که 
با مشکل قلبی روبرو شدم. آن روز خیلی این مسئله را 
جدی نگر فتم و کار راادامه دادم اما بعد از اتمام سریال 
برای پیگیری مشکل قلبی ام به بیمارستان مراجعه 
کردم وپزشکان برایم آنژیو گرافی نوشتند. درحین 
انجام آنژیو گرافی مش کلی پیش آمد که باعث شد در 
شاه رگ اصلی ام خونریزی شدیدی به وجود بیاید که 
باعث شد پزشکان تصمیم بگیر ند من را در بیمارستان 
بستری کنند. آن زمان جراحی کوچکی انجام شد و 
مشکلم با دارو حل شد.» 

الان دو سال از آن ماجرامی گذرد اما کاسبی هنوز 
تن به جر احی ندادهاست. او درباره وضعیتی که در حال 
حاضر دارد می گوید: داز همان موقع پزشکان اعلام 
کردند دوتااز رگ های قلبم گرفته است.اين وضعیت 
تاهمین الان ادامهدارد و در حال حاضر فقط با دارو 
مشکلم راحل کرده‌ام.» 

از آنجا که بیماران قلبی معمولا با پرهیزهای 
غذایی و تغییر سبک زند گی روز گار می گذرانند.از 
این بازیگر درباره پرهیز غذایی پر سیدیم:«بااینکه به 
نظر می‌رسد آدم شکمویی هستم اما در واقع قسمت 
زیادی از زندگی ام را در پرهیز غذایی به سر برده ام 
وهمیشه حواسم به چیزهایی که می خورم هست. در 
حال حاضر هم به دلیل بیماری قلبی ام رژیم غذایی ام را 
بیش از پیش رعایت می کنم.» عامل خطر ساز: اگر چه 
خودش می گوید اهل پر خوری نیست اما با اینحال 
به اضافه وزن دچاراست.براساس آمار: ۳۰درصد 
افرادی که اضافه وزن دارند در معرض بیماری های 
قلبی و سکته قرار دارند. 


× چرا از رشته طراحی پارچه انصراف دادید ؟ 
مجبور بودم به همراه خانواده به خارج از ایران 
سفر کنم وبرای ادامه تحصیل آن رشته راانتخاب 
کردن در آنجانیستم وبه همین دلیل به ایران بر گشتم 
ودررشته کود ک یاری دیپلم فنی حرفه‌ای گرفتم. 
از سال ۹ به واسطه یکی از دوستان تثاتری ام. کار 
تئاتر راشر وع کر دم.استادان من اول همبازی‌هایم و 
بعد کار گر دان‌هایم وبعد تماشاگران بودند ودر هر 
صحنه‌ای که می رفتم با چیزهای جدید روبرومی‌شدم 
واز هر گروهی‌هزاران چیز خوب یاد گرفتم. تئاتر هر 
روزش مثل زند گی است و آنقدر تمرین می کنی و آنقدر 
ازمون و خط‌اداری که تمام لایه‌های درونت به نوبت 
بیرون‌می‌ریزند. از سال ۸۲به بعد. کار تصویر راهمراه 
تثاتر اغاز کردم. 
× چه کاری؟ 
"روشنایی شهر" به کار گر دانی مسعود کرامتی. این 
تصوی روتئات ر کنارهم برایم تجر به خوبی بود چر که از 
تثاتر دقت واز تلویزیون سرعت رایاد گرفتم. 
× چطور با اقای کرامتی اشنا شدید؟ 
آقای کرامتی ونود میهن دوست تماشا گر یکی از 
اد ا2 نون وار مس خواس ند در کار مان 
حضور داشته باشم. به جرات می‌توانم بگویم تازمانی که 
سریال "تاثریا" پخش نشده بود تجر به خوب تلویزیونی 
نداشتم. به عنوان یک هنر مند احتیاج دارم تا دیده شوم 
٣‏ سس ۸ 
چگونه با آقای مقدم آشناشدید؟ 
درسریال "تاثریا باوی‌همکاری‌داشتم.این 
حضور برای من بسیار خوب و مثبت بود. می‌دانستم 
در مجموعه پایتخت کار بسیار مشکل است. متن‌های 
نوشته شده‌توسط آقای تنابنده خوب بود وهمین 
موضوع باعث می‌شد تا کار برايم کمی‌راحت شود از 
کنند کار باسیروس مقدم 
ترسوعناکیگو خی هلفکوقیاما به هیچ وجه اینگونه نبود و 
حضور در پایتخت برایم بسیار رضایت 
بخش ولذت بخش بود. وقتی برای کار 
بتوانم لهجه‌ حرف زدنم وطرز 


۱ بیان مازندرانی رادرس ت 
۱ ارائه کنم. دوست داشتم 
نقشم برای تماشاگران 

باورپذیر باشد. 


× چه اندازه برای 
رسیدن به نقشتان 
تحقیق می کنید؟ 


بیشترین تحقیق من درباره‌این بود که چگونه لهجه ام 
رادرست ادا کنم. سعی فراوان داشتم که از خود مردم 
مازندران, آهنگ درست حرف زدنشان رافرابگیرم 
وبه هیچ وجه دلم نمی خواست خطایی داشته باشم. 
جالب آنکه خیلی از مردم فکر می کر دند من مازندرانی 
هستم واین برایم خیلی نقطه مثبتی بود و فهمیدم کارم 
را درست انجام داده ام. 

هنوز هم لهجه مازنی دارید!برای در آوردن 
لهجه چقدر تمرین کردید؟ 

قبلا هم لهجه‌ه ای مختلفی رابازی کرده‌بودم؛ 
آذری, اصفهانی و...ولی پایتخت اولین مواجهه من با 
لهجه مازنی بود. ۲۰ روز در پایتخت ۲فرصت داشتیم 
به لهجه مورد نظر | قایان مقدم و تنابنده‌برسیم.سعی 
کردم تکیه کلام های مازندرانی‌ها را خوب یاد بگیرم. 
در پایتخت ۲ دغدغه‌ام این بود که این شخصیت وارد 
داستان شود ودر آن,جابگیرد.ولی در پایتخت این 
ارتباط برقرار کنند. دلهره دیگری نداشستم واز بازی در 
این نقش لذت می‌بر دم. مردم فهیمه را دیده بودند و 
باز خوردهای خوبی از ارتباط مردم با اومی گرفتم. 

× چه شد که نقش فهیمه در سری سوم پایتخت 
پررنگ تر شد؟ 

این رابه حساب شانس واقبال گذاشتم ولطفی 
که آقای تنابندهو | قای‌مقدم به من‌داشتند کە در 
کنار بازیگرانی چون ریما رامین‌فر.احمد مهران‌فر. 
مهران‌احمدی. علیرضا خمسهو... حضوری جد ی تر 
داشته‌باشم.من به خاطر شرایط زند گیم اصولا کم 
کار می کنم.شاید سالی یک بار یک تئات ر بازی کنم. 
بازی‌درهر کاری وپر کاری دغدغەمن نیست.ولی 
من فهیمه رابااعتقاد و علاقه قلبی بازی کر دم.دراین 
سریال احساس می کر دم نقش یک زن قدر تمند رابازی 
می کنم۔زنی که بین بر ادرش و شوه رش یک رابطه 
ی سر ا 
خراب شود.خاصیت آدم‌های سریال پایتخت این بود 
که همه عین زنجیر به هم وصل هستند. حتی اگر چالشی 
باهم دارند باز هم عین زنجیر به هم پیوسته هستند. 
فهیمه هم همین طور بود. به نظر من فهیمه زنی فهیم و 
قد ر تمند بود ومردم چنین زن‌هایی را دوست دارند. 

انقش‌ها و آدم‌های مختلف تاچه حد روی شما 
اثر می گذارند؟ 

ہے تاثیر نیستند. من فکرمی کم نقش‌هااز لحاظ 
روانی روی بازیگر تاثیر زیادی می گذارند به خصوص 
نقش‌ه ای خاص و همین طور نقش‌های طولانی چر | که 
با آن حصت مدتی زند گی می کنی و ناخود آ گاه بااو 
در گیر می‌شوی چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ فکری. 


۳7 2 
ا رست ۹۳ اطاعات کک 


ویکتوریادانشور -خواهر سیمین دانشور - 
چند روز پیش, خانه خواهرش رابه شهرداری 
فروخت تابنا بر اعلام به "خانه ادبیات "تبدیل 
شود. گویاشهرداری نیز در نخستین اقدام. 
خانه راتخلیه کر ده و همه اشیا و وسایل‌سیمین 
الال رابه جایی دیگر برده این در حالی است 
که صحبت های مختلفی در بارهفر وش وانتقال 

شود. 
| شیاه موتو ناحتما وویم ایخ فر هنگ 
اداره کل میسراث فرهنگی اسستان تهران -با 
اشاره‌به ثبت شدن خانه سیمین دانشور در 
۴ اسفندماه‌سال ۱۳۸۳ در فهرست آثار 
ملی. گفت: براساس منابع موجود. در زمان 
تهیه پرونده ثبتی این خانه, این بحث مطرح 
شد که خانه به‌دلیل حضور جلال و سیمین به 
ثبت رسیدہ بنابراین همه آثار و اموالی که در 
خانه با این موضوع ارتباط دارند. نیز ثبت شده 
واکنون مورد بحث‌اند. 

اوباتا کید براين که‌انجام هر اقدامی در 
این خانه مانند مرمت و تخلیه خانه توس ط 
شهرداری باید با نظارت و هماهنگی اداره 
میراث فرهنگی انجام شود.ادامهداد: در 
مکاتبه‌ای که با شهرداری تهران خواهیم 

سود. 


وی بااشاره به قرار گرفتن خانے نیما 
پوشیج " در همسایگی خانه‌ی سیمین و جلال. 
اظهار کرد: در زمان تهیه پرونده ثبتی خانه‌ی 
سیمین وجلال. شهرداری تهران وسازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری, تعهداتی را 
برای بهره‌برداری و حفاظت از آن با ایجاد 
" کانون فرهنگی سیمین.جلال‌ونیما یوشیج " 
اش تقد بنابراین حسالا باید به اجرای این 
تعهدات توجه شود. خانه سیمین بدون اشیا و 
اموالی که درون آن است, تقریبا هویت ندارد: 
کتاب‌هاء مکاتبات, دست نوشته‌ها و نامه‌های 
منتشرنشده سیمین وجلال هر کدام یک 
تاریخ و هویت هستند. 


ت س 


he‏ م 
۰ کک 


۰ 


تاد دگ 


ان ډه سخنت اور ند بمت از اذست 


که سخن بگویی و خامه 


® وه کنند 


ف اط 


مصطفی گلیاری 


ساکن شهریار بود. از ازدواج اولش که فقط 
چند روز طول کشیده بود. خیر ندیده بود و در جوانی 
محض به سلک بیو گان پیوسته بود. با مهریه‌ی 
ی که تصیبش شده بود چرخ خباطی 
خریده بود و در خیاطخانه‌ای استخدام شده بود. 
ماهی دو سه بار خواب می دید که از زیر درخت‌های 
دیگران گردوهای یوک جمع می کند. روزی که 
به تعبیر خواب زنگ زد. گفت هر کس خواهانش 
می‌شود. زن دارد و عقد منقطع و پنهانی می‌خواهد. 
یکی از آنهااحمد آقا, مدیر خیاطخانه بود. دیگری 
هم آقای مر تضوی بود. او مردی نیمه فلج و پولدار 
بود که | پارتمان کوچکی روبه روی خیاطخانه اجاره 
کرده‌بود و گاهی با دوستانش انجامی آمد. روزی 
به خیاطخانه آمد و از احمد آقا خواست یکی از 
کار گرهای ش را برای اندازه گیری و کار خیاطی به 
خانه‌اش بفررستد. قرار شد صدف بعد از تعطیل 
شدن کار گاه برود و کار او را انجام بدهد. 

عصر صدف بے خانه‌ی اقای مر تضوی رفت. 
بوی نان سوخته می آمد. صدف که بااین بو آشنا 
بود و دانست بر خی از تریاکی‌ها برای استتار 
بوی تریاک. نان می‌سوزانند. به روی خودش 
نیاورد. آقای مر تضوی مبل‌های پذیرایی را نشانش 
داد و گفت: "واسه اینا پیرهن می‌خوام." صدف انها 
را برانداز کرد و گفت: ''بی زحمت شما برین بیرون 
تا اندازه بگیرم. آخه چادرم دست وپاگیره." اقای 
مرتضوی با دهانی که سکته آن را کج کرده بود. 
لبخند زد و رفت و در رابست سپس نشست و 
چش مش رابه سوراخ کلید چسباند. وقتی که کار 
اندازه گی ری تمام شد. آقای مرتضوی با سینی 
شیرینی وجای وارد اتاق شد و گفت: "تامزه‌ی‌دهنت 
روعوض کنی» میرم پارچه‌ها رو میارم." صدف با 
این لحن و چنین نگاهی آشنابود و می‌دانست در 
پس چنین نگاه‌هایی منظوری نهفته است. خوشش 
نیامد و پارچه‌ها را گرفت و رفت. 

عصر دوشنبه کار هارا به خانه‌ی آقای مر تضوی 
برد. این بار بوی عود می ‌آمد۔ آقای مرتضوی 
موھایسش را کوتاه کرده بود. شلوار پارجه‌ای 
طوسی تیره و پیراهن قهوه‌ای پوشیده بود. با پهنای 
صورتش کج کج لبخند می زد و سعی می کرد زیاد 
حر کت کند تا پای چپش را که می لنگید جلو چشم 
ارد صدف پیراهن‌ها راازساک بیرون آورد 
و برای پوشاندن آنها به مبل ھا این‌پا آن پا کرد. 
آقای مرتضوی خندان و چشمچران گفت: "میرم 
بیرون تا چادرتو در بیاری... این دفعه هم مثل اون 
دفعه مانتو آبی پوشیدی؟ صدف تا گردن سرخ 
شد و وقتی که آقای مر تضوی در رابست. تکه‌ای 
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پارچه‌ی دم‌قیچی به دستگیره آویخت و راه سوراخ 


کلید را بست. شتابان پیرآهن‌ها را به مبل‌ها پوشاند 
وچادرش را مرتب کرد. آقای مرتضوی آمد و 
گفت: ''خیلی زرنگی. خوشم اومد. می‌خوام غیر 
مزدت. بهت جایزه بدم." و چند برگ اسکناس 
ویک انگشتر طلای پروزن روی میز گذاشت. 
صدف سینه‌ای صاف کرد و گفت: "جرا زحمت 
کشیدین!" آقای مرتضوی به او نزدیک‌تر شد و 
راست در چشمش نگاه کرد و گفت: "قابل تو رو 
نداره.در آیندہ که من رو بیشتر بشناسی اونقدر 
از این چیزا به پات بریزم که همه حسودی‌شون 
بشه. صدف نگاهش را دزدید. کمی عقب رفت و 
گفت: هر هدیه‌ای, مناسبتی داره. در آینده به چه 
مناسبتی بهم هدیه میدی؟" آقای مر تضوی روی 
مبل نشست و گفت: "مناسبتش پیدا ميشه. من 
درباره‌ت تحقیق کردم و می‌دونم زن بیوه و نجیبی 
هستی. زحمت می کشی و کار می کنی تا توی این 
دنیای وانفسا مجبور نشی کار خلاف یکنی." صدف 
چادرش را محکم‌تر به خود پیچید وعزم رفتن کرد. 
آقای مرتضوی لنگان و شتابان جلو در ایستاد و 
گفت: قصدم توهین نبود. واقعیت رو گفتم." صد ف 
گفت: "برو کنارا می‌خوام برم." پلک و گونه‌ی چپ 
آق ای مرتضوی پرید و کف دستش را که عرق 
کرده بود. به پیراهنش کشید. بوی تند عرق می‌داد. 
دندان‌هایش را که به هم فشرده شده بود. خلاص 
کرد و گفت: با خودت لج نکن! من ظاهر خوبی 
ندارم ولی قلبم عالیه. قصد بدی هم ندارم. وضع 
مالی خیلی خوبی هم دارم. توهم یه زن تنهایی. 
می خوام زنم بشی. هر چی هم بخوای, تقدیم می کنم. 


ی 
کس ا تال رم ۳٣٢‏ 


اگه نشون بدی اهل سوءاستفاده نیستی, رهن این 
خونه رو به نامت می کنم.حتی یەماشین هم برات 
می‌خرم... ببینم؟ گواهینامه داری؟ صدف آهسته 
گفت: "زه| اشکال نداره. خودم بادت میدم. حالا 
برو فکراتو بکن و زود جواب بده!" 

روز بعد که صدف به خیاطخانه رفت. احمد 


آقااوراصدا کرد و موذیانه خندید و گفت: با از 
ما بهترون می پری! کارشونو یه شبه آماده می کنی! 
سه ساعت میری خونه‌ شون و می‌مونی! اما کار ما 
روهی لفتش میدی. بهت میگیم با ما به از این باش. 
جانماز آب می کشی! خب از اول نرخت رو می گفتی 
تا ماهم وارد معامله شیم." زب ان صدف بند آمد. 
شبنم تلخی که در حلقش بود. از چشمش بیرون 
زد. نگاه خیس و تلخش رااز احمد آقا پس گرفت 
و خواست وارد کار گاه شود. احمد آقا گفت: "خوب 
گوشاتو باز کن!منم بازی, وگرنه بازی نه بازی!" 
وچشم‌هایش راریز کرد و خنده‌ای بر لب نشاند 
وادامه داد: "دوزاریت افتاد؟ صدف گفت: "به 
جاسوسات بگو گزارش غلط بهت ندن!" و خواست 
وارد کار گاه شود.احمد آقا گفت: این حرف آخرت 
بود؟ توی دفتر بمون تا به حساب کتابت برسم. من 
دوس ندارم کار گر بدنامی داشته باشسم که واسه 
هر آدم کج و کوله‌ای پیرهن مبل می دوزہ... اما 
اگه واسه منم بدوزی. باکی نیس!" صدف ناسزایی 
بارش کرد و از خیاطخانه به کوجه زد. صدای احمد 
آقا بدرقه‌اش کرد: آدیگه حق نداری ب رگردی!" 
صدف بے کوچه‌های دورتر رفت و چندی در 
سایه‌های صبح گام زد. اگر به خانه می‌رفت. هزار 


نگاه سرزنش بار گریبانش را می گرفتند. بااین که 
هر ماه خرج خودش را به مادرش می‌داد. بسی لغز 
می‌شنید. حالا که احمد اقابیرونش کرده خاک 
کدام طویله را بر سر بریزد؟ کجارا دارد که برود؟ 
با خودش می‌سنجید آیا توانش رادارد پنهانی زن 
صیغه‌ای صاحبکارش شود و آتش‌ها را از آسیاب 
بیندازد؟ شاید هم بهتر باشد به آقای مرتضوی 
بله بگوید. درست است که نیمه فلج و بدنماست 
اما انگار مهربان است. ضمنا وعده‌ی رهن خانه 
و ماشین داده. آهی از حسرت کشید که کاش 
ظاهر آقای مرتضوی کمی بهتر بود و کاش زن 
نداشت. آیاسهمش از دنیا این است که تا آ خر 
عمرش زن موقت باشد؟ به نسیم صبحگاهی که 
در چادرش پیچیده بود. گفت: آنه! تاب این چیزا 
رو ندارم. باید دنبال کار بگردم. و به اولین پرایدی 
که می گذشت. آدرسی گفت. سوار شد. چند خیابان 
بالاتر خیاطخانه‌ای بود که مدیرش سال پیش از او 
خواسته بود برایش کار کند. راننده کمی زیر چشمی 
او را برانداز کرد و گفت: "آبجی کمربندت رو ببند." 
و کمکش کرد تا زبانه‌ی بدقلق کمربند رادر قفل جا 
بدهد. بعد گفت: "آبجی انگار تایتانیکت غرق شده. 
منم جای داداشت. اگه غمی هست بگو سبک شی. 
من توی این ماشین اونقدر از مردم درد دل شنیدم 
که باورت نمیشه. علتشم اينه که مساف رکش 
گذری هستم و مردم میگن ما که این بابا رو دیگه 
نمی‌بینیم پس بذار از غصه‌هامون بگیم و سبک 
شیم."زبان نرمش کار گر افتاد و صدف داستانش 
را گفت که بر سر سه راهی است: آقای مر تضوی, 
احمد آقاء بیکاری. راننده که آهسته می‌راند. گفت: 
"جیگرم آتیش گرفت! منم غصه دارم اما مثل مال 
تو نیست. بذار منم بگم و سبک شم... اسمم قاسمه. 
پنج ساله زن گرفتم. باردار نمیشه. روز به روزم 
اخلاقش بدتر میشه. روزم رو شب کرده. اگه گاهی 
مسافر کشی می کنم. واسه اينه که از خونه دور باشم. 
حالام داشتم سر کارم می‌رفتم که دست تقدیر تورو 
گذاشت جلوم..." صدف از شغلش پر سید. راننده 
گفت: "کار دولتی خوب دارم. حقوق مزایاش خیلی 
خوبه. دو واحد هشتاد متری هم دارم. "درد دل‌های 
قاسم تمامی نداشت. از زنش و از قدرنشناسی‌های 
او گفت. وقتی به مقصد صد ف رسیدند. قاسم اصر ار 
کرد با هم به کار گاه بروند. صدف قبول نکرد. قاسم 
گفت پس منتظرش می‌ماند. رفتن و ب رگشتن 
صدف زیاد طول نکشسید. با غصه سوار شد و گفت: 
"کار کجا بود؟ بازار پوشاک تو سرش خورده." 
قاسم او رادلداری داد و سر راہ دلداری دادن کنار 
پارک کوچکی توقف کرد و گفت: "نه تو صبونه 
خوردی نه من! به جهنم که بیکار شدی و زن من 
بچه‌دار نمیشه! فعلاً بریم به شیکممون بر سیم. اینجا 
یه جیگ ر کی خوب هس." 

تا دل و جگر کباب شود و قاسم لقمه‌ای برای 
صدف بگیرد. محفلشان چنان گرم شد که قاسم 
به محل کار خودش زنگ زد و گفت بیمار شده و 


دارد به درمانگاه می رود. پس از صبحانه. قاسم او 
رابه میدان آزادی برد و کنار لاله‌های رنگارنگ 
میدان نشستند و پس از خور دن پفک و نوشابه‌ی 
مشترک. قاسم حرف دلش رازد: "زنم میشی؟ البته 
به شرطی که اول بریم آزمایشگاه و ببینیم مشکلی 
واسه بچه‌دار شدن نداری... صبر کن و هیچی نگو و 
اول حرفای من رو بشنو! یکی از خونه‌هام رو برات 
آماده‌می کنم. مستقل مستقل زند گی می کنی. دیگه 
هم لازم نیست کار کنی و سوزن بزنی سوی چشاتو 
به اب اشکات بدی. من رو هم که همه می‌شناسن و 
به زن‌ذلیلی معروفم. نو کری‌تو می کنم و میذارمت 
فرق سرم. نگو نه! از احمد آقا و آقای مرتضوی که 
بهترم. نیستم؟" صدف مهلت خواست فکر کند. 

شب تمام نشده بود که قاسم به صدف اس.ام. 
اس زد: ''فردابیام بریم آزمایشگاه؟ "صدف جواب 
نداد. قاسم برایش نوشت: ''عروس رفته گل بچینه... 
فردا بیام بریم آزمایشگاه؟" باز هم جواب نداد. 
قاسم نوشت: "عروس رفته گلاب بگیره... عروس 
خانم! برای سومین و آخرین بار می پرسم:فردابریم 
آزمایشگاه؟" صدف نوشت: "بریم." هفته‌ی بعد 
که جواب آزمایش را گرفتند و قاسم مطمئن شد او 
مشکلی برای باروری ندارد. 

ان روز غروب وقتی که صدف به خانه رسید. 
گونه‌هایش گل انداخته بود. قلبش از دل کوچک 
گنچشک نندتر می زد. حالش چنان عجیب بود که 
همین که وارد خانه شد. مادرش بے دیوار تقه زد 
و گفت: ابزنم به تخته سنگ رخسارت چه گلی 
انداخته! خبر مبریه؟" صدف لبخند زد و گفت: "کی 
می‌دونه! شایدم خبری شد." و تعریف کرد که حالا 
دیگر قاسمی دارد که قرار است تمام رنج‌هایی را که 
سرنوشت به او تحمیل کرده. گردن بگیر د و دنیا را 
برایش گلستانی بی خار کند. مادرش سری جنباند و 
همان حر فی رازد که مادرش سال‌ها پیش به خودش 
گفته بود و مادرش هم از مادربز رگش شنیده بود: 
"فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست! صدف آهی 
از خرسندی کشید و گفت: "یه عمر بدبین بودم و 
گفتم هم هی گل‌ها خار دارن. آخرشم هر جا هر 
خاری که بود نصیب انگشت دل من شد. حالا که یه 
گل بی خار پیدا کردم. دیگه نمی خوام بدبین باشم." 
وقرار شد دوشنبه‌ی بعد که قران سعدین بود و هیچ 
قمری در هیچ عقربی نبود. قاسم به خواستگاری 
بیاید. و آمد. با گل و شیرینی آمد و حلقه‌ای آورد 
که کمی از انگشتر آقای مر تضوی سنگین تر بود. 
مادر و خاله صدف جادر کلو که سر کردند و به 
تنھااومدی؟ کس وکارت کجان؟ قاسم توضیح 
داد ان‌شاءالله بعد | به دست بوس خواهند آمد. 
مادرش گفت: "صدف میگه زن داری و نازاس! هر 
چی هم که عادل باشی و واسه صدف وزن نازات 
خونه‌ی جدا بگیری و خر جشون جدا باشه, بازم اون 
بنده خدازنه و طاقت نمیاره هووی جوون ببری 
سر خونه زند کش قاسم گفت: اون بنده خدام 


ر 


سش ص ۵۵ 
ا رست ٩۳‏ اطاعات کل ۱ 


جوونه. دو سه سالی از صدف خانم کوچیک‌تره. 
مشکلش نازایی واخلاق تندشه که ایشالا دو سه 
ماه دیگه توافقی جدامی‌شیم." خاله گفت: سن 
عقد رو بندازین بعد طلاق." قاسم توضیح داد که 
سه دانگ از یکی از خانه‌هایش مهریه‌ی لیلاست و 
باید کاری کند که لیلا خودش تقاضای طلاق بد هد 
که گناہ دارد. خاله گفت: "کسی که گناہ داره. همین 
قاسمه که سرش کلاه گذاشتن. دخترای امروزی 
کارشون شده همین که واسه گرفتن مهریه شوور 
می کنن.اصلاً به ما چه که مھرشےو میده یا نمیده. 
که بی‌اجازه‌ی زنت نمی‌تونی تجدید فراش کنی؟" 
قاسم گفت: "اونش حله! یه محضردار آشنا داریم 
که جفت و جورش می کنه." خاله پر سید: "ایشالا 
مراسم رو توی باشگاه می گیری یا باغی چیزی اجاره 
می‌کنی؟" قاسم کمی جابه‌جا شد. جرعه‌ای شربت 
خورد و گفت: ایش‌الا باشگاهم می گیریم ولی فعلاً 
میریم محضر عقد می کنیم. اگه لیلا بو ببره شکایت 
می کنه.'' خاله گفت: "حرفت معقول اما جرانمیری 
داد گاه حکم تجدید فراش نمی گیری؟ زنت نازاس 
و دادگاه طرف تو رو می گیره. این‌جوری دیگه 
خیال همه راحته. "قاسم گفت: "چه پیشنھاد خوبی 
دادگاه و تقاضای ازدواج مجدد می‌کنم." 
از وقتی که قاسم از مراسم خواستگاری بیرون 
رفت. تادوروز هیچ خبری از او نشد. نه تلفن و 
اس.ام.اس زد نه به تماس‌های صدف جواب داد. 
در آن دو روز اعصاب صدف چنان متشنج بود که 
از صدای بال زدن پروانه‌هاهم از جادر می‌رفت. 
از خاله شاکی بود که با آن پیشنهادش قاسم را 
ترساند و پراند. اما روز سوم قاسم تلفن زد: گرفتار 
کارهای داد گاه بودم. قاضی لیلا رو احضار کرد تا 
تفهیمش کنه که من حق دارم زن دوم بگیرم. لیلا 
قشقرق راه انداخت. آخرشم گفت مهرم رو بده سه 
دونگ هم بذار روش و طلاقم بده. بعدشم مهر شو 
گذاشت اجرا. صدف پرسید: حالا تکلیف‌مون 
چی میشه؟" قاسم گفت: "من و تو میریم محضر 
خونه رو بهت اجاره بدم... به اژانس مسکن آشنا 
سپردم که می‌خوام خونه رو اجاره بدم. تو هم بايد 
بگی شوهر و بچه داری که فعلاً یه شهر دیگه هستن 
و قراره تا یکی دو هفته دیگه بیان. وقتی که مستقر 

شدی, بقیه شو می سپریم دست سرنوشت." ۱ 
صدف به مخالفت‌های مادر و خاله‌اش که ان 
شرایط را نمی پسندیدند, اھمیتی نداد و بی رضایت 
قند سایید, نه برایش خونچه گستردند. و نه دریغ از 
قاشقی عسل! پس از عقد سوار ماشین قاسم شدند 
وچندی در شهر گشتند سپس با بر گه‌ای کە از 
بقیه در صفحه ۵۷ 


سهراب صفادار 


آوچ رقابت: توکیو -ژاپن 

دیون میزوتانی» از ژاپن در مسابقات قهر مانی جهان پینگ پنگ تیمی در تو کیو در 
برابر حریف خود «الکساندر کازاکو» از رومانی قرار گرفته است واز ضربه‌های 
محکم او چشم بر نمی دارد. به تناسب عکس دقت کنید. 


خودروی دست‌ساز 

«مومیر بوجیک» ۱ساله که از طر فداران پر و پا قرص فولکس واگن است. این 
مدل چوبی رابا کنار هم قرار دادن بیش از ۰ ۵ هزار تکه جوب در خت بلوط ساخته 
است.او که تمام این کار رابه تنهایی انجام داده‌است. ۲سال برای تکمیل ان زمان 
کت ات 


قبرستان: تینساید -انگلستان 
آنچه در تصویر می بینید کیف و جمدان‌های کثیف و گلی نیستند؛چند خودروهستند 


که بعد از اوراق و فشرده شدن, هر کدام به اندازه یک جمدان درآمده‌اند. این مرکز 
انهدام خودرو,بزر گتر ین نوع خود در سراسر بر یتانیااست ومی‌تواندروزانه ۲۰۰ 


ات سس ی چو چو کت ۵ 
۵۶ 7وی وج الاعات ہل ارو ۳٦٣٣‏ 


خطر ناپید: شرق فرانسه 

یک تیم متخصص خنثی کردن بمب. در حال خارج کردن یک خمپاره منفجر نشده 
هستند که از دوران جنگ جهانی اول در این مکان باقی مانده است. با گذشت صد 
سال از تاریخ شروع جنگ جهانی اول, هنوز هم هر ساله دهها و گاه صدها بمب و مین 
عمل نکرده در زیر خاک یافت می‌شوند. 


لگوها به صف:لندن -انگلستان 

به‌ مناسبت چهلمین جشنواره‌اسباب‌بازی کود ک.در نزدیکی محل بر گزاری این 
جشنواره طرح های عر وسکی متعد د وزیبایی اجراشده است. یکی از این عروسک‌ها, 
شخصیت‌های لگو هستند که در پیاده‌رو صف کشیده‌اند 


جنگجویان خیرخواه: تایلند 

هفته گذشته سازمان صلیب سرخ تابلند دوم ا ۱ ۱۱۱ 
به فیلم‌های جنگ ستار گان, در سالروز نمایش اولین فیلم این مجموعه پر طر فدار با 
حر کتی جالب وبه عنوان بخشی از یک کار خیر خواهانه بالباس جنگجویان داخل فیلم 
برای اهدای خون مراجعه کردند تابه این شکل هویتشان هم مش ۱۰ 


محضر گرفته بود. به مسافر خانه‌ای رفتند و 
پاسی صحبت کردند. دمی پس از صحبت بود که 
گوشی قاسم زنگ زد. لیلا بود. رنگ از رخسار قاسم 
چکید و آن‌قدر به روشن خاموش شدن گوشی نگاه 
کرد تا زنگش تمام شد. صدف پرسید: "کی بود؟ 
چراجواب ندادی؟" پیش از باز شدن زبان قاسم به 
پاسخ, لیلا باز زنگ زد. قاسم از اتاق بیرون رفت و 
جواب داد: "جونم عزیزم؟ لیلا پرسید: " کجایی که 
گوشی‌تو جواب نمیدی؟" قاسم گفت: "دستم بنده. 
ماشینم خراب شده. کارم که تموم شد. بهت زنگ 
میزنم." و قطع کرد وبه اتاق بر گشت و گفت: لیلا 
بود. پرسید کجایی گفتم ماشینم خراب شده اما خبر 
نداره که ماشین قلب و روحم چه آباده! "وبا کمی 
درنگ ادامه داد: "پاشو بریم! عیش‌مون تلخ شدا 
اگه دیر برسم خونه وضعم بی ریخت میشه. فردا 
صبح برو آژانس مسکن. خودمم خونه هستم." 

صدف خیلی زود و بی‌مشکل در خانه‌ی دوم 
قاسم که یک طبقه بالاتر از خان هی اول او بود 
مستقر شد. در کمتر از نیم روز اسباب کشی کرد 
و شام پخت اما شام از دهن افتاد و کسی نیامد تا 
صدف از او پذیرایی کند. شب به سحر نزدیک 
شده بود که قاسم به دیدارش آمد و بالبخند گفت: 
"با مصیبت تونستم بخوابونمش. هميشه سر شب 
خوابش می‌بره‌ها! امشب انگار یه بوهایی بر ده بود 
که خواب از سرش پریده بود. صدف گفت: برات 
شام پخته بودم. خودمم نخوردم." قاسم گفت: 
''وقتی تو هستی شام می خوام چکار. تو عزیز دل 
منی. توهمه‌ی وجود منی." و دست براو باز کرد 
وهنوز دست برنگرفته بود که لیلا نمایان شد و 
چنان نفیری کشید که هر یک به سویی گریختند. 
لیلا در خانه راقفل کرد و کلید رابرداشت و گفت: 
"فکر کردین شسهر هرته؟ به صد و ده زنگ می زنم 
تا نشونتون بدم چند چندیم." صدف که انگار پر 
از انفجار بود, گفت: ''پلیس که بیاد, ضایع میشی 
چون من زن قاسم هستم. من رو گرفته براش بچه 
بیارم."لیلا نگاهی به قاسم انداخت و گفت: ''بعدا 
حسابت رو می‌رسم. ما با هم قراری داشتیم. قسم 
می خورم که اون روزم که گفتی ماشینت خرابه, با 
این عفریته بودی. چقدرم چش دریده‌س! "و دست 
قاسم را کشید و با خود بر د. کمی بعد صدف سایه 
شد و به را‌پله رفت. گوش خواباند تا فریاد لیلا و 
سخنان قاسم را بشنود اما سکوت بود. جسور شد 
واز پله‌ها پایین رفت و گوشش رابه در آپارتمان 
چسباند. نجواهایی گنگ شنید. صدای گریه بود؟ 
خنده‌بود؟ قهر بود یا آشتی, تشخیص نداد و به 
واحد خالی خودش بر گشت. 

تلخی‌های روزگار صدف داشت شکل 
ہو ا وو سو رین 


واج ازہ نمی‌داد به صدف نفقه بدهد. صدف بار 
دیگر لنگرهای چرخ خیاطی خود راراه انداخت. 
غذایش را حاضری می خورد و تمام وقتش را پشت 
چرخ می ن 
می دوخت و تارهای شادی خود را سیاه می کرد و 
گلیم بختش را می‌بافت. لیلا کاملاً مراقب بود که 
قاسم هر گز از پله‌ها بالا نرود. ام قاسم گاه در فنجان 
چای لیلا داروی خواب می‌چکاند و سری مختصر 
و فشرده به صدفش می زد. یک ماه و دو هفته از 


وبرای آدم‌های خوشبخت قبا 


عروس شدن صدف گذشته بود که مرواریدی در 
او بسته شد. از آن روز قاسم چرخ خیاطی را در انبار 
گذاشت و باغبان صدف شد. به خورد و خوراکش 
می رسید و حتی گاه نازش را می کشید. لیلا گر چه 
هنوز نگاهی چزندہ و زبانی تیز و سوزان داشت. به 
قاسم اجازه می داد لحظه‌های محدودی به صدف 
سر بزند. حتی مادر قاسم که زنی عروس کش 
بود هفته‌ای چند بار به صدف سر می زد و به او 
سفارش‌هایی می کرد. 

کاش می‌شد در روز گار ان دوه خوابیسد و در 
روز گار شادی بیدار شد. کاش می‌شد عقربه‌های 
زمان رازودتر یا ندتر جلوبرد. کاش می‌شد دوران 
عزت را کش داد... اما بارداری. دورانی دارد و چون 
سر آمد. کسی چه می داند چه پیش می آید. 

دختر صدف که درشت و سالم بود و سیبی 
بود نیمه شده با صدف» با سزارین زاده شد. صد ف 
که به هوش آمد. دخترش را طلب کرد. پرستار 
بهانه‌ای آورد. از پرستاری دیگر خواهش کرد 
دخترش را نشانش بدهد. پرستار دستی بر موی او 
کشید و آهسته گفت: اصبر کن شیفت شب عوض 
شه» برات میارمش به شرطی که به کسی چیزی 
نگی." صدف جامی نگرانی نوشید و دست به‌دامان 
پرستار شد: "جون هر کی که دوس داری, راست‌شو 
بگوا دخترم سالمه؟ پر ستار سوگند خورد که سالم 
است فقط باید صبر کند. شیفت عوض شد و بچه 
رانیاوردند. "شب طولانی تیزدندان "به کندی و 
سنگینی سنگ آسیاب سپری شد و بچه را نیاوردند. 
گنجشک‌های ترانه خوان بامدادی, جای خود را به 
آواز محزون قمری‌ها دادند و بجچه رانیاوردند. 
صدف صد بار خمیده و دست بر شکم» سالن زایشگاه 
رارفت و امد والتماس کرد باز هم بچه رانیاوردند. 
پیرآهن صدف از شیر خیس شد و کبره بست و 
بچه رانیاوردند. قلب صدف بغض شد و از حلقش 
به دهانش آمد و هق‌هق شد و بچه را نیاورند! از 
قاسم هم خبری نبود. نه خودش می آمد نه اس.ام. 
اسش! تلفنش را خاموش کرده بود و نمی گذاشت 
زاری‌های صدف به سویش آنتن بدهد. پر ستارها به 
صدف دل سوزاندند و | رامبخش به کارش بستند. 
جنان خوابید که روز بعد سنگین‌تر از گرده‌ی سنگ 
بیدار شد. انگار روی پلک ‌ھایش راسیمان اندود 
کردہ بودند از بس سنگین بود. انگار حلقش را 
از درون پنجه کشیدہ بودند. خطی از درد و رنج. 


7 
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حنجره‌اش را مجروح کردہ بود. بالحنی خش‌دار 
دخترش را خواهش کرد. گفتند پدرش او را به خانه 
برده. قاسم. صور تحساب بیمارستان را پر داخته بود 
و صدف مر خص بود. درک نمی کرد چه شده و چرا 
شده و چگونه شده. متروک تر از جدولی حل شده 
و باطله از بیمارستان بیرون خزید و به خانه رفت. 
طبقه‌ی لیلا را ازدحامی از خنده و شادی و شاباش 
تسخیر کرده بود. جلو در خانه‌اش پر از کفش بود. 
چیزی به او گفت به طبقه‌ی خودش برود. دلش پر 
از شگون بد بود اما زبانش شگون خوش می‌زد و سر 
خودش کلاه می گذاشت: "طوری نشده که! قاسم 
بعد عمری بچه‌دار شده و خونواده‌ش از شوقی که 
دارن, فعلاً منو فراموش کردن... خدایا سینهم چه 
رگی کرده! ماشالا این بچه چه خوش روزیه! چقدر 
شیر دارم! حالاس که بیارنش و دهن گشنه‌شو به 
من تحویل بدن. وای که من چق در لب‌های نرم 
و گرم و خوش بوی شیر خورده‌ی نوزاد رو دوست 
دارم! "خوبی افسردگی این است که آدم را پُرخواب 
می کند. شاید این نیز حکمتی است تادل افسردہ 
بیدار نباشد و رنجش در خواب بگ‌ذرداما رنج 
صدف نگذشت و هنگامی که بیدار شد و خود را 
تنها دید. پایین دوید و به خانه‌ی لیلارفت. دخترش 
رادید که وسط است و لیلا و قاسم و گروهی دیگر 
دورش نشسته بودند و حظ می‌بردند. صدف 
چون لوکی خشمگین که کفتارضا کرەاش رادوره 
کرده‌اند. به میان دوید و اغوش دراز کرد. ليلا سد 
شد و گفت: "بهش دست زدی, نزدی‌ها! فر دا از این 
خونه میری و گم میشی! قاسم امروز صبح طلاقت 
داد. صدف غرید: طلاق توی سرت بخوره! بچه 
گشنه‌شه!شیر مادر می خواد.''مادر قاسم دست 
او را گرفت و به اتاقی برد و ماجرایش رابرایش 
حالی کرد: ببین دختر! می‌خوام باهات روراست 
باشم تا تلاش بیخود نکنی. لیلا واسه قاسم زن خیلی 
خوبیه. فقط نازاس. قرار بود براش رحم اجاره‌ای 
پیدا کنیم. يه نفر پیدا شد که ادعاش خیلی زياد بود. 
پول زیادی هم می‌خواست. خرج بیمارستانش هم 
زیاد بود. وسعمون نمی‌ر سید. 

لیلا به قاسم گفت بگرده و یه زن صیغه‌ای پیدا 
کنه که شرایطش خوب با شه په هواله بختکی 
باتو آشناشد. بقیه شم که خودت می‌دونی. من 
فقط دلم سوخت که اصل داستان رو گفتم. و گرنه 
می‌تونستیم سند جعلی بسازیم که بچەت مرده دنیا 
اومد و بیرونت کنیم. حالام خودت دختر عاقلی 
باش و بار و بندیلت رو بردار و برو خونه‌ی مادرت. 
دنیابه آخر نرسیده که! ماشالا جوون و مقبولی و 
ایشالا شوور خوبی گیرت میاد و همه چی از یادت 
میره." و این بود راز خواب‌های صدف: گردوهای 
پوکی که از زیر درخت دیگران بر می‌داشت. صدف 
در آخرین تلفنش به من گفت به قم می رود و مجاور 
می‌شود تا برای ابد در هجران دخترش اشک بریزد 


و آب درياها را شور کند. 
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بامحمدخانی و پسرش فقط درباره فوتبال حرف زدیم» آنهااز دلایل افت فوتبال ایران گفتند وعلی 
از جوّی گفت که در فوتبال قطر وجود دار د. ماحصل کار گفتو گویی خواندنی شد... 


علی‌رئیسی ...۰ 8 
(علی توهم مثل پدرت فوتبال حر فه‌ای را از 
راه‌آهن شروع کردی؟ _ 

بله.من از نوجوانان راہ | هن استارت زدم. یک 
سال در آنجا بودم و بعد رفتم پرسپولیس. بعد به 
خاطر مسئله سربازی باید به قطر برمی گشتم ورفتم 
انجا. چون من در قطر به دنیا مده‌ام واقامت ان 
کشور رادارم. کار و تحصیلم آنجاست و به همین 
دلیل باید برمی گشتم. _ 

(به خاطر بابا به راه آهن رفتی؟ 

بله» به خاطر بابا بود و گر نه نمی‌خواستم به این 
باشگاه بروم (خنده). 

تام یکا اکر کلم روا 
مثل من از این باشگاه شروع کنی. _ 

×اناصرخان شما چطور به راه آهن رفتید؟ 

من در دسته دوم تھران بازی می کر دم.بازی‌مان 
هم درزمین راه آهن بود و آقای پر ویز ابوطالب در 
یکی از بازی‌ه امن رادید.به حافظ طاحونی گفته 
بود این سر عجب باڑیکی الست, خلاصه حافظ 
رامأمسور کرد که من راپیدا کند. آن‌موقع‌مادر 
شسهرری زند گی می کر دیم. آقای طاحونی توانست 
آدرس خانه ماراپیدا کند ویک روز آمد درخانه ما۔ 
گفتم چقد رچهره‌ات آشناست. گفت آمده‌ام تورا 
به راه آهن ببرم. به قول معروف مارا روی هوا زدند! 
رفتیم آقای ابوطالب رادیدیم.اتفاقً اردشیرخان 
لارودی هم بود. صحبت از پول شد و قراردادمان 
رابستیم. آن موقع من آقای گل لیگ دوبودم و ۱۷ 
سال بیشتر نداشتم. آقای ابوطالب هم همان‌طور که 
می دانید در استعدادیابی فوق‌العاده است. 

چقدر به شما پول دادند؟ 

۴۰ هزار تومان که آن زمان خیلی پول بود. چون 
هنوز ۱۸ سالم نشده بود گفتند باید پدرت رابرای 
امضای قر ار دادبیاوری.هیچی دیگر.باپد رم هماهنگ 
می گفت چرا شسما به این بچه پول می‌دهید؟ نکند 
می خواھید بلایی سرش بیاورید! آنها می خندیدند و 
آخرش پدرم راضی شد امضا کند. 

ل(در قطر که بازی می کنی: از پدرت چیزی 
می گویند؟ 


خیلی ازقدیمی ھای القطر که من رامی بیننداز 
پدرم تعریف می کنند. با دو.سه تا از همبازی‌های بابا 
کار کسردہام. آنهادر مقاطع مختلف مربیائم بودند و 
مدام از فوتبال بابا تعریف می کر دند. 

دوست داری در قطر بے فوتبال ادامه 
بدهی؟ 
ن از قطر پیشنهاد دارم ولی دوست دارم به 
ایران بر گر دم.دوپیشنهاد به دستم رسیده‌وسعی 
می کنم بهترین انتخاب راداشته باشم. دو مدير 
قطری مستقیماً بااخودم صحبت کرده‌اند امابدم 
نمی آید به ایران بر گردم. هنوز تصمیمی برای آینده 

تو در الا هلی قطر بازی‌می کر دی‌وقراردادت 
تمام شد. از رابطه‌ات با زندی و جباری بگو. 

دید مدیران الاهلی پس از حضور آنها به بازیکن 
ایرانی خیلی مثبت شده‌است.وقتی مجتبیآمد من به 
خاطر مصدومیت به ایران بر گشتم. گفتم می‌خواهم 
آب وه واعوض کنم. به همین خاطر زیاد با جباری 
رابطه ندارم ولی با فریدون چرا. او به من خیلی کمک 
کرد. از تجربه‌اش خیلی استفاده کر دم. 

آل(چرامصدوم شدی ؟ اصلاچرا جدیدا 
بازیکنان جوان ایرانی زیاد آسیب می بینند؟ 

به خاطر تمرین زیاد. من خودم در جریان بازی 
آسیب دیدم و فکر می کنم بدشانسی هم آوردم. 

(پسر باز یکنان بز رگ ھمیشے زیر سایه 
پدرشان هستند. تو چطور با این موضوع کنار 
هی آے؟ 

من هم زیر سایه پدرم هستم و این هم بد است و 
هم خوب. خوب به این دلیل که در دید هستی و بد به 
این خاطر که توقعات از تو خیلی بالاست. 


۳ 
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ناصر محمدخانی:علی دوست دارد روی پای 
خودش بایستد. 

علی:بابای من یک فوتبالیست سرعتی بوده ولی 
من دوست دارم علی محمدخانی باشم نه‌اینکه کاملا 
فارج غرم 

لیل افت تسل فوتبالی چیست؟ 

از پایه بااین‌ها خوب کار نمی شود. مربیان پایه 
هم دلسوز نيستند. پس بازیکن سیستماتیک بالا 
نمی | ید. وقتی بازیکن به رده‌های بالا می‌رسد که 
دیگر تا کتیک‌پذیر نیست. در مدارس فوتبال به 
بچەھاچیز زیادی یاد نمی‌دهند. یک زمان مادر 
زمین خاکی, خودمان تمرین می کردیم که کار یاد 
بگیریم.شماببینید در کشورهای‌عر بی‌چه‌اتفاق‌هایی 
می‌افتد.الان تیم‌های‌عربی در رده‌پایه بین ۴تیم بر تر 
دنیامی‌روند. چرا؟ چون سر مایه گذاری می‌شود. 
بهترین مربیان رامی آورند. 

مستله این است که حتی اگر پد یده‌ای 

شما هستید که این بازیکنان راپدیده‌می کنید! 
زمان‌ما کلاً دوروزنامه ورزشی بود ولی الان کلی 
روزنامه داریم. نوشته‌های آنها بازیکن را بالا می‌برد. 
هرروزازاین‌هاعکس بزرگ کارمی کنید.یادم 
هست از من در یک روزنامه ورزشی عکس بز رگ 
کار شد. مدير روزنامه رابه حراست کشیدند که 
چرا؟ الان عکس یک متری ازبازیکنی کار می کنند 
که واقعاً بز رگ نیست. شمااز من هم ۴تاعکس 
بیندازید. فردا ارضا می‌شوم و دیگر فوتبال بازی 


علی! نظر تو در این باره چیست؟ 


من هم با پدرم هم عقیده هستم. به 
نظرم فوتب ال پایه ما ضعیف است.در 
کشورهای عربی برعکس ایران عمل 
می‌شود. مربیانی می آورند که سطح‌شان 
خیلی بالاست و بازیکن‌ها را می‌سازند. 

ناصر محمد اتی مربی ان پایه در 
کشورهای عربی از مربیان لیگ بیشتر پول 
می گیرند. 

علسی:تمام تیم ھای پایه قطر مربیان 
بز رگ خارجی دارند. انجایک مجموعه داریم 
به اسم "ازپایز " که مجموعه پیشرفته‌ای است و 
هر سال مربیان بز رگ دنیااز جمله مر بیان رثال و 
بارسابه آنجامی آیند. تیم‌های آژاکس,پاری‌سن 
ژرمن, بایرن‌مونیخ و خیلی از تیم های بز رگ در 
این مجموعه اردو می زنند. تیم‌های پایه مختلفی از 
دنیابه ازپایزمی ایند وآنجابازی می کنند واردو 

با این وضعیت نباید نگران آینده فوتبال 
ایران بود؟ 

شک نکنید مادر آینده عقب می‌مانیم. باید از 
همین حالا به فکر باشیم. 

ناصر محمدخانی:البته در قطر چون پول 
زیاد است بازیکنان خودشان زود تمام می‌شوند. 
مثلاً بیشتر شان در سن ۲۸سالگی فوتبال‌را کنار 
می گذار ند وبه همین دلیل از خارج از قطر بازیکن 
می آورند. 

علی:اتفاقا چند دوستم در تیم منتخب پایه قطر. 
به ارتش رفتند تا آنجا مشغول شوند چون پول خیلی 
بیشتری می گیر ند. ولی شما ببینید قطر دارد چه کار 
می‌کند. ما چه کار می کنیم. شمابه از پایز بروید. گم 
می‌شوید.اینقدر که بز رگ است. بارسا ورئال هم 
در آنجااردو می‌زنند. من‌هر بازیکنی را که دوست 
داشتم در این مجموعه دیدم. یک کشور کوچک 
این طور مجموعه‌ای دارد و تیم ها رابه سمت خودش 
تیم بزرگی را بیاوریم ؟! 

کاولی فو تبال بزر گسالان قطر فراز و نشیب 
زیادی دارد. به باشگاه‌هایشان توجه می‌شود؟ 

صد درصد.ولی فوتبال قطر کمی سیاسی است. 
پادشاه این کشور پشت باشگاہالریان است. 

این تیم که سقوط کرد! 

خب هر سال که نمی شود تیم پاد شاه قدر تمند 
باشد ونتیجه بگیردا یک وقت‌هایی تیم‌های دیگر 
هم باید نتیجه بگیر ند. ببینید تیم های قطر راشیخ و 
اقوامش ادارەمی کنند. یک سال ممکن است قرعه 
سقوط به نام الریان بیفتد و سال بعد به تیم دیگری. 

کل یعنی نتایج خارج از زمین رقم می‌خورد؟ 

نمی‌شود گفت که مدام تیم بابا قهرمان شود! 
(خنده) یک روز باید تیم پسر عموبرنده‌باشد ویک 
روزهم ٹیم داداش. همین الریان که امسال افتاد یکی 
از پرطر فدار ترین تیم‌های قطر اسست. یکجورهایی 
مل پرسپولیس ماست ولی سقوط کرد 


×اشکال ندارد که شیخ‌ها در فوتبال دخالت 
می کنند؟ 

به‌هرحال این دخالت‌ها هست. 

ناصر محمدخانی:وسط بازی ممکن است به 
یک مربی بگویند خوش آمدی و برو. 

#(علسی.برای بازی مقد ما تی جام‌جهانی بین 
ایرانی‌ها و قطری‌ها در آنجا کری زیاد بود؟ 

کری بود ولی نەاین قدر شدید کەمارااذیت 
کنند. واقعاً رفتار بدی نداشتند. 

وی خوشحالی ایر انی‌ه اناراحت‌شان 
می کند. درست است؟ 

خب طبیعی است ولی اصلاً ما را اذیت نمی کنند. 
معلوم است که آنهاهم روی تیم‌ملی شان غیرت 
دارند. وقتی در دوحه یک بر صفر بردیم. طبیعی بود 
که نمی گذاشتند زیاد شادی کنیم. بعد از بازی گفتند 
که به خانه‌هایتان بروید. 

تو به تیم ملی قطر هم دعوت شده‌ای. درست 
است؟ 

بله به تیم‌ملی جوانان دعوت شدم. چند جلسه 
رفتم و تمرین کردم اما پشیمان شدم. 

× چرا؟ به خاطر ایران؟ 

هم به خاطر ایران هم به خاطر بابا. به خاطر 
شرایط خاصی که بود تصمیم گرفتم نروم.اتفاقاً 
تماس گرفتند و گفتند چرانیامدی؟ گفتم دیگر 
نمی آیم. من یک ایرانی هستم. 

×قطر بعد از گر فتن میزبانی جام جھانی تلاش 
کر ده ستاره‌هارابه لیگش بیاورد. تو آینده این 
لیگ را چطور می‌بینی؟ 

البتە این را بگویم که بعضی از تیم هاباامیدهاشان 
بازی می کنند. امسال خیلی ازهم‌دوره‌ای‌های من 
در تیم‌ه ای مختلف بودند. مثلا همین تیم الریان که 
استقلال رابرد. با امید هایش بازی می کر د. زمانی که 
در تیم منتخب جوانان بودم, با چند تااز آنهاهمبازی 
بودم. یعنی این تیم ستاره‌ای نداشت و آنها رافروخته 
بود. صد درصد قطری‌ها به دنبال پیشرفت هستند. 
الان در اس پانیا و فرانسه باشگاه دارند ومی خواهند 
در انگلیس هم باشگاه بخرند. 

۲اینکه قطر ی‌هااز خار ج از کشور شان‌باز یکن 
می‌خرند. جالب است؟ 


۱ رتست ٩۳‏ "مامت کل 


او 


ای برای ‌اینکه کشورشسان شناخته شوداین 
۴ 1 کا 


خب جمعیت خودشان ۷۰۰ هزار 
نفر است و بقیه خارجی هستند. برای 
قطری‌ها فرقی نمی کند بازیکن‌شان 
کجایی اسسٹت, فقط می‌خواهند 
8 پرچم‌شان بالابرود.برای آنهاافتخار 
> سک 
ت6 مس سط 
رھارامی کنند. ببینید تا ١١سال‏ قبل کسی 
قطر رامی‌شناخت؟ کجای نقشه بود؟ آنها به 
این نتیجه رسیدند که با ورزش خودشان را بالا 
بکشند والان قطر یک کشور معروف در دنیاست. 
× آقای محمد خانی! سمج تر ین دفاعی که در 
عمرتان دیده‌اید, کدام بود؟ 
اصغر حاجیل و هم سرعتی بود و هم سمج. 
انعطاف پذیری زیادی‌داشت.مثلاً سر توپ می‌زدی. 
سریعاً می‌چرخید و دوباره جلویت ظاهر می‌شد. 
فیزیکش هم خیلی خوب بود. شاهین بیانی هم واقعاً 
خوب بازی می کرد. هر جا می‌رفتم, بود! (خنده) 
ادر گذشته‌می گفتند فوتبال, علی اصغری 
بود والان می گویند آکاد میک است‌اماچرافوتبال 
گذشته واقعاً زیباتر بود؟ 
ببینی د ماامکانات‌الان‌را آن‌موقع نداشتیم. 
می‌رفتیسم تپه دآوودیه تمرین‌می کردیم یاپار کینگ 
امجدیه و اصلا خبر نداشستیم که فردا تمرین هست 
یانه.یک روزمی گفتند باید بيایی د زمین‌صنایع. 
می گفتیم صنایع دیگر کجاست ؟ رختکن نذاشتيم. 
کنار زمین لباس عوض می کردیم. بعد از تمرین 
خیس عرق بودیم و دوش نداشتیم و... ولی با این 
همه باطر اوت فوتبال بازی می کر دیم! 
خب به چه دلیل فوتبال ان موقع زیباتر 
بود؟ 
علسی:من فکر کنم چون رفاقت زیادی بین 
بازیکنان بود. درست است بابا؟ 
ناصر محمد خانی :بله بازیکنان واقعاً رفیق بودند 
ولی‌الان‌باهم ار تباط ندارند.یادم هست با زیکن ذخیره 
بین دونیمەمی | مدبازیکن اصلی رابادمی‌زد.ماساژش 
می داد تاخستگی اش دربر ود ولی الان چطور؟ بازیکن 
ذخیره‌حتی به رختکن هم نمی رود! همین رفاقت‌ها 
باعث می شد فوتبال دوست داشتنی تر وزیباتر باشد. 
ماباپرسپولیس چند جام گر فتیم؟ علی پر وین از باخت 
بدش می آمد.شمانمی‌دانید تمرین چقدر جدی‌بر گزار 
می‌شد. بکش بکش بود ولی همه با هم رفیق بودند. 
چون فوتبال ورزشی گروهی است. همه باید همدل 
باشند. راستی یک نکته یادم آمد از خودم.البته این را 
بعدهابه‌من گفتند. در قطر که بازی می کردم بچه‌های 
تیم‌های پایه رابعد از تمرین کنار زمین نگه می‌داشتند 
ومی گفتند بازی ناصر محمد خانی و حر کاتش راببینید 
واز اویاد بگیرید. البته خود ماهم از بازیکنان بز رگ الگو 
می گرفتیم. مثا یادم هست بازی‌های هر هفته ایتالیا 
راضبط می کردیم ومی دیدیم. آن وقت‌هامن عاشق 
بازی مارادونا در ناپولی بودم. 
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کاوه علی اسماعیلی 


ورزشکاران سیستان و بلوچستان باوجو د تصاحب 
عناوین قهرمانی کشور در رشته کریکت به دلیل 
مشکلات زند گی ونبود امکانات مناسب برای‌پرورش 
استعدادهای موجود بامشکلاتی دست و پنجه نرم 
می کنند که‌می‌توان شرح حال آنهار از شغل مربی 
تیم ملی نوجوانان که در حال حاضر در کنار خیابان‌های 
نیکشهر به بنزین فروشی روی آورده است حدس 
زدا با وجود استعدادهای در خشان در رشته ورزشی 
کریکت در استان و در اختیار داشتن سکوهای نخست 
تاسسوم قهرمانی کشور وهمچنین حضور بیش از ۱۷ 
بازیکن در تیم ملی اما مشکلات زند گی مربی تیم ملی 
نوجوانان کریکت رابر آن‌داشته است تا 
بافروش بطری‌های‌بنزین در کنار خیابان 
چرخ زند گی اش را بچرخاند. 

محمد یوسف رئیسی مربی تیم ملی 
نوجوانان کریکت جمهوری اسلامی‌ایران 
و ساکن شهرستان نیکشهر در جنوب 
سیستان و بلوچستان که تا دیروز با پیراهن 
تیم ملی بر روی صندلی‌های کنفدراسیون 
کریکت تکیه می زد اکنون نشسته بر 
صندلی‌ای مندرس در گوشهای از خیابان 
اصلی نیکشهر بابطری‌های پر شدہاز بنزین 
می گوید:این جایگاه یک مربی تیم ملی است. سر مربی 
تیم های منتخب جوان ان ونوجوانان در سسال ۸۶ 
سر مربی تیم ملی کر یکت زیر ۱۷ سال و همچنین تیم 
ملی جوانان در سال‌های ۲۰۰۸و ۲۰۰۹ اخذ مد رک 

داوری کریکت در جه یک درسال ۲۰۱۱از کشور 
سریلانکا و کاپیتانی تیم ملی بزر گسالان کشور 
از جم ه‌افتخاراتی است که‌برای من باعث 


همه موفقیت در این رشته برای تامین مخارج 
خانواده ۸نفره خود ناموفق بودم. 

۸ نان آور خانواده 
محمد یوسصف که دارای یک 
برادروسے خواھر است از زمانی 
ےو که‌پدرش دارفانی رابدرود گفت به 
: عنوان نان آور خانوادہ 
آستین‌هایش رابالا 6 
زده است. وی در 3 


کت 
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زار 


این رابطه گفت: خواهرم نیز به دلیل قوت همسرش 
در حال حاضر باس 4بچه بهدلیل د اشن مر هااا 
زند گی می کند و لذا این خانواده برای ادامه حیات نان 
می‌خواهد. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا شغل بنزین 
فروشی راانتخاب کرده‌ای نیز بیان داشت: پیش از 
این یک وانت تویوتامدل ۸۴داشتم که با حمل بار از 
ان نان در می | وردم پس از ان با زحمات بسیار یک 
مغازه مصالح فروشی باز کردم که چر خش به درستی 
نچرخید و اداره‌مالیات هم باطلب ۱ ١میلیون‏ تومان 
مالیات بر در امد موجب شد تادر ان برای همیشه 


بسته شود.مغازه که بسته شد دیگر راهی بادست خالی 
برای تامین نان خانواده نداشتم لذا تصمیم گرفتم در 
مقابل همین مغازه چند گالن بنزین تهیه کنم و به این 
شغل روی بیاورم. 


از کوچه‌های خاکی تا اردوی تیم ملی 

رئیسی متولد ۱۳۵۴ ودانش آموخته زبان انگلیسی 
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر است وورزش 
کریکت ,رااز سن ۱۲سالگی آغاز کرده‌است وی در 
خصوص علت روی آوردن به این رشته به مهر گفت:در 
سال‌های گذ شته به دلیل اینکه بیشتر تعمیر کاران وافراد 
ساکن در منطقه نیکشهر راافراد تبعه پا کستان تشکیل 
می دادند لذااین افر اد عصر ها در ز مین‌های حاشیه شهر 
مب‌ادرت به بازی کریکت می کر دند.وی‌ابر از داشت: 
کرس رااز همین زمین‌های خاکی وازپاکستانیها 
یاد گرفتم تاسال ۶ ٠‏ که مسابقات انتخایی در جابهار 
بر گزار شد ومن موفق شد ماز این رقابت‌ها به‌اردوی تیم 
ملی‌وبازی‌های آسیایی در مالزی‌راه‌پیدا کنم.در ۱|۱ 
به عنوان کمک مربی تیم ملی جناب | قای محمود رشید 
درآمدم ودرسال ۹ ٢بے‏ کاپیتانی تیم ملی مفتخر 
شدم و ۲دوره‌هم به عنوان کمک مدرس بااقبال سکندر 
مدیر توسعه کریکت در اسیا همکاری داشتم اما تمام 
این دوند گی‌ها به جز یک ابلاغ ساده‌در آمد وسودی 
برایم به همراه نداشت و تنها عشق به بچه‌ها من رابه 
۱ ادامه کار امیدوار نگاه می‌داشت. 
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نامه‌هایی که جواب نداشت 

محمد یوسف در پاسخ به سوال مامبنی بر اینکه 
چرادر کسوت مربیگری کاری‌برای خود دست وبا 
نکرده‌است ادامه داد: بارهااز مسئولان فدراسیون 
خواستم تا کلاس آموزشی در شهرستان‌ها برای من 
بگذارند تابتوانم بازیکن تربیت کنم اماازسال ۲۰۰۴ تا 
کنون این در خواست‌ها و قول‌های مسئولان بی جواب 
مانده است. 

وی از فر مانداران ومسئولان استانی هم دل‌خوشی 
نداردوبه همین منظور گفت: با وجوداینکه سه فر ماندار 
در شهر ستان نیکشهر منصوب شده‌وجای 
خود را به دیگری داده‌است اما هیچ یک از 
نامه‌های من برای دعوت به کار ويا تلاش 
برای وضعیت بھبوداین رشته در جنوب 
شرقی ترین نقطه کشسور داده‌نشده‌است. 
حتی در سفرهای خارجی که با مدیر کل 
ورزش وجوانان سیستان و بلوچستان داشتم 
بارها از ايشان در خواست کردم تابنده‌را 
برای تربیت جوانان وعلاقمندان مستعداین 
مرز و بوم به کار بگیر ند امابه این خواسته نیز 
جامه عمل پوشاندہ نشد. 


پس رفت به جای پیشرفت 

وی بابیان‌اینکه جمهوری اسسلامی ایران و کشور 
افغانسستان هر دو باهم و در سال ۲۰۰۳ به عضویت 
کنفدراسیون کریکت آسیا در آمده‌اند افزود:متاسفانه 
بی توجھی وعدم سرمایه گذاری در این رشته موجب 
شده‌است تاایران بر خلاف کشور افغانستان به جای 
پیشرفت هر روز از توفیقاتش کاسته شود. متاسفانه‌ما 
در زمین‌های خاکی و سیمانی کریکت بازی می کنیم و 
لذاسرعت توپ وچ ر خش آن درز مین استانداردبه‌هیچ 
وجه قابل قیاس با نحوه‌بازی مانیسست ونداشتن زمین 
استاندارد در استان و کشور به این ورزش لطمه زیادی 
وارد کرده است. با وجود محرومیت‌های این چنینی اما 
در رده‌سنی زیر ۱۶ سال‌ما توانستیم نائب قهرمان اسیا 
شویم واین نشان از وجود پتانسیل بالا در این رشته و 
در کشوردارد.درحال حاضر سه تیم کریکت و ۱۰۰ 
ورزشکار در شهر ستان نیکشهر فعالیت دارند که پس 
از ۱۲ سال خون دل خوردن توانستیم زمینی رابرای 
جمع کردن این بچه‌ها آماده سازی کنیم. 

وی ابراز داشت:برای خودم هیچ در خواستی از 
مسئولان ندارم وحتی انتظار یک ریال کمک هم ندارم 
همانط ور که تا کنون برای تیم ملی خدمت کردم و 
یک ریال دریافت نکر دم اما بی‌توجهی به نسل جوان 
واستعدادهایی که به دلیل نبود امکانات هدر می رود 
گناهی است که بر گر دن مسئولان و متولیان است. 


ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد 


تیم ملی کشتی فرنگی ایران با بر تری مقابل روسیه.ضمن گرفتن انتقام شکست 
پارسال موفق شد جام جهانی ۱۳۴ ۲۰ رانصیب خود کند. این مسابقه در حضور بیش 
از پنج هزار تماشاگر در سالن هفتم تیر تهران بر گزار شد. کشتی فرنگی ایران طی 
سالهای ۰ ۱ ۰ در سه دوره قهرمان جام جهانی شده بود.فینال پارسال را 
هم ایران و روسیه در ورزشگاه آزادی بر گزار کردند که عنوان نخست به روسیه 
رسید اما این بار تیم ملی ایران روی سکوی قهر مانی ایستاد. 

ایران قبل از راهیابی به فینال ۰-۸ آذربایجان را شکست داد. کره جنوبی را ۱-۷ 
برد.با نتیجه ۰-۸ فنلاند رامغلوب کرد و مقابل ارمنستان نیز به بر تری ۳-۵ رسید. 
در مسابقه با ارمنستان, نفرات دوم و کم تجر به تیم نیز فرصت حضور بر روی تشک 
را ک ردقد اراق د رعا رمان ن کا رو در ارہ اقات 
تمرینات‌ این تیم به خاطر کنارہ گیری محمد بن ابه حالت تعطیل در آمد واغلب 
فر نگی کاران نیز اردوراتر ک کر دند.امابا گذشت چند روز ستاره‌های کشتی فرنگی 
به‌اردوبر گشتند وناصر نور بخش‌ هم به عنوان سرمربی جدید:ھدایت تیم ملی را 
برعهده گر فت. نور بخش در سالهای قبل نیز به تناوب سرمربی تیم ملی جوانان یا 
مربی تیم ملی بز ر گسالان بوده.در وزن ۵٩‏ کیلو گرم مسابقه نهایی» حمید سوریان 
۵-۶ مینگیان سمنوف راشکست داد. در دقیقه آخر سوریان که دار نده شش طلای 
جهانی و المپیک است. توانست حریفش راخاک کند وبا باراندازهای پیاپی شش 
اا رفت این دار کی راز ارده مدال برد الک لندن برد در 22 
کیلو گرم امید نوروزی مغلوب آدام کوراک قهر مان امسال اروپاشد. با این حال 
درپایان کشتی.هواداران به تشویق نوروزی قهرمان المپیک لندن پرداختند. در 
۱ کیلو گرم که از وزنهای جدید کشتی است. سعید عبد ولی قهر مان سال ۲۰۱۱ 


ستاره‌ای که فوتبال او رااز کار در کارواش نجات داد 


الکسیس سانچز مهاجم تیم فوتبال بارسلوناء دوران کود کی سختی پشت سر گذاشته 
است که‌اورابرای سیر کردن شکم اش.به شستن ماشین‌ها هم مجبور کر ده‌است. 
سانچز | کنون در ۲۵ سالگی ودر اوج دوران بازی اش, خود رابرای حضور در دومین 
جام جهانی اش, آماده‌می کند. زند گی در زاد گاه الکسیس راحت نبود واو مجبور بود 
برای گذران زندگی. اتومبیل ها را بشوید و پول دربیاورد. اولین کفش های ورزشی او 
راهم شهردار شهر شان به سانچز اهدا کردہ بوده است. او در مصاحبه ای گفته است: 
«اگر به خاطر فوتبال نبود. الان هم مشغول شستن و تمیز کاری ماشین ها بودم.» 
ولی‌اودینزه‌ایتالی اورادرسنین 
نوجوانی به عنوان یک استعداد کشف 
نشده دید واورابه خدمت گرفت تا 
در ۲۱ سالگی,اولین جام جهانی اش را 
در آفریقای جنوبی, تجربه کند. در آن 
سال, شیلی در دوریک هشتم‌نهایی. 
توسط تیم قھرمان آن جام. اسپانیاء از 
دوررقابت‌ها کناررفت.بلافاصله بعد از جام‌جهان سانچز شروع به درخشش در 
ایتالیا کر دوبه عنوان‌بهترین‌بازیکن‌سال ۲۰۱۱سر ی آهم بر گزیده‌شد که‌بردن 
چنین عنوانی در تیمی چون اودینزہ کارراحتی نیست. عملکر د در خشان الکسیس. 
علاقه بارسلونا رابه دنبال داشت و آنهااورابا ۶ ۲میلیون دلار به نیو کمپ بر دند تا 
999 ۷۷۶۷۶۷۶ ۶۶۷۶۷۷۶ ان 
نبوده‌وافت و خیزهای ہسیار داشته است.او حتی به خاطر اینکه در یک مصاحبه 
از خود به عنوان یک بازیکن بز ر گ نام بر ده‌بود. مورد تمس خر گسترده‌رسانه‌های 
اسیانیایی قرار گرفت.اواین فصل. گو شه ای از توانایی های خود رانشان داده‌است. 
ولی هر زمانی که کار به بازی‌های بز رگ رسیده‌است. او به عنوان عضوی نه چندان 
قابل اتکا در بین ستاره های بارسلونا؛ دیده شده است. 


4 73 
۱ ست ٩۳‏ الاعات ل کک 


جهان ۰-۳ چنگیز لابازانوف رامغلوب کرد. امادر ۷۵ کیل و گرم فر شاد علیزاده 
۰-۰ مغلوب رومن ولا سس وف قهر مان جهان و قهر مان المپیک لندن شد. فر شاد 
با دوبار سالتوی حریف. قافیه راباخت. در ۸۰ کیلو حبیب اخلاقی با نتیجه ۰-۸ 
ار سد وو کی را موو وذاقارومدجلورا 
به نمایش گذاشت.اخلاقی در پایان مسابقات به خبر نگاران گفت: تلاش کردیم 
حواشی را کتار بزنیم تابه قهرمانی بر سیم. الان آقای بناحضور ندارد اما مابااوو 
کادر فنی‌اش همقسم شدیم تاقهرمان جام جهانی شویم. در ۸۵ کیلو گرم طالب 
نعمت پور قهر مان سال ۱۳ ۰جهان نعمت پور در حالی که ۱-۲ پیش بود ووقت 
ما را کی اکاک ران اراد 
چاکوتادزه اورا گرفت. داوران امتیازی ندادند امااعتراض روس هابازبینی فیلم را 
در پی داشت که مشخص شد وقت به پایان ر سیده و با هم رای تغییر نکرد.در 
۸ کیلوگرم:مه دی علیاری با وجود خون‌ریزی از ناحیه صورت.از سد نیکیتا 
ملنیکوف گذشت وقهرمانی ایران رامسجل کرد.در ۱۲۰ کیلوگرم هم بشیر 
باباجان زاده توانست ششمین شکست رابه روسیه تحمیل کند.در دیدار رده‌بندی 
آذربایجان‌بانتیجه ۶بر ۲از سد مجارستان گذشت وعنوان سوم رااز آن خود 
کرد. تر کیه بانتیجه ۴بر ۴ تیم کره‌جنوبی راشکست داد تاپنجم شود در دیدار 
برای کسب مقام نهم امریکا ۴بر ۴ارمنستان راشکست داد ودر مسابقه‌برای 
کسب مقام هفتم نیز قزاقستان با همین نتیجه از سد فنلاند گذشت. 


حص ذف ت همان خش و خضب است که ر وی هې انباشته شده است 
5 


پلیس ریو با البسه روبو کاب 


در جری ان جام جهانی. افسران پلیس شهر ریودوژانی رودر برزیل. در 
راستای حفاظت کامل در صورت اعتر اض های خیابانی احتمالی از البسه 
اعضای گروه ضربت تورنمنت های جام جهانی ۴ در پی ان المپیک 
۶ ۰ تعداد ۲۰۰ ست تجهیزات محافظت کننده دریافت کرده‌اند که 
هر کدام حدود ٠‏ کیلو وزن دارند و در مقایل ۲۷ ۴درجه سانتی گراد گرما 
هم محافظ هستند. این تجهیزات همچنین شامل کلاه خود و جلیقه برای 


محافظت پشت. قفسه سینه و شانه‌ها 
هستند. این البسه از محل هفت تیر 
اسلحه. دستبند. باتوم و خشاب اسلحه 
هم برخورداند.نیروی ویژه رخدادهای 
کرک CE‏ ع وان یکی از 
شاخه‌های نیر وی پلیس, در ژانویه سال 
جاری در پی اعتراض های خیابانی سال 
گذشته در جریان جام کنفدراسیون هاء 
تشکیل‌شد.هزاران برزیلی‌به‌هزینه | 
سرسام اور جام جهانی که در ماه آتی 
اغاز خواهد شد. معترض بودند و 
صحنه‌ه ای در گیری متفاوتی در ریو 
ثبت شد.این شھر میز بان هفت بازی 
جام جهانی ۲۰۱۴ خواهد بود که شامل 
فینال بازی‌ها هم هست. این نیر وی ویژه 
جدی داکنون ۰ ۰افسر پلیس تعلیم 


دیدہ در اختیار دارد. 


ون 


سس ۳ 


دسنور بخت شبرگر 


ارنست‌همینگوینویسنده‌سرشناس آمریکایی را 
به خاطر داستان‌های گیراو نقش اودر ادبیات انگلیسی 
زبان دهه‌های میانی قرن بیستم و جایزه نوبل ادبیات 
می‌شناسند.ولی به گفته کسانی که‌از نزدیک بااو آشتا 
بودند وازروی‌خاطرات ونامه‌نگاری‌های نویسنده 
می توان دید که‌اودر کنارادبیات.عاشق همه‌لذت‌های 
زند گی بوده است. از نوشیدن و هم صحبتی با دوستان 
گر فته تاجهانگر دی و سفر به نقاط زیبا و بکر طبیعی و 
البته لذت بردن از غذا و دقت در پخت و پز. 

در متن یک صفحه‌ای که ارنست همینگوی طر ز 
پخت همبر گر مورد علاقه خود را توصیف می کند. 
می توان دید که او ترجیح می‌دهد که گوشت نیم پز و 
بدار باشد.علاوه‌بر این می‌بینیم که به سس سویاو 
نصف قاشق چایخوری ادویه تندی به نام «می‌ین» هم 
اشاره‌می کند. علاقه وافر ارنست همینگوی به خوردن 
ونوشیدن معمولا در آثار اومنعکس شده است. در 
بعضی از نوشته‌های او می‌توان دید که چگونه با تمام 
دقت. ظرافت وهیجان.یک بشقاب کلوچه یاجرعه‌ای 
از آب کمپوت گلابی را توصیف می کند. 

در کتاب «ضیافت متح رک) که پس از مرگ 
نویسنده منتشر شد همینگوی با چنان عشق و حرارتی 
لحظه خوردن صدف با نوشیدنی خنک را توصیف 
می کند که به نظر می‌رسد لذتی بز رگ تراز این در 
دنیا وجود ندارد. 

مری.همسر چهارم و آخرارنست 
همینگ وی در حاشیه دستور پخت 
همبر گر مورد علاقه آنها می‌نویسد 
که قبل از پیاده‌روی‌ه ای طولانی و 
جست وجو برای شکار پرند گان در 
دشت‌های آیداهوویاوایومینگ, آنها 
این همبر گرهارامی‌خوردند تا توان ۱ 
پیاده‌روی‌های طولانی را داشته باشند. 

خانه دوم ارنست همینگوی در 
دهه‌های ۱۹۴۰و ۱۹۵۰ کوبابود و 
اومدت طولانی در شهرهاوانازندگی ۱۳ 
کرد. پس از مر گ همینگوی در سال 
۱ب اتوجه به تیره شدن روابط 
دولت‌های آمریکاو کوبا؛همسر ش‌مری‌برای‌رفتن 
به کوباوجمع آوری دست نوشته‌هاواشیاء شخصی 
همسرش با مشکل روبرو شد. بنابراین‌جان اف کندی 
وفیدل کاس تر وشخصاد رای ماحرا حالت کرد ند تا 
شرایط برای سفر او فراهم شود. همین موضوع نشان 
می دھد که جرا در سال‌های بعد از در گذشت ارنست 
همینگوی, کتابخانه جان اف کندی به جمع آوری و 
نگهداری آثار این نویسنده توجه ویژه‌ای نشان داد. 


اس 1 


علاعات کہ 


دستورپخت این‌همبر گر نی زاز جمله‌مواردی 
است که در کوبا باقی مانده بود ومری همینگوی 
در جریان آن سفر تاریخی توانست آن رابه آمریکا 
باز گر داند.ارنست همینگوی متولد ۲ ۲ ژوئیه ۱۸۹۹ء 
در ۶۲سالگی در ۲ ژوثئیه ۱ ۱۹۶ خود کشی کرد.در 
سال ۱۹۵۳ جایزه ادبی پولیتزر و در سال ۱۹۵۴ جایزه 
نوبل ادبیات رابرد.از آثار معروف او می‌توان به «وداع 
بااسلحه»«زنگ‌هابرای که به صدادر می آیند». 
«برف‌های کلیمانجارو» و«پیر مرد ودر یا»اشاره کرد 
که از روی همه آنها فیلم‌های سینمایی ساخته شده 
است. او چهار بار ازدواج کرد و سه فرزند داست 


پخت همبر گر به شیوه همینگوی 

مواد لازم: 

گوشت چرخ کرده گاو:حدود نیم کیلو 

سیر رنده شده: دو حبه 

پیاز خرد شده:دو عدد 

سس قرمز:دو قاشق 

ادویه (زرد چوبه, فلفل 
EAA‏ 
چایخوری 

ادویه می‌ین: نصف قاشق چایخوری 

روغن مایع: یک قاشق غذاخوری 

دستور پخت: 

گوشت راباچنگال پخش کنید. به آن سیر پیاز و 
ادویه خشک رااضافه کنید وبا کمک جنگال‌ویابادست 
بەمدت ۰ تاه ۱دقیقه در یخجال بگذارید ودراین 


مدت می‌توانید میز رابچینید و سالاد راحاضر کنید. 
انواع چاشنی‌های مورد علاقه خود تان رابه گوشت 
اضافه کنیدو بگذارید که با حوصله برای ۰ دقیقه 
دیگر گوشت به خوبی جا 
70 محلوط 
آبدار وپر وپیمانه‌رادرست 
کنید. قطر همبر گرها باید 
حالت آن نرم ولی شل و 
گے فاقد 
وقتی که روغن به خوبی 
در ماهیتابه داغ شد(البته 
نباید به مرحله سوختن و 
دود کر دن برسد) همبر گرها 
را بگذارید در ماهیتابه و بعد 
از حدود یک دقیقه حرارت 
راکم کرده‌وبگذارید که 
همبر گرهابه‌مدت ۴ دقیقه بیز ند. بعد ماهیتابه رااز 
روی اجاق بردارید ھمبر گرهارازیر ورو کر ده‌ومجددا 
آن را بگذارید روی اجاق. مثل دفعه قبل ابتدا به مدت 
یک دقیقه باحرارت زیاد وپس از آن‌به مدت ۳دقیقه‌با 
حرارت کم بگذارید که گوشت سرخ شود.هر دوطر ف 
همبر گر باید برشته و قهوه‌ای و داخل آن باید آبدارو 


/ خارج از محدوده 


بقیه از صفحه ۳۶ 


در سطح لیگ قهرمانان آسیا هیچ حرفی برای 
گفتن ندارد؟ مگر بحث دانش فنی نبود؟ مگر 
جملگی تایید نکر ده‌اند که‌امیر قلعه نوعی توانایی 
فنی بسیاری دارد ؟ پس در رویارویی بامر بیان دیگر 
تیمهای آسیایی چرانمی‌تواند از دانش فنی خود بهره 
رد ار را 
اهل حاشیه هستند و نه محتاج کمک عوامل بیرونی 
مربیانی که صرفا کمتر حرف می‌زنند. صاحب 
081 ژنرال, سلطان و.. هم نیستند اما خوب 
نتیجه می گیر ند اماحتی ماهی یک بار هم عکس و 
حرفشان تیتر یک نمی‌شود. 

مربیانی‌نظیریحیی گل محمدی,براستی 
قدری به عملکرد یحیی دقت کنید. ایا اویک صدم 
کار های بزر گی که انجام داده حرف زده‌وعکس اش 
روی‌جلد نشریات ورزشی رفته است؟ آیاتاکنون 
شنیده‌اید به دنبال نا کامی تیمهای تحت رهبری‌اش 
حرفی از دستهای پشت پرده و داوری بد وزمین 
خراب وامثالهم بزند؟ آیاتا کنون دیده‌اید در کنار 
زمین مدام تلاش کند تاباایجاد جوروانی علیه داور 
آورامجاب کند که‌به نفع تيمش سوت بزند؟ یانمونه 
دیگری مثل حسین فر کی منصور ابر اهیم زاده اینها 
واقعا کجا دیده شده‌اند؟ الان کدام تیم متمول پیدا 
می شود که سکان هدایت خود رابه دست فر کی یا 
گل‌محمدی بسیارد؟ 

چر ااگربه فرض‌هم‌اینک فر کی رقم ۰ ۰ ۵میلیون 
تومان دستمزد برای خود پیشنهاد کند استقلال اورا 
نمی خواهد ولی حاضر است به امیر قلعه‌نوعی رقمی 
قريب به دو میلیارد تومان پرداخت کند؟ 

فر کی با چند جوان بعضا گمنام قهرمان لیگ 
بر تر شده‌است. امیر قلعه‌نوعی با جمعی از ستار گان 
وبزر گان و ملی‌پوشان و آن هزینه‌های سرسام آور 
به‌مقام پنجم رسیده‌است امابااین اوصاف با هم 
مشتری قلعه‌نوعی بیشتر است؟ 

می خواهید بدانید چرا؟ 

بخاطر اینکه ما استاد 
فرصت سوزی هستیم. 
به خاطر اینکه شیشە 
عمر مدیران تیمهای 
دولتی ماروی طاقچه 
نتایج گذاشته شده 
است ونهایتا به خاطر 
|0275 فوتبال 
مانتایج‌صرفاًداخل‌میدان 
بازی رقم نمی خورد و عوامل بیرونی بعضاً (تاکید 
می کنم بعضا) تاثیر مستقیمی دارد. ودر نهایت به 
خاط ر اینکه بعضی از مر بیان تیمهای مطر ح مادر 
مقاطع مختلف تعیین می کنند که آقای مدیرعامل 
در سمت خود ابقاء شود یا بر کنار... 


صورتی رنگ باشد. 


3 


۳٣٣٣ رہ‎ 


2 


/ پیغامهای روشنایی 


۲ 7 
از:د کتر نوبد خدادوست 


فروردین م۳۵ 


سرانجام تصمیمی را که از مدتها پیش بخشی از 
ذهنتان رابه خود مشغول کرده بود گر فتید و در این 
گیر و دار هم دست به کاری زدید که حداقل در نمای 
بیرونی نگرانش هستید. در مورد فردی که برنامه‌ای 
رابرایش در ذهن دارید هم امیدوارم منطقی عمل 
کنید و نگذارید عاطفه بر تصمیم شما تاثیر بگذارد 
چون عواقبی رابرایتان دربررخواهد داشت که از همین 
حالا هم می شود بخشهایی از آن را دید. 


/ ۱ 
KS) ° 
کہ‎ 


٣ 3‏ ےی 
تع ت×-پچ 
ذھنتان به شدت درگیر چیزی است کہ ادعا 
می کردید مدتھا پیش آن راحل کردہاید و دیگر 
هیچ گره‌ای در آن نمی‌بینید.ولی حالا خوب متوجه 
شده‌اید که کار آنقدرها هم که می اندیشیدید ساده 
نبودو گرفتن تصمیمی قطعی پیر امون آن انرژی 
بسیار بالاتر از چیزی را که متصور بودید می‌طلبد. 
البته خوشحالم که می بینم شرایط اطراف شما برای 
گذر از این مرحله ر بسیار مساعد هست و دیگر 
نمی‌توان در ارتباط با این بحث توجیه و بهانه‌ای را 
ایجاد کرد. 
یذ" 0 2 
داد وه 69:0 
اگر خوب بیاندیشید مد تھا پیش می گفتید که 
به خودتان اعتماد کامل دارید و شیوه شمابدون 
خطاست! ولی حالا می‌بینید که گاهی آرامش ندارید 
و مسایلی متفاوت رنج و عذاب‌هایی متفاوت برایتان 
به همراه آورده اند. اما اینطور که پیداست با قاطعیت 
انتظار شمارا می کشند اگر به هر چیزی به اندازه 
خودش اهمیت دهید و در مورد خودسرانه عمل 


کردن احتیاط کنید. 
2 .اه 0 0 a‏ 


از میزان هوش بالایی برخوردار هستید و نمای 
بیرونی تان را بسپار متفاوت نگه می دارید به حدی 
واقعی شما دچار تردید می‌شوند. ولی در بر آورده 
کردن توقعات دیگران زیاده‌روی می کنید و گاه خود 
رادر نظر نمی گیرید و گاہ اطرافیانتسان را۔ بنابراین 
انتظار می رود که تعارف راحداقل با خودتان کنار 
بگذارید و اجازه ندھید یک موضوع ساده (وقتی 
منطقی می‌اندیشید) تا این حد روی لایه درونی‌تان 
تاثیر بگذارد. 


ا 0° کر 
مداد جح٥۶‏ 0.0 
دوست خوبم! شما از هوش خودتان در شناخت 
شما همین است و امیدوارم نه تنها از خودتان. 
بلکه از تجربه دیگران هم کمک بگیرید و نگذارید 
کاری که از ابتدا هم نتیجه‌اش مشخص است 
ذهنتان را در گیر کند. ولی اگر می گویید نسبت 
به نتیجه أن یقین ندارید این موضوع فرق می کند 
و باید یادآور شوم که این دنیا به شکلی ساخته 
شده‌است که هر عملی عکس العمل خودش را 
به همراه دارد. 


شهریور و0" 


می گویید موفقیتی بز رگ رابه دست آورده‌اید 
و نشانه‌ها هم اینچنین می‌گویند. اما وقتی با خودتان 
خلوت می کنید یک موج منفی عجیب شمارا با خود 


ا 
ê4 °‏ 


قول خودتان به دست آورده‌اید لذت ببرید. 
دوست خوبم! وقتی خطای فر دی را می بخشید 
باید بدانید که دیگر آن چیز وجود ندارد.چه موقعی 
پس اجازه ندهید نقطه‌های کوچک دیوارهای بلند 
اعتماد ساخته شده توسط شما را خدشه‌دار کند. 


ت 

56 O مر‎ 

جنگ ھمیشے دو نتیجه با خود به همراه دارد 
و زندگی شسماهم شکلی از این قوانین را با خود 
به همراه دارد. وقتی تلاش می کنید و قصد زار 
رساندن به کسی راندارید و مهربانی تنها سلاح 
شماست خوشحال هستید و از همه مهمتر اینکه 
این هدیه الهی رابادیگران هم شریک می‌شوید. 
در مورد شرایطی که پیش رو دارید و کمی نگران! 
همین که زیاد نگران نیستید یعنی موفقیت اولیه را 
به دست آورده‌اید و حالا نوبت تلاش برای رسیدن 


0 
90 


به موفقیت بعدی است. 


۳ یھر 
ابا مە 90.) 

گاه از اینکه روزهایتان را شبیه هم می بینید 
ناخرسند هستید و گاه وقتی مشکلی هر چند 
کوچک را پیش روی خود می بینید غرق گلایه. 
اماتوجه ندارید که اگر می‌خواهید خودتان رابا 
دیگران مقایسه کنید باید از همانجا که ایستاده‌اید. 
دیگران را در همانجایی که هستند ببینید نه 
آنجایی که شما تصور می کنید قرار دارند. دوست 
خوبم! مساله‌ای بسسیار مهم وتعیین کننده را پیش 
رو دارید و کمی سهل‌انگاری می‌تواند نتایج بدی را 
برایتان به همراه بیاورد! 


ا رست ٩۳‏ اطلامات مکی 


<. 02 O 
5 0 اد(‎ 

می گویید دیگران باید اینگونه باشند و قوانین 
بايد رعایت شود و آرامش شمادر گرو بی‌خطابودن 
اطرافیان است. ولی خودتان گاه و بیگاه پلک ھا را 
بر رفتار خودتان می‌بندید و تخفیفی بز رگ به خود 
به شما بدهند! دوست نازنینم! اگر زند گیتان رو به 
جلو حر کت می کند نگذارید فکرهای گذشته مانع 
پیش فتتان شود. در مورد نگرانی جدید تان هم در 


اشتباه هستید. همین! 
تھا 


وقتی می گویید بین دیگران فرقی نمی گذارید 
ومی خواهید با دید متفاوت جلو بروید دیگر نباید 
اجازه دھید که یک حرف تااین حد روی ذهن 
و روحتان تاثیر منفی بگذارد.البته این به شرطی 
است که بپذیرید اگر حقی از شما زایل شود خداوند 
هیچ جایی برای گلایه باقی نمی‌مان د! در مورد 
موضوعی که به آینده مربوط است و در ذهنتان 
دارد شاخ وبرگ می گیرد هم توصیه من این 
است که ابتدابگذارید آینده فرا برسد. بعد شاخ و 
برگ‌هایش را بسازید! 
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تی 0 0 1 
بهمن 0 0 0 39 


دوست خوبم! نمی‌شود آدم توی آب برود و 
خیس نشسود و بالاخره هر بالا رفتنی تلاش‌های 
خودش رادارد و کوچکترین آنها مبارزه‌با جاذبه‌ای 
است که وجود دار د اما دیده نمی‌شود. ولی امیدوارم 
نگویید که متوجه نمی‌شسوم. چون شما از هر کسی 
بهتر می دانید که چه شرایطی داشتید و حالا چگونه 
هستید. در مورد کاری که قصد انجامش را دارید 
هم باید با قاطعیت بگویم که بسیار سخت است. 
اما نشدنی نیست. جز یک مساله که ان هم دلیل 
داردا 

”-اسفند مه ۰۰9 یم 

می گفتیسد اگر این موضوع حل شود چنین 
می کنم وچنان خواهد شد و حالا وقت عمل فرا 
رسیده و شما در شرایطی قرار گر فته‌اید که کار 
ناممکن به نظر می‌رسد. اما دوست خوبم! وقتی 
انسان بز رگ می‌شود. غرور او هم بز رگ می شود 
و غرور بزرگتر تلاش بیشتری راهم برای کنترل 
خود می‌طلبد. در مورد کاری که انجام می دھید 
هم امیدوارم منتی رابر سر کسی نگذارید. چون 
خداوند بر سر شما منت گذاشته و خاصتان کرده و 


حالا شما هم باید قدردان باشید! 


هر گا نمی تو ان دا آد 


مھای که 


چک کار های ہار کت انحام داد 


ون 
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پیام از شما جاپ ازما 


زی رنظر شیما ملکی وع 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مر تضی جان, دنیای کوچک من با تو خوشبختی و نور گرفت. خوش بختی من 
بودن در کنار توست. چهار خر داد روز تولدت مبارک همسرت آرزو 
*#*الین | وملیناعزیزم.دو غنچه زیبای پدر و مادر. شاخه گلهای محبوب خاله 
دوستتان دارم به اندازه یک دنیاء تولدتان مبار ک خاله لیلا -تهران 
۶ سوداجان کوچولوی من. کنون به جای دستانم دو بال طلایی می خواهم تادر 
زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم و به 
روی ماه بنویسم مهر بانم. ۴ خرداد سالروز تولدت مبار ک 
خاله پروانه و دایی محسن (کمیجانی) -مهدی زاده 
۶ پدر مهربانم وهمسر عزیزم محسن جان.اگر مجبور باشم انتخاب کنم.بین 
دوست داشتنم ویانفس کشیدن از آخرین نفسم استفاده می کنم تا به تو بگویم با 
تمام وجود دوستت دارم مهربونم روزت مبار ک 
دخترت رونیکا و همسرت پروانه -تهران 
همسر عزیزم حسین جان,به پاس خوبیهایت هر بار که از ذهنم می گذری 
لبخند پر مهر خدارابرایت آرزو می کنم همسرت محیا رحیمی-تهران 
سنای خوبم, پسر مهربانم. موفقیتت رادر دانشگاه و گرفتن پایان‌نامه تبریک 
می‌گویم. امیدوارم در ادامه زند گی بیش از این موفق باشی 
مادرت مائده درخشان -اسلامشهر 
*#شاهین عزیزم. پسر نازم.اول خر داد بیستمین سالر وز تولدت رابا ۰ ۲سبد گل 
مریم جشن گرفته و این روز بزرگ رابه شما تبریک می گوییم 
خواهرت سودابه و پدر و مادرمان -عبدالرضا و مریم نظری -تهران 
امیر ر ضاو زهراخانم» عروس عزیزم.قدم نورسیده‌تان (امیر محمد) رابه شما 
دو شاخه گل تبریک می گویم دوستتان داریم 
پدر و مادرتان -صادق شمسی پور و نداحق پرور-رشت 
*#نیمای من, پسر خوبم:٩‏ ۲ اردیبهشت چھاردھمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
۴ سبد گل یاس به تو تبریک می‌گوییم 
پدر و مادرت زاهد و زینب چلوار کی -اهواز 
فر نوش جان, خواهر زاده عزیزم۱۸ خرداد تولدت مبارک. همیشه شاد و 
خندان و موفق باشی دوستت دارم عزیزم 
خاله تو ساعده مفخمی -تنکاین 
*4*محمدرضا جان.در هجده ماه رجب هزاران گل سرخ و ۱۴۳۵ سبد ستاره 
تقدیمت می کنم به خاطر قشنگ‌ترین روز دنیا که روز تولدت توست. تولدت 


مارک همسرت مهساطیبا -قزوین 
٭٭شہرزادمءهمسر خوبم» ۰ار دیبهشت سومین سالر وز ازدواجمان مبار رک 
دوستت دارم همسرت علی نقی حمیدی -رباط کریم 


ناديا جان,زیبایی عشق, پا کی صداقت. اوج مھربانی و نهایت آرامش را در کنار 
تویافتم. پس بمان تا زنده بمانم. دوستت دارم. اول خر داد تولدت مبارک 
همسرت محمد شیدابی -تهران 
محمد جان همسر عز یز تر از جانم»زیبایی عشق, پاکی صداقت. اوج مهربانی 
ونهایت آرامش همه رادر کنار تو یافتم, لحظه لحظه عمرم نفس کشیدن توست: 
اول خر داد سال روز تود یات ات مارک 
همسرت سکینه میرزاخانی و دخترت فاطمه اسلامی و دامادت اکبر عباسی 
گ#لیلی عزیزم» همسر مهربانم.دوم خر داد بیست وپنجمین سالروز میلادت 
مبارک. امیدوارم مثل همیشه در سایه پر ورد گار در صحت و سلامت باشی 
همسرت محمدرضا نوشاد -تهران 


*بد ینوسیله از زحمات بی دریغ و همکاری صمیمانه جناب آقای مهندس 
محمدرضاربیع نوری, مدیریت محترم میدان میوه و تره‌بار شهید غیبی با نماینده 
بیمه (شر کت سپهر ایرانیان) کمال تشکر راداریم عزیزی-غلامی 
##محمدمهدی جان» ۲۰ اردیبهشت دومین سالروز تولدت را صمیمانه تبریک 
می گویم, دوستت داریم قنبری و شب خیز و مجتبی -تبریز 
#۶ شراره خویم. دختر مهربانم:قدم نورسیده‌تان (سیمین کوچولو) رابه شماو 
همسر گرامیت (داماد عزیزم) مبارک باد می گویم 
پدر و مادرت. جواد جعفری و زهرا شکوهی -رشت 
مانی خوب و مهربانم پسر گلم ۲ خر داد شانزدهمین سال تولدت را با ۶ ١‏ سبد 
گل سرخ به شما نازنینم تبریک می گویم 
پدر و مادرت محمود و منصوره علی پور -بندرانزلی 
#عموی خوبم, حاج رضاسر وری»از لطف و محبتت کمال تشکر و قدردانی را 
دارم. از خدای بز رگ سلامتی شما و خانواده محترمتان را خواهانم 
برادرزاده‌ات سیامک سروری -رودسر 
دوست عزیزم جناب آقای مهندس والی‌نژادشکفتن گل وجودتان (ایمان 
جان) را به شما و خانم محتر متان مبار ک باد می گویم 
دوست و همکارت حمید حضر تی -تهران 
پد ر ومادر مهربان.سوم خرداد چهل ودومین سال وسی و هشتمین سال 
تولدتان مبارک پسرت علیرضا بهادری-ورامین 
*#مهران و عهد یه عزیزم.قدم نورسیده‌تان (محمدمهدی عزیزم) مبار ک.اين 
هدیه الهی رابه شما شادباش می گوییم 
پدرت حاج ابر اهیم اباذری و مادرت حاجیه پری بابایی و برادرانت مهرداد و مقداد و 
خواهرت نسرین و یاسمن ۔۔آمل 
*#شیدا و شهلاجان.اول خر داد چھارمین سالر وز تولدتان مبار ک, دوستتان داریم 
غنچه‌های پدر ومادر همیشه صحت و سلامت در یناه خدای بز رگ باشید 
پدرجون و مادربزرگ -فاطمه راسخی -ساری 
#رضاجان همسر عزیزم. کمترین آرزویم برایت این است ه رگز باچشمان 
مهربانت نامهربانی روز گار را نبینی, تولدت مبارک 
همسرت منصوره والارستاقی -گرگان 
##دختر عزیزتراز جانم زینب نازنینم.تو شور وامیدی برایسم تو گرمی مثل 
خورشیدی برای ۳ خرداد سالروز تولد ۳ سالگی مبار ک. تندر ستی ات آرزو قلبی ام 
است. دوستت دارم مادرت فاطمه کوه براز قم 
ای پدر رفتی و داغت به دل ماست هنوز. هر کجا می‌نگرم روی تو پیداست هنوز 
پدرم‌یاد توهر گز نرود از دل مامگر آن روز که در خاک شود منزل ما.بیاد پدر 
مهربانمان حاج حسین کوه بر 
فرزندانت زهراء زهره» فاطمه. محمد علی و ابوالفضل 


بقیه از صفحه ۴۷ 
پاسخ های‌با هوش 
خود کلنجار بروید 


هت اختلاف در تصویر قطم درخت 


۹ 


اعداد و حروف 7 صرح بر ا 

همانطور که از اعداد وحروف بالایی مشخص است. اعداد از جمع عد دی جایگاه 
حروف بالایی خود در پایین حروف به دست می آیند. بنابراین با جمع حرف € که 
عدد ۷و ۵) که عدد ۱۵ در حروف انگلیسی است. عدد ۲۲ به دست می‌آید. 
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۳۱ رست ٩۳‏ ارات ڪڪ 


رڈن همه چ 


ست 


۰ اما تلاش بر ای بر دن جرا 


۵ لدبار دی 


سامان حسنی ۷ ساله 
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سے وش پار | 


از کے اتس سے لسم ےم 

لوگ با مض 

الوا E‏ شیبالی 

را لا سے وروی هت | لاق ھک 8 
زان سنا فاع ققق 


۳ شستیار , سح ستهر ج چ 
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سے م و اج 
اک لاا رت درا ووو ا ست 


بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 


7 انتفال وجه بین بانگی € خسدمات کارت اعنباری 
> افتتاح انواع حساب‌ها 7 خسدمات جک 


۹ مر وج مش ی E‏ 


نک سای غمووں ٢١٠٢٣١٠٢ ء٤+ف 3 al EFE‏ 
به انتخاب موسسه The 83٦۷٥۳‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۲+۱۴ 


فرکرمشاو رو وافڈائع یساشی: wb ۰۲۱-۸۲ ۸۱ ۸۲ ۸٩‏ 


